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 یک بار هم به زن بغل دســتی ام گفتم: » عجب ترکیب رعب آوری!«. تلفــن اش را درآورد. گفتم: 
»سینمای کودک و نوجوان را می گویم.« گیج شده بود. مثل خودم. فکر کردم کودکان برای اینکه پشت سر 
سینما بایستند زیادی خوبند. اصلًاً خودِ خودشانند، همان هایی که قرار است بی وقفه و وقوف بر تکنولوژی 

سینمایی، مغلوب متن فیلمیک شوند. فکر کردم که آخ! این تازه خودش یک تراژدی تمام عیار است.
زن بغل دســتی ام داشــت تصویرهایی از کودکان غزه را نشانم می داد و این ســینمای کودک و نوجوان، 
این مضاف و مضافٌالیه دهشــتناک، بمبارانم کرده بود. آپاراتوس، هم سان پنداری بیننده، نظریه ی دوخت 
و چند مفهوم دیگر مسلســل وار به ذهنم چنگ می زد. امانم را بریده بود. گفتم: »ببین! میدانی سینما چه 
در چنته دارد؟« خیره نگاهم کرد. کلمه های خشــک را قورت دادم و صدایی شبیه زوزه قطار مترو از گلویم 
بیرون پاشید: »سینماست دیگر! می آید روی پرده، خیلی معصوم. شــبیه همین طفلکی ها که می بینی. 
نه! حتی معصوم تر! چون قرار نیست متوجه معصومیتش بشوی. تو فقط تصور می کنی که هرچه می بینی 
همین است و لاغیر. ببین! چه می دانم سینما که تکنولوژی یا چگونگی ساخت قاب به قاب فیلم را نشانت 
نمی دهد. فقط کل فیلم را می بینی بعد با شخصیت ها همذات پنداری میکنی، هم حسشان سقوط می کنی و 
دلت گاهی برای صعودشان تنگ می شود. می خنداند، می گریاند. لعنتی کارش را بلد است. از زمین می کَند 
تو را و می برد هرجا که خواست و تو می اندیشــی که هرچه تصویر و صداست، رئال است. واقعی ست. اینها 
را توی دانشــگاه یادمان دادند. نظریه های نقد سینماســت، اما بعدتر که هی ریز شدیم و زیرش را کندیم، 
دیدیم چه شــاه لوله هایی از فاضلاًب قدرت ها زیر همین ســینما می تواند به خورد مردم جهان برود« حالا 
زن بغل دستی ام دارد سر تکان می دهد. فکر می کنم شاید او هم دلش از این ترکیب رعب آور لرزیده باشد. 
گوشی را می گیرد سمت من و هر دو خیره به کودکی می شــویم که لرز پاهایش امان چشمانمان را می برد. 
با دهانم ادامه می دهــم: »آخ! بچه ها.. ببین حالا این جنگ یک جورش اســت. باز هم جنگ داریم، مگر 
نه؟ جنگی که شبیه اینها نیست. اصلًاً شبیه هیچ جنگی نیست. بچه ها که پر از خالی اند، آماده تخیل، تشنه 
تجربه، می آیند توی سالن، جلوی پرده می نشینند به تماشا و مخاطب این فریب گسترده می شوند. یادت 
هست؟ یک زمانی فقط توی سالن ها سکنی داشت اما حالا توی دست تو هم یکی هست و توی دست من 
و زیر کتاب هایشان و توی بازی هایشــان هم رخنه کرده.« بعد می خواهم بگویم: »بازی های سینمایی!« 
نمی دانم چرا گیر می کند توی گلویم. سرفه می کنم. زن خودش را می کشد عقب. فکر می کنم باید نطقم را 
همین جا تمام کنم. یک چیزی باید بگویم. بدون جمع بندی که نمی شود. واژه امید با »ترس«، »کارگروهی«، 
»ایدئولوژی«، »رخوت اجتماعی«، »بلیط مترو« و »جمعیت« حسابی قاطی می شود و نمی دانم بالاخره 
می گویم که ببین! وقتی بچه ها مخاطب سینما می شوند کار ما خیلی سخت است. یا نمی گویم! اما این را 
می شنوم که یکی بلند می گوید: »باید بجنبیم.« خودم هستم. به خودم می گویم. زن رفته. توی جمعیت گم 

شده و من هنوز منتظر قطار بعدی نشسته ام.

مریم میرمحمدی|| نویسنده و منتقد    

سرمقالـه



آقای آقاپور چه شد که در سرهنگ ثریا بازی کردید؟
خانم لیلی عاج کارگردان این فیلم را از دوره دانشجویی و 
از حدود 20 سال قبل می شناختم و اجراهای تئاتر ایشان را 
دیده بودم و با همدیگر رفاقتی قدیمی داشتیم ولی با هم 
کار نکرده بودیم تا این که این فیلمنامه را به من پیشــنهاد 
دادند و آن را خواندم و اولین نکته، سوژه انسانی فیلمنامه 
بود که من را جذب کرد و مجموعه اینها باعث حضور من در 

این کار شد.

زمانی که فیلمنامه را خواندید و در حین فیلمبرداری 
و بازی نقش، نکاتی بود که پیشنهاد دهید تا تغییر کند 

یا اصلاح شود؟
بله. نه تنها من که باقی بازیگــران هم در مورد دیالوگ ها 
نظرشان را می گفتند؛ حک و اصلاًح می کردند و اگر چیزی 
غیرمناسب به نظر می رسید تلاًش می کردیم که با همفکری 
همدیگر آن را اصلاًح کنیم و می شود گفت که فیلمنامه وحی 
منزل نبود و در مواقعی که حــس می کردیم می توان آن را 

بهتر کرد نظرمان را اعمال می کردیم.

در مورد سوژه فیلم اطلاعاتی از قبل داشتید؟ یا برای اثر 
مشخصا تحقیقاتی کردید؟

سوژه این فیلم یعنی گروهک مجاهدین خلق از دیرباز در 
جامعه ما مطرح بوده است و از دوره کودکی همه ما بچه های 
دهه 50 این اسم را شنیده بودیم. من اطلاًعاتی داشتم چرا 
که اساسا به تاریخ معاصر و جریان های سیاسی علاًقمند 
بوده و هستم و از دوره نوجوانی مطالعاتی در این باره داشتم 
اما درباره داستان این فیلم که برگرفته از یک داستان واقعی 

وحید آقاپور عنوان کرد؛

»سرهنگ ثریا« به کارگردانی لیلی عاج تازه ترین اثر 
ســینمایی اســت که به موضــوع منافقین پرداخته اســت. 
فیلم داستان خود را بر اساس زندگی واقعی یک زن روایت 
می کند؛ زنی به نام ثریا عبدالــهی با بازی ژاله صامتی که به 
همراه خانواده های دیگر بــه عراق رفتنــد و در کنار پادگان 
اشــرف، کمپ زدند تــا بلکه فرزنــدان فریب خــورده خود را 
بازگرداننــد. »ســرهنگ ثریا« اولیــن تجربه بلند ســینمایی 
خانم عاج اســت که پیشــتر تئاتری با همیــن موضوع روی 
صحنه برده بود. مسولان ســازمان اوج با تماشای نمایش 
از او خواستند اثری سینمایی نیز بســازد. فیلم سال پیش 
برای نخستین بار در جشــنواره فجر رونمایی شــد و توام با 
ســر و صدا بود. ماجرا به حضــور جمعی از پــدران و مادران 
ســالخورده در پردیس ســینمایی ملت برمی گردد که قاب 
عکس فرزندان خود را در دســت داشتند. بغض و اشک و 
صدای آن ها هنگام نمایــش فیلم از اتفاقاتی اســت که در 
حافظه جشــنواره به ثبت رســید... . حالا »ســرهنگ ثریا« 
اکــران عمــومی شــده و بــه ایــن مناســبت بــا وحیــد آقاپــور 
گفت وگــو کرده ایم. در ایــن گفتگو درباره چند پــروژه دیگر 

هم از او پرسیدیم.

است اطلاًعی نداشــتم و همین موضوع هم جذابیت قصه 
را برایم بیشــتر کرد. به خصوص زمانی که فهمیدم چنین 
ماجرایی رخ داده و پدر و مادرهایــی برای ماه ها در جلوی 
اردوگاه اشرف کمپ زده اند. بعدتر مستندهایی را دیدم و در 
اینترنت ســرچ کردم و در مورد مختصات اردوگاه اشرف و 
جو داخل آن تقریبا بی اطلاًع بــودم و در خلاًل کار اطلاًعاتم 
بیشتر شد و همنشــینی اطلاًعات قبلی و اطلاًعاتی که در 
جریان تمرین و ساخت فیلم کسب کردم به من کمک کرد 
که اشراف بیشتری درباره این موضوع و کارکترهای داخل 

اردوگاه اشرف پیدا کنم.

چالش نقش شما در این فیلم چه بود؟
چالش من دو موضوع بود؛ لحظات عاطفی و حزن آلود 
کاراکتری که بازی می کردم؛ یعنی خلیل طاهرزاده )برادری 
که در جستجوی برادرش که در داخل اردوگاه اشرف بود با 

سرهنگ ثریا روایتی مادرانه 
از یک ماجرای تکان دهنده

سارا بقایی  

چون قرار بود نقش دو برادر 
دوقلو را بازی کنم باید می توانستم تمایز 
قابل قبولی در بازیگری بین این دو قائل 

شوم و آنان را به خوبی از هم تفکیک 
کنم. از سوی دیگر برای بازی در نقش 

جلیل طاهرزاده )برادری که عضو 
مجاهدین خلق بود( فرصت کمی 

داشتم، یعنی خیلی زود ریشم را زدم و 
گریمم را عوض کردم و بنا شد سکانس 

جلیل را بگیریم و این کم بودن فرصت از 
چالش های این کار بود

مجله تخصصی سینما و تلویزیون   شماره 18   آذر 61402

گپ و گفـت



دیگران همراه می شود(. این لحظات عاطفی و حزن آلود از 
این منظر برایم اهمیت داشت که بار این عواطف به مخاطب 
منتقل شــود و به لحاظ احساسی پررنگ باشد و مخاطب 
بتواند همراه شــخصیت شــود و نتیجه تصنعی و سانتی 
مانتال از آب درنیاید. چالش دیگر این بود که چون قرار بود 
نقش دو برادر دوقلو را بازی کنم باید می توانستم تمایز قابل 
قبولی در بازیگری بین این دو قائل شوم و آنان را به خوبی از 
هم تفکیک کنم. بر این بیفزایید این را که برای بازی در نقش 
جلیل طاهــرزاده )برادری که عضــو مجاهدین خلق بود( 

فرصت کمی داشتم، یعنی در یکی از روزهای فیلمبرداری 
در اواخر کار در نقش خلیل بازی کردم و بعد ریشم را زدم و 
گریمم را عوض کردم و بنا شد سکانس جلیل را بگیریم و 
این کم بودن فرصت از چالش های این کار بود. بازیگر یک 
هفته بعد از تست گریم با آن مانوس می شود و از این ظاهر 
چیزی در او ته نشین می شود که در بازی به کمک می آید. 
ولی وقتی به سرعت تغییر چهره می دهیم و همان زمان هم 

باید جلوی دوربین برویم، قدری دلهره آور است.

به نظر می رسد سکانسی که سرانجام خلیل و جلیل با 
هم مواجه می شوند و دیالوگ هایی که رد و بدل می شود 

مانیفست فیلم است.
با این تعبیر که مانیفست باشد موافق نیستم؛ شاید هر 
مشاهده گر منصفی وقتی به فرجام دختران و پسرانی که به 
این فرقه پیوستند و زندگی شان درگیر افکار این فرقه شد 

نگاه کند در نهایت به همان نظری برسد که خلیل طاهرزاده 
در این سکانس می گوید. اما مانیفست حرفی است که باید 
درباره آن فکر و مطالعه کرد و شاید از واقعیت فاصله داشته 
باشــد. اگر خودمان را جای پدر و مادرانی که فرزندانشان 
به این فرقه پیوستند بگذاریم می بینیم که واقعیت زندگی 
این آدم ها بســیار دردناک اســت و این زندگــی ایزوله و 
کنسرو شده و دور از واقعیت این آدم ها که درگیر یک مرام 
و مسلک غیرانسانی شــدند، مولفه های تراژیکی است که 
در مورد این گروه وجود دارد و ما در فیلم »ســرهنگ ثریا« 
تلاًش کردیم که از منظر انسانی به این قصه نزدیک شویم 

و روای آن باشیم. 

شما فیلم را دیده اید؟
بله تیرماه موفق شدم فیلم را ببینم.

نظرتان درباره نتیجه بدست آمده چیست؟
با کلیت فیلم موافق بودم اما اختلاًف نظرهایی با کارگردان 
داشتم. مثلاً از منظر تدوین نقطه نظرهایی داشتم؛ به نظرم 
می رسید لحظات عاطفی فیلم خیلی سریع منقطع می شود 
و مقدمه و موخره فیلم قدری کوتاه است و عمده نقدم این 
بود. البته سکانس پایانی اردوگاه لیبرتی در کشور آلبانی هم 
به نظرم پایان بندی خوبی نبود ولــی آنچه که از خانم عاج 
شنیدم این اســت که ظاهرا در این مورد بازنگری صورت 

گرفته است. 

اگر بخواهید توصیه کنید مخاطبان حتما فیلم را ببینند 
چه می گویید؟

»سرهنگ ثریا« بیانگر رنج دوری یک مادر از فرزندش 
و عشقی اســت که او به فرزندش دارد. همچنین تلاًش 
عجیب و عظیمی است که او برای به دست آوردن فرزندش 
انجام می دهد؛ چــون این موضوع یعنی عشــق مادری 
موضوعی بدون زمان و مکان اســت. برای هرکســی که 
به این عاطفه و مهر مادری نیم نگاهــی دارد تلاًش فیلم 
می تواند مغتنم باشد و جذاب. البته بازیگری که در نقش 
سرهنگ ثریا ایفای نقش می کند یعنی خانم ژاله صامتی 
یکی از نقات قوت فیلم اســت کــه در هنرمند بودن و گرم 
بودن بازی اش و تســلطش برکارش حداقــل در بین ما 

بازیگران تردیدی نیست.

این روزهــا کارهای متعددی از شــما در حال پخش 

الهام گرفته از اتفاقی 
واقعی 

 
ــاره  ــا درب ــردان ســرهنگ ثری ــاج کارگ ــی ع لیل
ایــن فیلــم بــه ماهنامــه صبــا می گویــد: 
ثریــا  خانــم  واقــع  در  ثریــا«  »ســرهنگ 
عبدالهــی اســت، خانــم عبدالهــی یــک خانــم 
ــال ها  ــرای س ــته ب ــن و دلشکس ــیار نازنی بس
دوری از تنهــا پســرش اســت. روزهــای زیــادی 
ــه او میرفتــم و عکس هــای پســرش  ــه خان ب
ــته را  ــر او گذش ــه ب ــتانی ک ــدم و داس را می دی

برایــم تعریــف می کــرد
ایــن کارگــردان ســینما توضیــح می دهــد: 
ــام  ــد اله ــا« میبینی ــرهنگ ثری ــه در »س آنچ
گرفتــه از ماجــرای خانــم عبدالهــی اســت، چــرا 
ــا بســیاری از  ــی ب ــم عبداله ــر خان ــه علاًوه ب ک
ــای  ــان در کمپ ه ــه بچه هایش ــی ک خانواده های
ــرده و  ــات ک ــتند ملاًق ــن هس ــازمان منافقی س
ــه خاطــر مســائل  ــا آنهــا حــرف زده ام. هــم ب ب
ــه خاطــر اتفاقاتــی کــه  شــخصی آنهــا و هــم ب
برایشــان افتــاده ترجیــح دادم کــه روایــت 
فیلــم مــا را یــاد »ســرهنگ ثریــا« بیانــدازد امــا 

ــا« نباشــد ــرهنگ ثری ــرای »س ماج
وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه نیــاز 
بــه تغییــرات جــدی در فیلمنامــه داشــت، 
عــوض  را  فرزنــدان  نــام  حتــی  می گویــد: 
کردیــم چــرا کــه ماجــرا کمــی  پیچیــده اســت 
ــی  ــات شــخصی زندگ ــود از جزئی و درســت نب
ــی  ــوژه ملتهب ــن س ــرای چنی ــم ب ــراد آن ه اف

ــم. ــتفاده کن اس
لیلــی عــاج دربــاره شــخصیت های ایــن فیلــم 
ــه  ــز اضاف ــا نی ــودن آن ه ــی ب ــد حقیق و درص
ــم  ــن فیل ــه در ای ــی ک ــر آدم های ــد: اکث می کن
می بینیــد زاییــده تخیــل هســتند و حضــور 
ــرای  ــن ب ــرک م ــور مح ــی موت ــم عبداله خان
ســاخت و شــخصیت پردازی هــای فیلــم بــود
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زاویه نگاه جدید
جلیــل شــعبانی تهیــه کننــده ســرهنگ ثریــا 
نیــز در گفتگــو بــا ماهنامــه صبــا بــا اشــاره بــه 
اینکــه ایــن فیلــم نگاهــی جدیــد بــه ماجــرای 
منافقیــن اســت می گویــد: در »ســرهنگ 
ثریــا« از یــک زاویــه و نــگاه جدیــد بــه 
بــه  ماجــرای منافقیــن پرداختــه اســت. 
عنــوان مثــال از عملیــات مرصــاد و ترورهایــی 
کــه ایــن گروهــک انجــام داده گفتــه نشــده. 
از  فیلــم ســینمایی بخش هایــی  ایــن  در 
تاکنــون  تاریــخ کشــور گفتــه شــده کــه 
ناگفتــه مانــده بــود و شــاید در تعــدادی 
ــه آن  ــده ب ــورت پراکن ــه ص ــتند ب ــم مس فیل
اشــاره شــده باشــد؛ امــا بــه طــور جــدی بــه 

ــت ــده اس ــه  نش آن پرداخت
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ایــن نــگاه کــه در 
فیلــم بــه کار رفتــه اســت، توضیــح می دهــد: 
بــه عقیــده مــن از همیــن زاویــه نیــز منافقین 
وارد شــده و تلاًش می کننــد تــا بــه جمهــوری 
اسلاًمــی ضربــه بزننــد، جوانــان کشــور را بــه 
خــود جــذب  و بــا ایدئولوژی شــان آشــنا 
کننــد و در حقیقــت جوانــان کشــور را بــه 
اســارت خــود درآورنــد. اتفاقــی کــه در دهــه 
۶0 چنــدان نمــود عینــی نداشــت؛ امــا امــروز 
ــت و  ــرده اس ــدا ک ــیاری پی ــی بس ــود عین نم
ــن کار را گروهک هــای منحــرف و  ــن همی عی

ــد. ــام می دهن ــم انج ــر ه ــی دیگ افراط
ایــن تهیــه کننــده بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 
مــا در ایــن فیلــم از المان هــای نظامــی بهــره 
ــر  ــال حاض ــد: در ح ــه می کن ــم اضاف نبرده ای
شــاهد آن هســتیم نســل جدیــدی پــرورش 
را جــذب  آنهــا  پیــدا کــرده و گروه هایــی 
ایدئولوژی های شــان  بــا  و  کــرده  خــود 
آشــنا و بــرای بهره بــرداری و سوءاســتفاده 
ــم ســینمایی  ــد. در فیل ــا را جــذب می کنن آنه
تــوپ،  ثریــا« سلاًح، اســلحه،  »ســرهنگ 
دو  داســتان  نیســت.  مسلســل  و  تانــک 
ایدئولــوژی و دو نســل اســت کــه بــا تبلیغــات 
داشــته اند  منافقــان  پروپاگانادایــی کــه  و 
ــد ــدا کنن ــر ج ــل دیگ ــلی را از نس ــتند نس توانس

در ســینما و نمایش خانگی و تلویزیون است؛ چه شد 
که در کار ســروش صحت »مگه تمام عمر چند بهاره« 

بازی کردید؟
به کارهای آقــای صحــت علاًقمند بودم و هســتم اما 
همکاری با هم نداشــتیم و صرفا یک بار به برنامه »کتاب 
باز« دعوت شــدم و گفت وگویی در مــورد موضوع کتاب 
داشتیم. پیشنهاد بازی در این ســریال زمانی به من داده 
شــد که درگیر ســریال »عاشــورا« بودم؛ به همین دلیل 
نتوانستم که قبول کنم اما زمانی گذشت و سریال به دلایلی 
متوقف شــد و وقفه ای چندین ماهه پیش آمد و همزمان 
کار سریال آقای صحت هم عقب افتاده بود. این دو موضوع 
باعث شد که بتوانم در »مگه تموم عمر چند تا بهاره« حضور 
پیدا کنم؛ نقش من در این ســریال در طیــف بازی های 

برایم تازگی داشت و قبلــی ام نبود و 

به همین دلیل با علاًقه این کار را پذیرفتم.  
این نقش چه تفاوتی برای شما داشت؟

مختصات خودش را دارد و بــا نقش هایی چون کاراکتر 
»ســرهنگ ثریا« بســیار تفــاوت دارد؛ یک شــخصیت 
خودشیفته اســت که تصورش در مورد خودش با واقعیت 
بســیار فاصله دارد؛ چرا که فکر می کند آدم بسیار جذاب، 
موفق و دوست داشــتنی اســت اما این  گونه نیست و به 
موقعیت شــغلی و مالی خودش می بالــد و خصوصیات 
تیپیکالــی دارد که در نقــش آفرینی های قبلــی من این 
خصوصیات نبود و اینها برایم تازگی داشت. خوشحالم که 

این روزها مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. 

کار با سروش صحت چگونه است؟
آقای صحت بســیار کارگردان جزئی نگر و دقیقی است 
که موبه مو به در اجرای دیالوگ ها و لحن دقت دارد. تصورم 
راجع به ایشــان این گونه نبود چرا که فکــر می کردم کار را 
راحت تر بگیرد امــا از هیچ لحظه ای بــدون این که راضی 

شود نمی گذرد و در بعضی موارد کار به برداشت های متعدد 
می کشید تا رضایت ایشان جلب شود اما آنقدر خصوصیات 
رفتاری و اخلاًقی او دلنشین اســت و آنقدر مهربان است 
و حس صمیمت و اعتمــاد و احترام در کلیــه گروه ایجاد 
می کند که تمام این ریزه کاری ها برای من بازیگر دلنشین 
و دلپذیر بود چون اعتماد داشتم که ایشان نتیجه نهایی کار 

را می بینند و به کلیت کار اشراف دارند. 

در مورد نقشتان در سریال »عاشــورا« و کار با هادی 
حجازی فر بفرمایید که پخش آن چندی پیش در شبکه 

یک تمام شد.
سریال »عاشــورا« کار دوســت قدیمی من آقای هادی 
حجازی فر است که با ایشان رفاقتی 25 ساله از دانشکده 
هنرهای زیبا دارم. همواره ایشان را در دوره دانشجویی هم 
هنرمندی با خلاًقیت عجیب می دیدم. نبوغ داشــتند و در 
لحظه ایده های درخشانی در کارگردانی تئاتر بروز می دادند 
که برایم جالب بود. ســابقه همکاری چندین بار در تئاتر و 

یکی دو کار تلویزیونی داشــتیم اما این اولین همکاری ما 
در یک فیلم ســینمایی بود؛ این کار قرار بود ســریال باشد 
که در نهایت هم فیلم شد و هم سریال؛ نقش من در فیلم 
سینمایی موقعیت مهدی کمرنگ اســت اما در سریال به 
نقشم بیشتر پرداخته شده اســت. خوشحالم از این که در 
روایتی که از لشکر 31 عاشــورا ثبت و ضبط شد گوشه ای از 
کار هستم و بخشی به دلیل احساس دین من به رزمندگان 
دفاع مقدس و شهداســت و بخشــی هم بــه دلیل عرق 
آذربایجانی بودن خودم است که دوست داشتم در این اثر 
ســینمایی - تلویزیونی که بخش عمده آن به زبان ترکی و 

زبان مادری ام است حضور داشته باشم.

نقش شما در این اثر مابه ازای واقعی داشت؟
نقش جمشــید نظمی را بازی کردم کــه یکی از  اعضای 
لشکر عاشوراست؛ با وجود اتفاقات عجیب و غریب عملیات 
خیبر و بدر ایشان زنده هستند و شخصیت بسیار شجاع و 
متحوری دارند که فرمانده لشــکر است و در موقعیت های 
متعــددی با شــهیدان مهــدی و حمید باکــری همراه و 
هم داستان بوده است. در زمان ســاخت سریال داشتم با 
خود ایشان مراوده ای داشتم. در ابتدا که به این کار دعوت 
شــدم قرار بود نقش دیگری را داشته باشم اما آقای خلج 
چهره پرداز این اثر در همان دیدار اول در من شــباهت های 
ظاهری را با آقای جمشید نظمی یافتند و پیشنهاد ایشان 
و آقای حجازی فر بود که نقش من به جمشید نظمی تغییر 

یافت و این گونه که شد من این نقش را بازی کردم.

»سرهنگ ثریا« بیانگر رنج 
دوری یک مادر از فرزندش و عشقی 

است که او به فرزندش دارد. همچنین 
تلاش عجیب و عظیمی است که او برای 

به دست آوردن فرزندش انجام 
می دهد؛ چون این موضوع یعنی عشق 

مادری موضوعی بدون زمان و مکان 
است. برای هرکسی که به این عاطفه و 
مهر مادری نیم نگاهی دارد تلاش فیلم 

می تواند مغتنم باشد و جذاب
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گفتگو با کارگردان سرهنگ ثریا؛

یــکی از تراژیک تریــن پدیده هــا در تاروپــود تاریــخ معاصــر ایــران هــم بی تردید 
شــکل گیری جریان منافقین و آســیب های بی وقفه و عمیق این گروهک منحوس به 
مردم ایران است. طی دهه ۹۰ کارگردانان مختلفی در سینما سراغ بازخوانی تاریخچه 
فعالیت های این گروهک و ریشه های عمیق انحرافات فکری آن ها رفته اند که آثاری 
همچون »ماجرای نیمروز«، »ســیانور« و »امکان مینا« را می توان در همین دســته از 
تولیدات قرار داد. »ســرهنگ ثریا« به کارگــردانی لیلی عاج حالا ســراغ وجه دیگری از 
پلیــدی این جریــان رفتــه و ماجــرای خانــواده جوانــانی را به تصویــر درآورده اســت که 

ناخواسته، اسیر این گروهک شده اند. گفتگو با لیلی عاج را در ادامه می خوانید.

ثبت روایتی مادرانه
سارا بقایی  

من مادران بسیاری را می دیدم و محال بود با مادران صحبت کنم و 
چشم های ما پر از اشک نشود و آه عمیق نکشیم. آن قدر این مادران به من 

زنگ می زدند و می گفتند دعایت می کنیم و باید بگویم که بزرگترین منبع ما در 
ساخت این فلیلم مادرانی بودند که دوست داشتند این قصه گفته شود

وایت آغاز ر
لیلی عاج کارگردان فیلم سینمایی سرهنگ ثریا درباره سوژه این فیلم می گوید: ماجرای 
ساخت سرهنگ ثریا داستانی چند ساله اســت و از نگارش یک نمایش نامه شروع شد. 
انتشارات نمایش به من پیشنهاد داد که درباره تاریخ معاصر نمایشنامه ای بنویسم. مانند 
بسیاری از نویســنده ها، اولین چیزی که به ذهنم رسید رجوع به دوران کودکی و خاطرات 
آن دوره بود که همیشه با من همراه هستند. پدر و مادرم اهل گیلانغرب هستند و کودکی 
من در این منطقه غربی کشور گذشت. در عملیات مرصاد خاطراتی اتفاق افتاد که برای من 

دراماتیک بود و اصل موضوع به پدر بزرگی برمی گشت که به کوه پناه برده و گم شده بود. 
این کارگردان ادامه می دهد: موضوع مرصاد همیشــه با من همراه بود تا اینکه بعد از 
مدتی به صورت اتفاقی عکسی را از مادرانی دیدم که چسبیده به سیم خاردار با عکس های 
بچه هاشان ایســتاده اند. گفلتم این میعادگاه من اســت. با خودم می گفتم فقط مادر 
می تواند اینجا و در این شرایط بماند. در نمایشنامه ای که نوشتم، همه خانواده برای دیدار 

با فرزندانشان حضور داشتند اما در فیلم سینمایی سرهنگ ثریا تاکید روی مادر است.

مادرانی که به سیم های خاردار چسبیده اند
این کارگردان سینما و تئاتر با اشاره به پروسه تحقیق و دیدار با مادرانی که فرزندانشان به 
صورت گروگان در سازمان منافقین مانده اند می گوید: ما در این پروسه تحقیق مادری را 
داریم که فرزندش ۴۰ سال اسیر فرقه منافقین بوده است و من میزبان او در تحقیق میدانی 
بودم. همان طور که اشاره کردم وقتی درباره سازمان مجاهدین جستجو می کردم، مادرانی 
را دیدم در کنار سیم خاردارها که بسیار تأثیرگذار بود. کم کم مراحل تحقیق را انجام دادم و با 
ثریا عبداللهی که یکی از همین مادرها بود، آشنا شدم و فیلم »سرهنگ ثریا« شکل گرفت. 
وی با تاکید بر اینکه مادر، انتظار و فرزند سه کلیدواژه فراجهانی هستند و برای همه جهان 
این فیلم می تواند نمایش داده شود، می افزاید: حتی نمایشی که از این کار تولید شد هم با 
استقبال مخاطب روبه رو بود و دلیل اصلی آن سوژه فراجهانی آن است. من نسخه دیگری 
از این قصه را در تئاتر روی صحنه بردم به عنوان بابا آدم که اســتقبال خوبی هم از آن شد. 
البته جزئیاتی از آن نمایش با سینما تفاوت هایی داشت هم در بحث مدیوم و هم داستان 

که شخصیت اصلی آنجا مرد بود و اینجا مادر است.

تاکیدم بر حضور همه مادران بود
کارگردان فیلم ســینمایی سرهنگ ثریا با اشــاره به انتخاب این سوژه برای ساخت فیلم 
اولش می گوید: واقعیت این است که به گفته خیلی ها انتخاب این سوژه و آوردنش در قاب 
سینما جسارت می خواست. ما انتخاب کردیم که در شرایط سخت آب و هوایی و محیط خشن 
تاریخی را که خیلی هم مغفول مانده است، فیلمبرداری کنیم. واقعا فکر نکردم که چه شد 
که من این فیلم را ساختم اما خدا خیلی کمک کرد و حال مادران کمپ آزادی بسیار به من 

انگیزه می داد.
عاج با تاکید بر همراهی مادران این فرزندان دربند اضافه می کند: من مادران بســیاری 
را می دیدم و محال بود با مادران صحبت کنم و چشــم های ما پر از اشک نشود و آه عمیق 
نکشیم. آن قدر این مادران به من زنگ می زدند و می گفتند دعایت می کنیم و باید بگویم که 
بزرگترین منبع ما در ساخت این فلیلم مادرانی بودند که دوست داشتند این قصه گفته شود.
این کارگردان در پایــان تاکید می کند: برایم مهم بود که مادران از شــهرهای مختلف در 
این فیلم حضور داشته باشند. من از زمانی که با آن ها در ارتباط بودم و با خیلی ها در پروسه 
تحقیق صحبت کردم، دوست داشتم آن ها هم حضور داشته باشند. حال و هوای مختلفی 
هم داشتند و این تنوع آوایی و زبانی هم در فیلم ایجاد کرد؛ حتی گریه ها و ناله هاشان هم 

متفاوت بود و فیلم را عمیق می کرد.
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نخستین ساخته بلند »آرین وزیر دفتری« فیلمی 
است که بی شــک در پرونده کاری این فیلم ســاز اثری با 
سوژه ای نو، جسورانه و درخور توجه دارد که می تواند شروع 
خوبی در ارائه قابلیت های فیلم سازی این کارگردان نوظهور 
باشد مشروط به آنکه فیلم »بی رویا« در شخصیت پردازی، 
روایت و جمع بندی داســتان نیز به همان میزان جسورانه، 
ادامه و به پایان می رسید؛ اما فیلم ساز نتوانست جسارت در 
پرداخت چنین سوژه  نویی با شجاعت در قصه پردازی کار را 

به پایان برساند.
این فیلم مدعی اســت اثری روان شــناختی اســت و 
داستان  یک بیمار اسکیزوفرنی را به نمایش می گذارد اما 
اثر فوق بیشتر داستانی معمایی و اجتماعی دارد تا فیلمی 
روان شناختی که کارگردان به دلایل خاص ازجمله دریافت 
مجوز اکران به آن تن داده است.اما همین نیاز فیلم او را در 
مسیر نابودی قرارداده و نوعی خودکشی فیلم ساز را در گام 

اول فیلم سازی اش رقم زده است.

اولین درس فیلمسازی
هدف اصلی در عرصه هنرهای دراماتیک ازجمله نمایش 

و نیز فیلم سازی، خروج از مستقیم گویی است. بهعبارت 
 دیگر باید اثر به تنهایی و با ابزار درام و قابلیت های دراماتیک 
فیلم بتواند حرف فیلم ســاز را به مخاطبــش منتقل کرده 
و نمایش دهد. از همین رو اســت که می گویند زمانی که 
فیلم ســاز فیلمی ر می ســازد دیگر می میرد و باید اثر او 
بتواند حرف های او را بزند. پس دیگر نباید فیلم ساز خود 
را به اثرش ســنجاق کند و ناگفته ها و اتفاقات نافهم فیلم 
را به مخاطب بازگو و منظورش ر به آن ها انتقال دهد. این 

نخستین آموزه و قدم اول هنرهای دراماتیک است.
اما گویا »آرین وزیر دفتری« پس از چند فیلم کوتاه هنوز 

درس اول کلاًس فیلم ســازی را نیاموخته است زیرا فیلم 
»بی رویا« همانی است که مخاطب در خلاًل تماشای فیلم 
دریافته است نه آن چیزی که به صورت ناگهانی در تیتراژ و 
در قالب چند خط به مخاطب داده می شود تا ذهنیت او ر 
به هم بریزد و دیدگاهش را نسبت به آنچه دیده است تغییر 
دهد. این تلاًش مذبوحانه ای است که هرگز برای مخاطب 

پذیرفتنی نیست.
 درواقع اگر مخاطب آن مفهوم و هدفی را که فیلم ساز در 
پس ذهن خود از ساخت فیلم  داشــته را دریافت نکرده، 
ضعف و مشکل از جانب سازنده اثر است نه مخاطب که از او 
گله مند باشد. فیلم ساز با سراسیمگی و در پایان بندی فیلم 
به طور مستقیم، هدفش از ساخت فیلم را عنوان می کند و به 
مخاطب می گوید اگر در کلِ فیلم متوجه بیماری شخصیت 

اصلی نشدید، من به شما می گویم که او بیمار است!
این اقدام فیلم ساز در اولین اثرش نوعی خودکشی هنری 
و عدم درک او از موقعیت و تئوری فیلم ســازی بی شــک 
بزرگ ترین ضعــف علمی »آرین وزیر دفتری« اســت. با 
چنین رویکردی قطعاً این فیلم ســاز قادر به ســاخت آثار 

درخور توجهی در پرونده کاری اش نیز نخواهد شد.

نگاه نو کارگردان 
گر از وجه دیگر به فیلم »بی رویا« و داستان  اما ا
آن  پایانی بر  تیتراژ  در  آن بنگریم و آنچه فیلم ساز 
کید کرده است را در نظر نگیریم در تحلیل موضوع و  تأ
شخصیت پردازی های آن باید گفت موضوع فیلم به دور 
از شخصیت پردازی و سناریو آن، نگاه نو و جسورانه ای در 
سینمای ایران محسوب می شود. داستان زنی که از روی 
استیصال از خانه می گریزد و خود را به فراموشی می زند تا 
وارد خانواده  دیگری شده  و با توطئه ای خود را به عنوان زن 
خانواده تثبیت می کند وزندگی جدیدی را با حذف همسر 

اصلی ایجاد  کند.
به طور قطع از شخصیت  قصه که خود را »زیبا« معرفی 
می کند، به دلیل نوع روایت و فراموشی او در داستان 
اطلاًعات چندانی در دست نیست. پس مخاطب نیز 
درباره او همان میزان اطلاًعات دارد که دیگر شخصیت های 
فیلم »بی رویا« دارند. بیننده این اطلاًعات را هم به مرور 
و در جریان  پیش رفت داستان کسب می کند. این 
یعنی هیچ، زیرا تمامی اطلاًعات او ساختگی و جعلی 
است البته تا سکانس پایانی که اطلاًعات اشتباه به دلایل 
مصلحت اندیشی توسط کارگردان به فیلم وارد می شود؛ اما 
با چنین رویکردی و این پیش فرض می توان نبود اطلاًعات 
شخصیت )زیبا( ر پذیرفت. نقطه عطف داستان او و فیلم 
تغییر جایگاه شخصیت های زن قصه است. اتفاقی که بسیار 
نرم با دزدیده شدن خصوصیات رفتاری رویا توسط زیبا 

بی رویا
نگاهی نو و جسورانه

مهدی قنبر   || منتقد سینما

فیلم ساز با سراسیمگی و در پایان بندی 
فیلم به طور مستقیم، هدفش از ساخت فیلم را 
عنوان می کند و به مخاطب می گوید اگر در کلِ 

فیلم متوجه بیماری شخصیت اصلی نشدید، من 
به شما می گویم که او بیمار است
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صورت می گیرد از مطالعه کتاب مشابهی که رویا می خواند 
آغاز و با استفاده از عینک او توسط زیبا این تغییر معنادار 
و حیرت انگیز ادامه پیدا می کند. گویی زیبا شخصیت روی 
را مسخ کرده و تمام خصوصیات رویا را از او می رباید تا او را 
از خود تهی می کند و رؤیایی دیگر را در قالب چهره ای دیگر 
متبلور  کند؛ و سپس نوبت به القائات »زیبا« به »رویا« برای 

پذیرش شخصیت جدیدش یعنی »زیبا« بودن می رسد.
 برای پذیرش شخصیت جدید او همسر، خانواده و دایره 
دوستان سابق »رویا« نیز باید به او بقبولانند که او »زیبا« 
است و نه »رویا« که در شبی بارانی از خانواده اش گریخته 
و به خانواده »رویا« و »بابک« پناه آورده است. اما در این 
میان واکنش برخی از دوستان سابق رویا ازجمله »لیلی« 
و تردید او در پذیرش رویای جدید، شک را در دل مخاطب 
می اندازد که این توطئه ای است برنامه ریزی شده. زیرا 
»رویا« مخالفت هایی با »بابک« همسرش برای رفتن از 
ایران و نیز مشکلاًت ممنوع الخروجی اش دارد. به همین 
دلیل رویای جدید)زیبا( هم از این موضوع استفاده می کند 
تا این مشکل یعنی »رویا« را از سر راه »بابک« بردارد و 
درنهایت خانواده های این دو شخصیت تغییر می کند 
و »رویا« به جمع خانواده »زیبا« می پیوندد و در کمال 
ناباوری خانواده نیز زیبای)هانیه( جدید را می پذیرند و 
در سکانس پایانی شاهد باردار شدن او هستیم درحالی که 

خودش هنوز این تغییر شخصیت را باور نکرده است.

حفره های فراوان در قصه گویی
این داستان و تغییر شخصیت های قصه در طول فیلم 
ضعف های اساسی در شخصیت پردازی  و حفره های 
فراوان در قصه گویی دارد. اگر آن را یک داستان واقعی 
ببینیم، تصمیمات و اقدامات شخصیت ها باورپذیر نیست 
البته برخی از این حفره ها حتی با پذیرش بیمار بودن رویا 
به راحتی پر می شوند اما برخی دیگر با پذیرش آن هم 
غیرقابل باورهستند. به عنوان مثال اگر مخاطب بپذیرد که 
رویا بیمار است و خود را به این خانواده تحمیل کرده این 
خانواده که قصد سفر دارد چرا باید هزینه عمل جراحی 
چشم او را بپردازد؟! چرا »لیلی« دوست رویا این جابجایی 
شخصیت را با تردید و شک می پذیرد؟! چه زمانی »زیبا 
و بابک« این نقشه را علیه رویا کشیده اند؟! خانواده زیبا 
نیز چگونه پذیرفتند که شخص دیگری بجای عروسشان 
وارد زندگی شان شود و تا بارداری او از مرد دیگری پیش 
رفتند؟! این سؤالات درصورتی که قصه بیماری مطرح نشود 
همگی حفره های داستان هستند اما بیان اینکه او بیمار 
بوده دم دستی ترین بهانه برای پاک کردن صورت  مسئله 
از سوی فیلم ساز است. حتی با پذیرش بیمار بودن رویا 
بازهم برخی از این سؤالات بی پاسخ می ماند؛ و این ضعف 

اساسی در قصه، سناریو و شخصت پردازی آن است.
از نقــاط مثبت و امیدبخــش فیلم بازی بســیار خوب 
»طناز طباطبایی« است. بازی خوبی که منجر به دریافت 
ســیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن نیز شد. به جز این 
موفقیت برای فیلم »بی رویا« این فیلم چیزهای دیگری 
در شــخصیت پردازی و فیلمنامه و فیلم سازی ارائه نکرده 
است. جالب  توجه آنکه در نشست مطبوعاتی پس از فیلم 
نیز »طناز طباطبایی« از بیمار بودن شخصیت »رویا« ابراز 
تعجب کرد و اعلاًم کرد که تا زمان اکران فیلم در جشنواره، 
کارگردان و فیلمنامه نویس هرگــز صحبتی از بیمار بودن 
این شــخصیت نکرده بودنــد و از پایان بنــدی فیلم نیز 
بی اطلاًع بوده است. او نیز عنوان کرد هرگز چنین نگاهی به 

شخصیت »رویا« نداشته و ندارد.

خودکشی هنری کارگردان
ازاین رو می تــوان دریافت که جمله وارد شــده در تیتراژ 
پایانی تنها برای دریافت مجوز اکران و نیز پوشاندن برخی 
از ضعف های فیلم آمده است. اگرچه درنهایت هم شاهد 
آن بودیم که فیلم مجوز اکران نگرفــت و در اکران آنلاًین 
نابود شد. در نتیجه کوتاه آمدن فیلم ساز برای دریافت مجوز 

منجر به خودکشی هنری پرونده کاری اش شد!
حتی اگر قرار بر این بود که فیلم ساز فیلمی روان شناختی  
بسازد باید اشارات روانشناسی را در ابتدا یا اواسط داستان 
وارد فیلمش می کرد. باید در جای جای فیلم نیز اشــارات 
هرچند کوتاه به مقوله این بیماری و بیمار بودن شخصیت 
اصلی قصه می شد. تا بعداً مخاطب را به آن ها ارجاع دهد؛ 
اما تا اواســط فیلم حتی صحبت از بیماری این شخصیت 
نمی شــود. فیلم درباره دختری اســت کــه حافظه اش را 
ازدست داده و یا نمی خواهد گذشته اش را به یاد بیاورد. اما 
ارجاعاتی درباره اینکه قصد دارد خود را جای شخصیت رویا 
بگذارد داده می شــود زیرابه تدریج اخلاًق و رفتار او را کپی 

می کند تا مثل او شود. 
باید در ســکانس هایی به روایت »زیبا« یا »رویا« اشاره 
می شد تا مخاطب تحلیلی درست از داستان داشته باشد. 
از اواســط فیلم  طرح توطئه علیه »رویــا« کلید می خورد 
و درنهایت نیز منجــر به نتیجه دلخواه و اجراشــدن طرح 
جایگزینی می شــود. در سراســر فیلم حرفــی از بیماری 

این شــخصیت نیز زده نمی شود جز در ســکانس پایانی 
که نگاه های متعجب شــخصیت »رویا« و شک دوستش 
»لیلی« بر دروغ بودن آن صحه می گذارد. زمانی که  فیلم ساز 
هیچ نشــانه ای از بیماری »رویا« نمی دهد و هیچ ارجاعی 
هم به مقوله بیماری نمی کند چرا باید توقع داشت مخاطب 
به گونه ای که کارگــردان می خواهد با فیلم و داســتان آن 

برخورد کند.
 اگر مخاطب در طول فیلم این داده ها را دریافت می کرد 
به تدریج معمای فیلم را در خلاًل تماشــای آن حل می کرد 
و به نتیجه دلخواه فیلم ســاز هم می رســید. اتفاقاً تمامی 
اطلاًعاتی که نویســنده وارد داســتان می کند و ارجاعاتی 
که می دهد مانند »صحبت های زیبا پای پله با رویا درباره 
شکل گرفتن یک معامله که یا باید بپذیرد و انتخاب کند و یا 
حذف شود«، عذرخواهی »زیبا از رویا«، دیالوگ »لیلی« در 
شب تولد که به »رویا« می گوید که به او هشدار داده بود که 
مقاومتش در برابر زد و بندها باعث بروز مشکلاًتش شده« 
و یا سکانس پایانی فیلم و دیدار »رویا و دوستش آرش در 
پارک« همگی ارجاعاتی اســت که نشان از بیماری »رویا« 
ندارد. اما خود فیلم ســاز گویا از این نشانه ها نتیجه گیری 

اشتباه داشته است. 

یک جمله مستقیم ناشیانه
متأســفانه در انتهای فیلم مخاطب احســاس می کند 
که فیلم ســاز در سراســر فیلم به او دروغ گفته اســت و 
می خواهد حرف هــای ناگفته خود را به عنــوان حقیقت و 
نوع نگاه فیلم سازی اش به دیگران بقبولاند. این کار را نیز 
نه به صورت دراماتیک که به ســاده ترین، دم دستی ترین و 
ساده لوحانه ترین شکل، آن هم در تیتراژ پایانی فیلم و در 
چند خط  انجــام می دهد که به هیچ عنــوان برای مخاطب 

قابل قبول نیست.
فیلم فارغ از تعلیق در فیلم نامه است. مخاطب هرقدر به 
انتهای فیلم و روایت نزدیک میشود نمی داند که کارگردان 
چگونه می خواهد این موضوع جسورانه را جمع کند اما در 
کمال ناباوری و در انتهای داســتان، فیلــم با یک جمله و 
مستقیم گویی ناشــیانه درباره بیماری اسکیزوفرنی کامل 
می شود و این موضوع جســورانه با یک خودکشی هنری 

فیلم ساز به پایان می رسد.

 این داستان و تغییر شخصیت های 
قصه در طول فیلم ضعف های اساسی در 
شخصیت پردازی  و حفره های فراوان در 

قصه گویی دارد. اگر آن را یک داستان واقعی 
ببینیم، تصمیمات و اقدامات شخصیت ها 

باورپذیر نیست البته برخی از این حفره ها حتی با 
پذیرش بیمار بودن رویا به راحتی پر می شوند اما 
برخی دیگر با پذیرش آن هم غیرقابل باورهستند
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فیلمی با سه ضلع قدرتمند
زهرا طاهریان

ســیدمرتضیفاطمیازفیلمبیمادرمیگوید:

ســید مرتــضی فاطــمی از چهره های باســابقه عرصه 
مطبوعات اســت که چنــد صبــاحی تهیه کننــدگی و اجرا در 
تلویزیون را هم تجربه کرد، در مقــام کارگردان اولین فیلم 
بلند خود با نام »بی مادر« را در جشــنواره چهلم فیلم فجر 

رونمایی کرد. 
فاطــمی بــرای ســاخت اولیــن فیلــم خــود ســراغ داســتانی 
ملودرام رفت. بی مادر داستان یک زوج پزشک به نام های 
امیرعــلی و مرجــان )بــا بــازی امیــر آقایــی و میترا حجــار( را 
روایــت می کنــد کــه زنــدگی آرام و خوبــی دارند. امــا فقدان 
بچه باعث شــده کــه آن ها در زنــدگی خود کمبود شــدیدی 
را احســاس کنند. به همین خاطر مرجان سراغ زن فقیری 
به نام مهــروز )با بــازی پردیــس پورعابدیــنی( می رود و با او 
قرارداد می بندد تا بچه  آن ها را به دنیا بیاورد. مهروز فرزند 
دیگــری دارد کــه در آســتانه پیوند کلیه اســت. مرجــان به 
مهــروز قــول می دهد در صورت ســالم بــه دنیــا آوردن بچه 
مقدمات پیوند کلیه دیگر فرزند مهروز را مهیا می کند. اما 
اتفاقــات آنطــور که مرجــان برنامه ریــزی کرده اســت پیش 
نمی رود و دست سرنوشت حوادث دیگری را برای این زوج 

رقم می زند…
این فیلم اجتماعی به نویسندگی و کارگردانی سیدمرتضی 
فاطمی و تهیه کننــدگی محمدرضا مصبــاح و علی اوجی در 
بخش خصوصی و »کانون فیلم نسیم« تولید شده است و 
موسیقی متن و آواز تیتراژ پایانی این فیلم براساس بخشی 
از لالایی مادر افغانی »الله هو« نواخته شده است. بامداد 
افشار آهنگسازی و حسین قورچیان صداگذاری این فیلم 

را انجام دادند.
در ادامه گفتگوی ســید مرتضی فاطمی را بــا ماهنامه صبا 

می خوانید.

انتخاب درست بازیگران
جلال الدین بهرام

فاطمــی بــه خوبــی می دانســته بــرای درســت 
از کار درآمــدن حــس و حــال فیلــم بایــد 
بــه ســراغ بازیگرانــی بــرود کــه بــا بــازی 
ــم  ــال فیل ــس و ح ــد ح ــان بتوانن متفاوت ش
را درســت از کار در بیاورنــد. بــه همیــن خاطــر 
ســراغ گروهــی از بازیگــران حرفــه ای ســینمای 
ایــران رفتــه اســت کــه پیــش از ایــن توانایــی 
خــود را اثبــات کرده انــد. امیــر آقایــی بــا 
ــر موفــق کــه همــه  ــازی در نقــش یــک دکت ب
چیــز را از دریچــه عقــل و منطــق می بینــد 
بــازی خوبــی ارائــه داده اســت. میتــرا حجــار 
هــم بعــد از مدت هــا توانســته در نقشــی 
باشــد.  داشــته  موثــر  حضــوری  متفــاوت 
پردیــس پورعابدینــی هــم بــا ایــن فیلــم 
ــای  ــازی در نقش ه ــی ب ــد توانای ــت می کن ثاب
پیچیــده را دارد و در آینــده بیشــتر از او خواهیم 
شــنید. امــا بــدون شــک متفاوت تریــن بــازی 
ــت  ــیدی اس ــان جمش ــه پژم ــق ب ــم متعل فیل
ــای کمــدی  ــن از نقش ه ــه گرفت ــا فاصل ــه ب ک
موفــق شــده نقــش یــک جــوان آســمان جل 
غیرتــی کــه در تلاًش اســت تــا وضــع زندگــی 
ــی دارد ــور متفاوت ــید حض ــود ببخش ــود را بهب خ

شــما ســال ها در مطبوعــات و تولیــد برنامه های 
تلویزیونی فعال بودید اما به عنوان کارگردان یک فیلم 
اولی در ســاخت این فیلم با چــه چالش هایی روبه رو 

شدید؟
فیلم ســازی در حالت کلی یعنی چالــش، هر مرحله و 
هر لحظه اش چالش اســت. از همان لحظــه ای که یک 
ایده به ذهنتان می رسد، تبدیل به  چالش می شود. اولین 
چالش، خوب یا بد بودن آن ایده است، اینکه کار می کند یا 
خیر؟ بعد از آن چالش بعدی بوجود می آید که آیا این ایده 
قابلیت تبدیل شدن به درام را دارد؟ در مرحله بعد فیلم نامه 
این چالش را دارید که آیا ســرمایه گذار آن را می پسندد یا 
نمی پسندد؟ سرمایه گذار به چه اندازه پای کار است؟ چه 
در سرمایه گذاری، چه در هر قدم و گامش، در هر مقطعی، 
آیا می تواند مخاطب را جذب کند تا فیلم به موفقیت برسد؟ 
باید فیلم شما دیده شود. این خودش یک چالش بزرگ 
است، قطعا »بی مادر« هم مثل باقی فیلم ها پر از چالش 
بوده اســت اما بیشــترین چیزی که از این فیلم در ذهنم 
نقش بســته، خاطرات خوب است، شــاید هم ذهن من 
ساده ساز اســت و تلخی ها و چالش ها را سریع در ذهنم 

حذف می کنم.

اما قطعا فیلم بی مادر هم مثل همه فیلم ها پر از چالش 
بوده است.

 یکی از انتقادها به این فیلم حضور پژمان جمشیدی 
در نقش دایی بوده اســت و اینکه این کارآکتر ضرورتی 
برای حضور نداشت؟ به نظر شما بود و نبودش تفاوتی 

هم داشت؟
اگر نبودنــش فرقی نمی کــرد خب این نقــش  را قرار 
نمی دادیم، قطعا در ساخت اتمسفر و جهان فیلم بودن آن 
کارکتر ضروری بوده است. فیلم سه ضلع قدرتمند دارد که 
این تنش ها بین این سه ضلع جابه جا می شود؛ امیر اقایی، 
پردیس پورعابدینی و میتــرا حجار. چون بار عمده غصه و 
درام بین روابط این ســه نفر می گذرد شاید این حس به 
وجود بیاید که خب کارآکتر محمود»پژمان جمشــیدی« 
به تعبیر شــما بود و نبــودش فایده ای نــدارد، اما به نظر 
من اگر محمود در فیلم نبود خیلــی جاها  کار می لنگید و 
خیلی چیزها منتقل نمی شــد و خیلی از این چیزهایی که 
من نیاز داشتم تا بگویم که شرافت مردم جنوب شهری و 

خوب بودن انسان ها بدون توجه به سختی و سواد و طبقه 
و خواستگاهشان بروز نمی کرد، این ها چیزهایی بوده که در 
کارآکتر محمود متبلور اســت و آن چیزی که من به عنوان 
پیام دنبالش بودم این است که بگویم لزوما بزرگ بودن، 
انسان بودن و عمیق بودن به سواد و مطالعات و تحصیلاًت 
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اصطکاک زیاد با تماشاگر
سوگند مختاری

ــم  ــی فیل ــت دراماتیک ــاندن وضعی ــر رس ــرای به حداکث ــوب ب ــی و خ ــیل اساس ــه پتانس ــم دارای س فیل
ــی  ــات داده و عمق ــر را نج ــتند، اث ــه می توانس ــری ک ــای کارکت ــک گرانده ــا و ب ــا، گره ه ــت. عطف ه اس
قصه پردازانــه بــرای ارائــه داشــته باشــند. مهــروز و از دســت دادن فرزنــدش، امیرعلــی، اتفاقــات و روابــط 
ــا را  ــا و بحرانه ــه، گره ه ــق فیلمنام ــه طب ــد ک ــادر بودن ــی بی م ــاختاری و روای ــای س ــان، کلیده بین ش
ــگام  ــلخته وار هن ــت ش ــن و پرداخ ــگ پیش  رفت ــل کمرن ــا بهدلی ــن گزینه ه ــا ای ــد ام ــت می کردن هدای
بســط، بــه کمتریــن میــزان تاثیرگــذاری خــود رســیدند و کل قصــه بــا اصطکاکــی زیــاد بــا تماشــاگر بــه 

پایــان خــودش رســید
اثــر بهدنبــال مادرانگــی اســت امــا در کمرنگ تریــن قســمت داســتان و زیــر ســایه ی شــلوغی فیلمنامــه، 
ــا  ــم ب ــرد، فیل ــه می می ــد کلی ــر عمــل پیون ــان زی خــودش را نشــان می دهــد. در نقطــه عطفــی کــه عرف

ســطحی کــردن ایــن اتفــاق شــانس بــزرگ خــود را بــرای نمایــان کــردن محتــوا از بیــن می بــرد.
در ایــن ســکانس مهــروز فرزنــدش را از دســت داده و حــالا بچــه ی دو نفــر دیگــر را در شــکم دارد، ایــن 
ــی از  ــه یک ــد، چراک ــا بیفت ــب ج ــرای مخاط ــر ب ــر و کنش گرانه ت ــیار دراماتیک ت ــت بس ــاق می توانس اتف

ــات قصــه اســت پتانســیل دارترین اتفاق

و صد البته خاستگاه اقتصاد و این ها مرتبط نیست. اگر این 
کارآکتر نبود این خواسته من محقق نمی شد.

اگر بخواهم مصداقی تر صحبت کنم مثلا صحنه مربوط 
به تراشیدن موی سر پژمان جمشیدی است؛ اگر ممکن 
اســت از ایده اش بگویید و اینکه آیا قــراردادن چنین 

صحنه ای علت خاصی داشت؟
دلیل اول این کار این اســت که اگر توجــه کنید پژمان 
جمشیدی تقریبا چیزی حدود 10 کیلو از وزن واقعی اش در 
فیلم سنگین تر است و من دنبال این موضوع بودم، چون 
پژمان جمشیدی تا قبل از بی مادر مثلاً اگر برگردید به سال 
1400با نگاه اول می زنید زیر خنده، چون بازیگری کمدین 
اســت و مخاطب چیزی غیر از این از پژمان جمشــیدی  
ندیده. در یک فیم ملــودرام و فیلمی که یک جاهایی تلخ 
خواهد شــد، یک فیلمی که دارد حرف جــدی میزند اگر 
مخاطب با دیدن پژمان از همان لحظــه اول پخ بزند زیر 

خنده شما با یک شکست جدی مواجه شدهاید. 
ن دنبال این بودم که مخاطب حتی دقایقی تردید کند که 
آیا با پژمان جمشیدی مواجه می شــود یا نه که بعد از این 
که تردید اجازه نداد بخندد آرام آرام با کارآکتر ارتباط برقرار 

کند و برود در فضای جدید کارآکتر محمود. به همین دلیل 
کارهایی که می توانســتیم انجام بدهیم بخشــی از آن در 
پوشش اســتایل، وزن و از همه بیشتر در میمیک صورت 
بود. سعی کردیم خیلی متفاوت تر از پژمان جمشیدی ای 

باشد که همیشه می دیدیم.
بر اساس اسم فیلم که بی مادر است، به نظر می رسد 
بیشترین چالش ها پیرامون خانواده باشد و این موضوع 
را القا می کنــد. لطفا بگویید که اســم این فیلم چگونه 

انتخاب شد و چگونه به بی مادر رسیدید؟ 
قصه فیلم متمرکز بر روی نوزادی اســت که ما درباره آن 
کودک صحبت می کنیم و می پرســیم و می گوییم که آن 
بچه چه سرنوشتی را خواهد داشــت. در عین حال که دو 
مادر برایش تعریف شده اســت، یک مادر ژنتیکی و یکی 
مادری که از جانش گذشته تا این بچه متولد بشود. بعضی 
جاها وقتی یک دوگانگی قوی بــه وجود می آید ما به عدم 
می رسیم. یعنی وقتی دو نفر نسبت به تو احساس مالکیت 
داشته باشند احتمالا بیشتر به عدم میرسی، چه در روابط 
انسانی و عاشقانه و چه در رابطه فرزند با خانواده. به بیان 
دیگر این موضوع باعث می شــود خیلی تنهاتر و خیلی از 

دست داده تر باشی.
انتخاب این دو زن از دو طبقه اجتماعی چه تاثیری در 

پیشبرد فیلم و چالش های آن داشت؟
موضوع این اســت که روابط علی و معلولــی فیلمنامه، 
راه دیگری به شــما نمی دهــد. طبیعتا زنی کــه از طبقه 

متوســط اســت قبول نمیکند که در ازای دریافت 
پول، 9 ماه سختی بکشد و فرزندش را هم تحویل 

دیگری بدهــد. لاجرم کاراکتری کــه برای قصه 
انتخاب می شــود از طبقه فرودســت خواهد 
بود. این قواعد بدیهی اســت و گریزی ندارد. 
زمــان نــگارش فیلمنامــه، بــا 1۶-15 نفر 
که رحم اجــاره داده بودنــد، مصاحبه کردم و 

رقم ها بیــن 20 تا 50 میلیون بود. چه کســی از 
طبقه متوســط حاضر اســت حتــی 50 میلیون 
بگیــرد و ایــن کار را انجــام دهد؟ حتــی طبقه 
 متوســط رو به پایین هــم ایــن کار را نمی کنند

و به عنوان سوال آخر، قهرمان قصه شما کیست؟
می توانم بگویم همه آدم ها قهرمان هســتند، یکی 

از اســاتید فیلمســازی که فیلم را دیده بــود و به من 
گفت یعنی تو قهرمــان را نمی دانی؟ گفتم من می دانم. 
همین فیلمنامه را می توانم طوری بنویسم که قهرمان و 

ضدقهرمان داشته باشد. من می خواستم 
مدلی کار کنم که برای خودم باشــد.  

در این فیلم هم همین اتفاق افتاد، 
امیر قهرمان است، میترا قهرمان 
است. حتی پژمان هم قهرمان 

است.
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محمد فیلی، بازیگر
بچه ها از بزرگ ترها باهوش تر هستند

کارم در تلویزیون را با فعالیت در حوزه کودک شــروع 
کردم، ابتدا در 2 ســریال مربوط به کــودکان گرداننده و 
گوینده بودم که با استقبال خوبی هم مواجه شد. قطعا کار 
برای کودکان سخت است، بچه ها از بزرگ ترها باهوش تر 
هســتند و فیلم ها را با دقــت خاصی تماشــا می کنند. 
بنابراین باید در حوزه کودکان کارشناســی شده کار کنیم. 
سینمای کودک و نوجوان ما به کارگردان هایی مانند حمید 
عبداللهی که سازنده این فیلم است بیشتر نیاز دارد. او با 
دقت تمام پلاًن می گرفــت و کنترل خوبی روی بازیگران 

کودک داشــت و با حوصله زیاد این کار را تولید کرد که امیدوارم مورد استقبال قرار بگیرد. 
اصفهان شهر دوم من است، چون سال ها اینجا زندگی کردم و فیلم های زیادی را در این شهر 

بازی کردم، به همین علت تعلق خاطر خاصی به این شهر دارم.

جواد هاشمی بازیگر
کار سخت سینمای کودک

استقبال بی تعارف مثل ســال های گذشته نبود. من 
خیلی ندیدم که بچه ها جلوی ســینما صف بکشند و در 
ســالن زیاد باشــند. یکی از مهم ترین علت هایش این 
است که سه چهار سال جشنواره تعطیل بود و مردم عادت 
جشــنواره رفتن را فراموش کردند. اما بــرای اوج دوران 
فیلمسازی کودکان دائم دهه شصت را مثال می زنند. ولی 
اگر بشماریم در دهه شصت کمتر از ده فیلم ماندگار برای 
بچه ها ساخته شده است. این طور نیست که ما فکر کنیم 
تعداد فیلم های ماندگار زیاد بوده است. آن زمان فضای 

مجازی و پلتفرم و گوشی موبایل و نت فلیکس نبود. مجبور بودند بچه ها را به سینما ببرند. 
الان بیننده فیلم های کودک نســبت به دهه شصت کمتر نیســت. بچه ای هست که باب 
اسفنجی را ندیده باشد؟ هر کسی که به اینترنت متصل باشد قطعا فیلم های کودکان را می 

بیند. دهه شصت سینما رونق داشت چون گزینه دیگری وجود نداشت.

جواد اقامتی، بازیگر
هدف بزرگ سینما توجه به کودکان است

در ایران هشــتاد و هفت میلیون جمعیت و 25 میلیون خانوار داریم و از این تعداد ســه 
میلیون خانواده تک فرزندی هستند که فاجعه اســت و ما علاًقه مندیم کاری بسازیم که 

خانواده را هدف قرار دهیم.
در گذشته کار تئاتر انجام دادم و باوجود اینکه زندگی خوبی دارم، اما روی صحنه به دلیل 
اینکه رؤیا پردازی می کنم، زندگی من با شکوه تر می شود. در سال ۷2 که سن کمی داشتم 
به عنوان نخبه کشوری از دست رئیس جمهور جایزه ای برای کارگردانی فیلم کودک و نوجوان 
دریافت کردم. هیچ چیز در سینما واجب تر از رسیدگی به کودکان نیست. بدون دلیل نیست 
که این فیلمانه سیمرغ گرفت است، از لحاظ تکنیکی خیلی خوب بود و قبل از اینکه اتفاقی 

بیفتد، نشانه ای به مخاطب می داد تا بینندگان صحنه ها را بپذیرند.

مانی نوری بازیگر سینمای کودک
از جهان کودکان دور شده ایم

لازمه ســاخت فیلم کودک و نوجوان تحقیق اســت، 
بدیهی است که ما باید کودکان و نوجوانان را بشناسیم و 
بدانیم چه قصه ای برای آن ها جذاب است یا چه روایت 
مستندی از چه مشــکلی برای آن ها اهمیت دارد، اگر 
تنها بخواهیــم فیلم کودک و نوجــوان را برای بالا بردن 
تعداد فیلم در این ژانر بســازیم، پس بدیهی است که 
مخاطب نخواهد داشــت و ســرمایه گذاری در آن نیز 
کاهش می یابد. وقتی کشورهای پیشرو درزمینهٔ کودک 
و نوجوان فیلم و سریالی می سازند، مخاطب در انتظار 

قســمت بعد یا فصل بعد آن خواهد بود، چراکه آن ها بچه ها و روحیاتشان را می شناسند و 
تصویر درستی از خواسته های این قشر دارند، پس می توانند فیلم ها را نزدیک به واقعیت 
بسازند و مخاطب را به سینماها بکشانند. در ایران وقتی کودکان و نوجوانان به سالن های 
سینما می روند و فیلمی را تماشــا می کنند که شبیه به خودشان و دنیای خودشان نیست، 
پس دیگر تمایلی به دیدن آن ندارند، درنتیجه پدر و مادر نیز در این شرایط اقتصادی تصمیم 
می گیرند به جای خرید بلیت سینما و دیدن فیلمی باکیفیت پایین در آن، یک فیلم خارجی 

خوب را از اینترنت دانلود کنند و در خانه به تماشا بنشینند.

جشنواره ای برای کودکان
جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان که به آن جشــنواره فیلم کودک 
نیز می گویند، جشــنواره ای اســت ســینمایی که از ســال ۱۳۶۱ تا کنون طی ۳۵ دوره برگزار 
شده  است که ۲۱ دوره از آن در شهر اصفهان، ۶ دوره در شهر تهران، ۵ دوره در شهر همدان 
و یک دوره در شهر کرمان برگزار شده  است. دوره های ۳۳ و ۳۴ این جشنواره نیز به دلیل 
شرایط متأثر از پاندمی کرونا در کشــور، به صورت همزمان در تهران و اصفهان و در قالب 
مجازی برگزار شد و فقط فیلم های بلند سینمایی در یک سالن در تهران و اصفهان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به نمایش درآمدند. همچنین این جشنواره بین المللی در طول ۳۵ 
دوره برگــزاری؛ ۱۹ دوره در مهــر مــاه، ۶ دوره در بهمن مــاه، ۳ دوره در آبان مــاه، ۳ دوره در 
شهریور ماه، ۲ دوره در تیر ماه، ۱ دوره در اردیبهشت ماه و ۱ دوره در مرداد ماه برگزار شده  

است.
نســل جدید کودکان و نوجوانان تفاوت های عمده ای با نســل گذشــته خود دارنــد و از بدو 
تولــد، دیجیتــال زنــدگی کرده انــد. در ادامه بــه بــرخی از اظهــارات کارگردانــان، منتقدان و 

بازیگران حاضر در جشنواره امسال می پردازیم.
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کارگردانان
احسان سلطانیان، فیلمساز

کودک پایانی متفاوت می خواهد
خیابان ملک دومین کار سینمایی و پنجمین فیلم بلند 
من است. به لحاظ یک فیلمنامه نویس همیشه به دنبال 
تولید ژانر درام هستم. پایان این نوع فیلم ها لزوماً خوش 
نیســت اما برای بچه ها باید پایان مقدار شیرین باشد. 
کار در حوزه کودک برای من یک چالش است، همانطور 
که در فیلم های گذشته موضوعات مرتبط با زنان را تولید 
کردم. مایل بودم که کار در حوزه کودک را تجربه کنم زیرا 
کارگردانی در این حوزه آزمایشــی جدی است.در ادامه 

قطعاً فیلم کودک خواهم ساخت و مایل هستم که سال آینده نیز با یک فیلم دیگر در حوزه 
کودک در جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان حضور داشته باشم. فیلمسازی در مجموع 
کار سختی است، در دوران بچگی عاشق فیلمسازی بودم، الان که در سینما هستم متوجه 

شدم که کار ساخت فیلم سخت و تولید فیلم کودک بسیار سخت تر است.

بابک خواجه پاشا، کارگردان
بچه ها چیزهایی می بینند که ما نمی بینیم

خانواده محترم ترین مضمونی ست که باید سال ها درباره آن نوشت، فیلم ساخت، تئاتر کار 
کرد، نقاشی کشید و   … جوهره هستی در خانواده قرار دارد ولی احساس می کنم که اهمیت 
آن را فراموش کرده ایم؛ عنصری که تمام جهان به آن وابسته است. شاید روزی برسد که دیر 
شود و دچار مشکلاًتی شویم که خیلی از کشورها با آن درگیرند. باید خدا را شکر کنیم، چون 
مفهوم خانواده هنوز در کشور ما وجود دارد. دنیا تا زمانی که آخرین کودک می خندد، ارزش 
زندگی کردن دارد. کودکان انسان های بسیار گرانقدری هستند، خیلی می فهمند و وقتی در 
اندازه آن ها قرار می گیریم، همه چیز را زیباتر و جزئی تر می بینیم. احساس می کنم بچه ها از 
زاویه دیدی نگاه می کنند که بهتر می توانند نقد کنند؛ هم صادق ترند و هم چیزهایی می بینند 

که ما نمی بینیم. با کودکان فیلم دیدن برای من بسیار ارزشمند است.

حسین ریگی، کارگردان
فیلمسازی در استانی که سینما ندارد

زمانی می توانیم آینده کشور را با ابزار سینما بسازیم که 
ســاخت رویا و خیال پردازی از نوجوانی به فرزندان مان 
آموزش داده شود تا در بزرگسالی با جنگندگی به رویاهای 
خود برسند. اگر این اتفاق نیفتد، به طورقطع یک حفره در 
نسل ایجاد می شــود. من به عنوان فیلمساز سیستانی، 
ســعی کردم این اتفاق را در سیستان و بلوچستان شکل 
بدهم. خوشــبختانه فیلم دو وجه موفق داشت. علاًوه بر 
اینکه سیستانی ها خود را در سینما در زاویه دیگری دیدند 

و این زاویه بیشتر به واقعیت نزدیک بود، بچه ها اعتماد به نفس بیشتری هم کسب کردند و 
فضای خوبی به وجود آمد. من با جنگ موافق نیستم؛ اما با جنگندگی برای رسیدن به اهداف 
و خسته نشدن در مسیر رسیدن به آرزوها و خیالات نوجوانی موافق هستم. باید برای رؤیای 
کودکی بجنگیم، من هم در استانی که سینما در آن وجود نداشت، برای رؤیای خود جنگیدم 

و ثابت کردم که می توان در این شرایط هم فیلمساز تربیت کرد.
 

علی بصیری نیک، فیلمساز
اقتبال کودکان به تصویر بیشتر از کتاب است

در ایران این تفکر وجود دارد که انیمیشن مختص کودکان است درصورتی که در کشورهای 
دیگر این اثر برای بزرگسال هم تولید می شود. متأسفانه سرانه مطالعه در کشور ما خیلی 
پایین بوده و محتوای دیداری برای نسل امروز اهمیت بیشتری دارد. وقتی بچه ها ترجیح 
می دهند به جای مطالعه کردن، تصویر ببینند این وظیفه ما اســت که مسائل استراتژیک 
و مسائلی که لازم است نسل امروز درمورد آن ها آگاهی داشته باشند را به تصویر کشیده و 
به آن ها انتقال دهیم. هنرمندانی که اکنون در این صنعت کار می کنند، این دغدغه را دارند 
که آثارشان حرفی برای گفتن داشته، محتوایی را منتقل کند و فقط جذابیت تصویر نداشته 

باشد. اقتبال کودکان به تصویر بیشتر از کتاب است.

حمید عبدالهی نجف آبادی، فیلمساز
امیدوار به رنسانس در سینمای کودک

کار کردن با بچه ها بسیار برای من لذت بخش اســت ولی بر خلاًف تصور عموم مردم که 
فکر می کنند کار کردن با کودکان راحت تر از بزرگسالان اســت، باید بگویم که فیلمساز باید 
در کار خود تخصص کافی و لازم را به دست آورده باشد تا بتواند وارد حوزه کودک شود. اگر 
می خواهیم ترجمه فرهنگ ملل دیگر نشویم، راهش این است که از همین جا کار کردن با 
بچه ها را شروع کنیم. اگر بخواهیم بدانیم در آینده جامعه به کجا کشیده می شود، باید این 
موضوع را در نظر بگیریم که امروز به چه شکل روی بچه ها سرمایه گذاری می کنیم و پاسخ 
را می توانیم از میزان توجه به فرزندان بررســی کنیم. امســال به افرادی که در این سال ها 
نتوانستند خودشــان را به درستی نشان دهند، فضا داده شده اســت. به نظرم زیربناها به 
گونه ای گذاشته شده که فکر می کنم به مرور زمان و در بحث سینما به یک رنسانس خواهیم 

رسید.

رهبر قنبری کارگردان سینمای کودک و نوجوان 
باید شاعرانه هستی را مال خود کرد

فیلم هایی موفق هستند که علاًوه بر معضلاًت جامعه، 
رهنمودهای خیال انگیز می دهند. کمدی های عامه پسند 
برای بخشــی از جامعه نیاز اســت اما برخی فیلم هایی 
که امروزه می بینیم فیلم هایی اســت که هیچ تناسبی با 
جامعه و هوش انسان ها ندارد. به نظر می رسد سینمای 
کودک از منظر برخی مدیران سینمایی در گذشته، ابزاری 
بوده که بچه ها وقــت بگذارند و فیلم  ببیننــد تا مادران 
با خیال راحت به خانه داری برســند! ســینمای کودک  

براساس نوع، نحوه و سبک سیاق مدیران ساخته می شود و به واسطه این تولیدات خطراتی 
که زنان و مردان آینده خواهند داشت، خواهیم دید. یک فیلم ساز خوب از میان هفت علم 
که مرتبط با مسائل انسانی است باید حداقل پنج علم مانند انسان شناسی، فلسه، تاریخ، 
دین و…را بداند تا اثری شاخص خلق کند. افزایش کپی کاری در سینما به این دلیل است 
که کارگردانان مبانی عقلی و نظری علوم انسانی را یاد نگرفته و در توسعه تخیل خود دچار 
ضعف هســتند. همین اتفاق برای ســینمای کودک هم می افتد چرا که برخی ها ایده ها را 
توسعه نمی دهند و مبانی عقلی و نظری را بلد نیستند. کارگردانانی چون کیارستمی، تقوایی، 

مهرجویی، فروزش و…شاعرانه هستی را مال خود می کردند. 

امیرشهاب رضویان کارگردان سینما 
وش  دهه ۶۰ جواب نمی دهد فیلم کودک به ر

میزان آگاهی بچه های امروزی به واسطه رسانه های اجتماعی، دنیای مجازی، موبایل، 
کامپیوتر و اینترنت بسیار بالا رفته و ساختن فیلم مطابق میل آن ها سخت است، فرمول های 
دهه ۶0 و ۷0 دیگر جواب نمی دهد. عمده فیلم های تولید شــده امروزی را نمی توان برای 
بچه ای که نیازمند فیلم رویاپردازانه است، نمایش داد. برای تولید فیلم کودک موفق به یک 
نگاه کارشناسانه نیازمند هستیم و اگر اثر درست تولید شــوند، موفق و پاسخگو می شود. 
هویت ملی و قصه خوب باید در فیلم کودک و نوجوان، به شکلی بروز داشته باشد. مثلاً اگر 
هر سال یکی از قصه های »شــاهنامه« را که درام در آن وجود دارد، برای کودکان به صورت 
فیلم تولید کنیم، مورد استقبال قرار می گیرد. تمام امکانات ساختن فیلم کودک و نوجوان 
از جمله کارگردان، قصه نویس، منابع ادبی خوب که قابلیت تبدیل به فیلمنامه را دارند و… 

باید این داشته ها را مدیریت کرد.

مرضیه برومند مدیرعامل خانه سینما 
ورت احیای سینمای کودک ضر

همه تلاًش ما و دســت اندرکاران ســینما باید در این 
جهت باشد که دوران پرشکوه جشنواره و سینمای کودک 
را مجدداً احیا کنیم چرا که ســینمای کودک به شــکوه 
جشنواره زنده است. این یک واقعیت است که بچه ها نیاز 
به فیلم دیدن و سینما رفتن دارند. درست است که الان 
همه در خانه های شان فیلم و سریال می بینند اما سینما 
رفتن، »آیین باهم تجربه کردن« است. فضایی برای با هم 
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خندیدن، گریه کردن و با هم داد زدن و هیجان گروهی. در واقع سینما به نزدیک شدن بچه ها 
به هم کمک می کند و جای این تجربه مشترک را هیچ چیزی نمی تواند پر کند. مخاطبان 
سینمای کودک، تنها سه تا چهار ماه در سال در اختیار خانواده ها هستند که در حال حاضر با 
توجه به وضعیت اقتصادی، اولین چیزی که از سبد خانوار حذف می شود، سینماست پس 
ما باید آگاهانه عمل کنیم تا رابطه بین مخاطبان کودک و نوجوان با سینما قطع نشود. سینما 
در هر کشوری برای جذب حداکثری مخاطب، نیازمند گونه های مختلف سینمایی است که 
یکی از آن ها سینمای کودک است. سینمای کودک و خانواده می توانند در کنار یکدیگر رشد 

کنند. ما باید کاری کنیم که سینمای خانواده، جدی گرفته شود. 

منتقدان
دراگان میلووکیچ از کشور صربستان 

اهمیت فیلم های اقتباسی برای کودکان
از شــما دعوت می کنم که با کودکان تعامل داشــته باشــید چراکه آن ها گاهی بهتر از ما 
می بینند، معصوم و بی گناه هستند و تحت تاثیر اطراف قرار نمی گیرند. آن ها می توانند حال 
بد شما را بدون اینکه کلمه ای صحبت کنید، از حالات صورت تان تشخیص دهند. بچه ها هنوز 
وارد مرحله تقلید از ما نشــده اند به همین دلیل بازیگران بهتری هستند، آن ها هیچ تئوری 
از بازیگری نمی دانند، دروغ نمی گویند و برای پــول کار نمی کنند به همین دلیل برای اینکه 

فیلمی برای کودکان بسازیم، باید از خودشان استفاده کنیم.
بچه ها دیگر کتاب نمی خوانند پس ترجیح می دهند، فیلم ببینند. این مســاله اهمیت 
فیلم های اقتباسی را نشان می دهد. در مدارس هیچ آموزشی درباره سواد رسانه ای وجود 
ندارد که این مساله به کم شدن میزان کتابخوانی در میان کودکان منجر شده است. از طرف 
دیگر باید در مدارس فیلم هایی برای آن ها اکران شود و با دعوت فیلمسازان و نویسندگان، 

آشنایی شان با این مقوله افزایش یابد.

کریمی صارمی، منتقد و فیلمساز
اهمیت موضوعات فرهنگی

 برای ورود به گستره فیلمســازی باید مطالعه داشته 
باشید و به مســائل مختلف فرهنگی توجه کنید. از طرف 
دیگر برای ســاخت آثارتان از فکر دیگران استفاده کنید، 
این مســاله می تواند نگاه و خلاًفیت های متفاوتی را در 
اختیار شما قرار دهد که ممکن اســت به موفقیت فیلم 
کمک کند. همه جشــنواره های خارجی به غم و اندوه یا 

مسائل اجتماعی تلخ موجود در فیلم توجهی ندارند بلکه برخی جشنواره ها کشف و شهود را 
مورد نظر قرار می دهند و اثری را می ستایند که فرهنگ و هنر کشور شما را معرفی کند. باید 
بدانید که باتوجه به موقعیت زمانی و جغرافیایی چه موضوعاتی را انتخاب کنیم که همیشه 
مورد نظر سینما باشد، وقتی فیلم خوبی می سازید همه از آن تعریف می کنند، وقتی فیلم 
متوسطی می سازید، موفقیت آن به موقعیت بستگی دارد و اگر ضعیف بسازید همه آن را 

پس می زنند.

محمود گبرلو منتقد سینما
سینمای کودک به بن بست رسیده است

طبق نظریه روانشناســان هوش ذهنی کودکان امروز 
سرشار از خلاًقیت و همراه با شتاب و سرعت در رسیدن به 
میل و نیازش است. در لحظه، سیاست راهبردی جهانی 
برای کودک و نوجــوان درحال تغییــر و دگرگونی برای 
پیدا کردن راه های ســریع تر و پیشرفته تر جذب کودک و 
نوجوان است. همه از قافله دنیای ذهنی کودک و نوجوان 
عقب افتاده اند تا سیاســتگذار یا فیلمســازی تصمیم 
راهبردی و کاربردی می گیرد که چه بکند. به سرعت برق 

کودک و نوجوان خواسته و نیاز جدیدش را مطرح می کند که اصلاً در ذهن سیاستگذاران و 
فیلمسازان خطور نکرده است. این واقعیت امروز است و با این استدلال باید قضاوت عادلانه 
کرد. با قدرت گســترده شــبکه های اینترنتی دیگر مرزهای فکری برداشته شده و کودک 
اروپایی و آسیایی از یک منبع مشترک تغذیه می کنند بنابراین به یک همگرایی و همدلی 

جهانی نیاز است تا نقاط مشترک تربیتی را کشف کنند.
ایرانی که روزی فیلمسازان، تهیه کنندگان و حتی سالن های سینمایی مختص کودکان و 
نوجوانان داشت امروز از هر جهت به بن بست رسیده است؛ اما باید با آسیب شناسی برای 
این مسیر حساس و پرطرفدار چاره ای اندیشــید. نیاز ضروری است که در جشنواره ها و 

محافل تخصصی درباره وضعیت موجود و راهکارهای آینده بحث و بررسی کرد.
رقابت در این فضا بسیار سخت است اما ناشدنی نیست، شاید در این آسیب شناسی نیاز 
باشد تشکیلاًت قدیمی و پوسیده که روزگاری سردمدار بودند یا گروه تحقیقاتی راه بیندازند 
تا در وهله اول کودک و نوجوان ایرانی عصر امروز را بشناسند و خواسته و نیازهایش را درک 
کنند یا با آگاه سازی متولیان آموزشی از سیستم کهنه گذشته پرهیز کرده و با تجهیز امکانات 

تکنولوژی روز از فیلمسازانی بهره ببرند که بر این متد مسلط باشند.
جشنواره ر به این جهت پاس می نهیم و انتظار داریم صاحب نظران و متخصصان با تسلط 

و آگاهی بر شرایط امروز تصمیم گیری کنند.
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برای چند سال و از زمان بروز پاندمی کرونا، جشنواره 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانان نیــز مانند بســیاری دیگر از 
رویدادها، تحت تاثیر شرایط بحرانی حاصل از این ویروس 
قرار گرفته بود. در نتیجه پس از یک ســال وقفه، جشنواره 
سی و چهارم سال گذشته به صورت مجازی در تهران برگزار 

شد.
 امســال اما، بهبود شــرایط سبب شــد این جشــنواره طبق 
روال ســابق و در خاســتگاه خــود یعــنی شــهر »اصفهــان« 
برگزار شــود. ســینمای کــودک و نوجــوان ایــران در دو دهه 
اخیر حال و روز خوشی نداشته اســت و بر خلاف دهه های 
شــصت و هفتاد که در آن تعداد زیادی فیلــم خاطره انگیز 
ساخته شد، در مقطع زمانی یاد شده اثری یافت نمی شود 
که در خاطرات نسل کودک و نوجوان این دوران شده ثبت 

شده باشد

در اهمیت یک جشنواره
 در باب اهمیت این گونه سینمایی، کارشناسان مختلف 
بارها قلم زده اند و بــه همین دلیل لزوم حیــات و پویایی 
سینمای کودک و نوجوان بر کســی پوشیده نیست. حتی 
زمانی که بحث اقتصاد و فــروش فیلم ها را در نظر بگیریم، 
آمارها نشان می دهند حتی امروز هم که فیلمی شاخص و 
قابل توجه در این گونه تولید نمی شود، آثار حاضر در چرخه 
اکران فروش قابل توجهی داشته اند و به سبب سودآوری 
مالــی، رونق این گونــه از فیلم ها، می تواند به نفع دســت 
اندرکاران فعال در حوزه سینما باشد. اما جشنواره فیلم های 
کــودک و نوجــوان در رونق و توســعه کیفــی محصولات 
سینمایی می تواند چه نقشی برعهده داشته باشد؟ واقعیت 
این است که این جشنواره از همان سال های نخستین آغاز 
به کارش، به درستی قصد سیاست گذاری در تولیدات حوزه 
کودک و نوجوان و تعیین خط مشی های نظارتی و حمایت 

از رویکردی خاص در سینما را نداشته است.
 

این جشــنواره بیش از هر چیز، محلی برای  گردهمایی 
فیلم سازان  ، کارشناسان و علاًقه مندان این گونه از فیلم ها 
بوده است. بنابراین شکل گیری اراده ای قوی برای تجدید 
حیات ســینمای کودک و نوجوان باید از داخل بدنه سینما 
و البته با حمایت  نهادهای متولی این امر صورت پذیرد. بر 
خلاًف آنچه که توسط عده ای از منتقدان تصور می شد، در 
جشنواره امسال شاهد تعدادی فیلم قابل توجه بودیم که در 
آن ها، استانداردهای کیفی اولیه لحاظ شده بود و برگزاری 
نشست های پرســش و پاســخ با حضورعوامل فیلم ها و 
مخاطبان کودک و نوجوان نشان می داد، برخی از این آثار 
رضایت نســبی این مخاطبان خاموش ســینما را به خود 

جلب کرده بودند.
 بنابرایــن جشــنواره همچنیــن می توانــد محلی برای 
شناسایی ســلیقه و ذائقه مخاطبان باشــد و در دورانی که 
سرعت تغییر نسل رشــد عجیبی پیدا کرده و آگاهی از نیاز 
مخاطبان این گروه سنی دشوارتر از گذشته شده است، به 
نویسنده ها و فیلم ســازان دید و آگاهی نسبی از مضامین، 

موضوع ها و ژانرهای مورد پسند نسل جدید ارائه می کند.
 در جشــنواره امســال فیلم هایی چون »آلفــا و روبات 
نابودگر«، »ایلیا، جست و جوی قهرمان«، »سفر به تاریکی«، 
»مســافری از گانورا« و »ملکه آلیشــون« که در ژانرهای 
انیمیشن و یا رئال- فانتزی ســاخته شده بودند، بیش از 
سایر آثار مورد اقبال واقع شــدند و این امکان وجود دارد تا 
دراکران عمومی نیز مخاطبان فراوانی را جذب سالن های 

سینما کنند.

اقبال به فیلم های رئال و انیمیشن
 بررســی وضعیت اکران و میزان فروش فیلم ها در چند 
سال گذشته هم نشــان می دهد، فیلم های انیمیشن و یا 
رئال در صورتی که از تکنیک  مناسب در بخش های ویژوال 
خود استفاده کنند که در مقایسه با نمونه  فیلم های خارجی 
که به سادگی در دســترس عموم قرار دارند، بتوانند دارای 
حداقل مشخصه های کیفی باشند، امکان زیادی برای دیده 

شدن خواهند داشت.
 جشــنواره بین المللی فیلم کــودکان و نوجوانان ایران 
همانند بسیاری از جشنواره های جهانی از جمله »جیفونی« 
ایتالیا که مهمترین رویداد ســینمای کودک در دنیا است، 
از داوران کودک و نوجــوان برای ارزیابی آثــار بهره می برد 

که در بخش جوایز نیز، تندیســی بــه آن اختصاص یافته 
است. داورانی که پیش از برگزاری جشــنواره، با حضور در 
کلاًس های حضوری و آنلاًیــن، دوره آموزش های اولیه را 
در خصوص مباحث سینمایی و نقد فیلم طی کرده اند. اگر 
پس از نمایش آثار مدت زمانــی را در بین بچه ها بگذرانید 
و یا در نشست های پرسش و پاسخ فیلم ها حاضر شوید، 
از میزان ســواد و ریزبینــی برخی از آن ها در بررســی آثار 
شگفت زده می شــوید. بدون شــک وجود این جشنواره 
سبب شکل گیری علاًقه مندی و کنجکاوی این افراد شده 
و در نتیجه، آن ها از ســنین کودکی می توانند با مطالعه در 
خصوص هنر سینما، خود را برای  ساخت فیلم، نقد نویسی 

و پژوهش در حوزه سینما آماده کنند. 

میهمانان بین المللی
در جشــنواره امســال و پیرو توافق صورت گرفته میان 
سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ کشور روسیه، نمایندگانی 
از دو نهاد مهم ساخت و پخش فیلم در روسیه به جشنواره 
اصفهان آمدند و نشست های متعددی را با حضور خبرنگاران 

و کارشناسان برگزار کردند.
 شرکت »رد اســکوئر« در زمینه ســاخت فیلم فعالیت 
می کند و »روسکینو« بزرگترین پخش کننده فیلم در این 
کشور اســت که کاترینا نائومووا مدیرعامل این شرکت در 
اصفهان حاضر شد و در جلســات با مدیران فارابی، زمینه 
همکاری های مشــترک مورد بحث و توجــه طرفین قرار 
گرفت. نباید فراموش کنیم که ســی و پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودک و نوجوان در شــرایطی خاص 
برگزار شــد. پس از حوادث شــهریور ماه ســال گذشته و 
تبلیغات هــای منفی علیــه ایران در رســانه های خارجی، 
برگزاری بخش بین الملل این رویداد و نشست های جانبی 
آن، متولیان بنیاد سینمایی فارابی را در چالشی دشوار قرار 
داده بود اما به هر صورت با تلاًش های صــورت گرفته و با 
درنظر گرفتن موارد یاد شــده، می توان گفت امسال شاهد 

برگزاری جشنواره ای استاندارد بودیم.

پرواز دوباره پروانه ها
 بر فراز شهر زندگی

محمدعرفان صدیقیان

جشنواره بین المللی فیلم کودکان و 
نوجوانان ایران همانند بسیاری از جشنواره های 

جهانی از جمله »جیفونی« ایتالیا که مهمترین 
رویداد سینمای کودک در دنیا است، از داوران 

کودک و نوجوان برای ارزیابی آثار بهره می برد که 
در بخش جوایز نیز، تندیسی به آن اختصاص 

یافته است
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جشــنواره بین المللی کــودک و نوجــوان ایران، 
قدیمی ترین جشنواره سینمایی کشور است و از معتبرترین 

جشنواره های  سینمایی جهان محسوب می شود. 
این جشــنواره روزگاری جایگاهی شاخص در سینمای 
جهان، ایران، جامعه، خانواده ها و کودکان و نوجوانان داشت 
و جریان تولید و پخــش آن درکنار رونــد و رونق تولیدات 
ســینمایی، قدرتمند و با اســتقبال عمومی روبرو بود و به 
هنگام اکران فیلم های کودکان و نوجوانان در ســینماهای 
ویژه این نوع آثــار، علاًقه مندان نوجوان و کــودک، همراه 
خانواده های خود با اشــتیاق، برای تماشای فیلم ها صف 
می بستند. ســازندگان فیلم های کودک و نوجوان با علاًقه  
و حمایت مســئولان و مدیران ســینما و رضایت مخاطب 
به تولید آثار مورد نیاز و توجه و ســلیقه قشرهای یاد شده 
که آینده سازان ایران فردا هســتند، می پرداختند و بخشی 
قابل توجه از افتخارآفرینان و جایزه آوران فیلم های ایرانی 

در دنیا، فیلم های کودکان و نوجوانان بودند و ...
 اما سینمای کودک به تبع کلیت سینمای ایران و فرهنگ 
و هنرکشور، متاثر از کج روی ها، منافع گرایی ها و بازی های 
سیاسی دولت های مختلف در سال های گوناگون و سطحی 
و بازاری سازی، به مرور از ریل ســینمای کشور خارج و به 
حاشیه رانده شد و تا چند سال بعد نتوانست، قد بلندکرده 
و قدرتمند به حیات خود ادامه دهــد و در هر دوره برگزاری 
جشــنواره فیلم کودک و نوجــوان، آب رفت وکوتاه شــد؛ 

سینماگران به ناچار به دنبال تولید فیلم در گونه های دیگر 
رفتند و فیلم های کودکان و نوجوانان در تولید و اکران، به کنج 
غربت و مظلومیت و انزوا خزیدند. گر چه گاه فیلم سازانی با 
حمایت و یا بدون حمایت در بخش های خصوصی و دولتی، 

فیلم هایی برای کودکان و یا درباره کودکان می ســاختند، 
لیکن این حرکت، مســتمر نبود و نتوانســت بــه احیای 
سینمای کودک یاری رساند. با این اوصاف و سپرده شدن 
اداره و امور سینمای کشور و بنیادسینمایی فارابی به عنوان 
بازوی توانا و اجرایی ســازمان ســینمایی و متولی سنتی 
برگزاری جشــنواره کودک ونوجوان بــه گروهی جدید در 
دولت سیزدهم که توجه به علم، ایمان، تخصص و عدالت، 
از مهم ترین اهداف و برنامه های آن عنوان شده است، این 
انتظار وجود داشت که گردانندگان و مدیران جدید سینما، 
به مدد متخصصان و ســینماگران ویژه و کاردان تولید آثار 
کودکان و بررسی و تحلیل و آسیب شناسی علمی سینمای 
کودک در جلسات کارشناسی با حضورخبره ها، کارشناسان، 
صاحب نظران و منقدان متعهد و رسانه ای های فعال، خود 
را به دانش و تجربه بیشــتر مجهز کرده و با اهداف والا و به 
کارگیری هنرمندان و مدیران توانــا و کاربلد و متخصصان 
برگزاری جشنواره به کمک سینما و جشنواره کودک بیایند و 
به احیا و تحول آن قیام کنند، ولی برگزاری کم رونق جشنواره 
سی وپنج، امیدها را چندان بارور نکرد و اشکال های فراوان 
اجرایی، کیفیت ضعیف برخی فیلم ها از نظر ساختار هنری 
و ســینمایی و مضمون و محتوای شایسته و انتخاب های  
غیرحرفه ای و کارشناسی نشده هیات های انتخاب و داوری 
و گزینش نامناسب مجریان و مدیران بخش های مختلف 
جشنواره و در راس آن ها نبود یک تیم  قوی روابط عمومی 

و رســانه ای، بی توجهی به نقش هم سویی و تعامل لازم با 
رسانه ها و رسانه ملی، مانع حرکت متعالی جشنواره  سی 

وپنج شد. 
با آن که تمام عوامل برگزاری جشنواره در حد توانایی های 

خود  برای برگزاری خوب، جذاب و تاثیرگذار این جشنواره 
زحمت خود را کشــیدند، اما چون این تلاًش ها و زحمت ها 
با دانش و تجربه و تخصص برگزاری قدر جشنواره که یک 
امر کاملاً تخصصی است، همراه نبود، به توقع ها و انتظارها 
پاسخ مثبت نداد. در واقع اجرای سربلند جشنواره به عوامل 
اجرایی توانمند و متخصص نیاز داشــت که این گونه نبود.  
البته هم زمانی چند رخداد فرهنگی با جشــنواره  کودک در 
اصفهان، قیمــت بالای بلیت ها و ... هــم از مواردی بود که 
سبب دیده نشدن مناسب جشنواره شدند. با این همه و به 
رغم کاستی ها و کمی تجربه برگزارکنندگان جشنواره، یک 
نکته مهم با برگزاری ســی و پنجمین جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان، خود را به سینما، هنرمندان، جامعه و 
کودکان و نوجوانان شناساند و این که، جشنواره و سینمای 
کودک، زنده است و مشــکلاًت و موانع، نتوانسته اند آن را 
از پای درآورند و می شود و می توان با آسیب شناسی این 
سینما و جشنواره آن و یافتن راهکارهای راهبردی و دعوت 
ازحرفه ای های سینما، یاری جستن از تجارب برگزارکنندگان 
جشنواره های ســینمایی، منقدان و نظریه پردازان و قوی 
کردن پیوند ســینمای کــودک با مخاطبــان اصلی خود و 
رسانه ها، هموار کردن راه تولید فیلم های کودکانه و تجهیز  
بیشتر دانشی و تخصصی و تجربی مسئولان جشنواره، به 

فردای  سینما و شکوفا شدن جشنواره کودک امیدوار بود.

می توان به تحولات سینما و 
جشنواره کودک امیدوار بود   

جبـارآذین   || مدرس و منقد سینما و تلویزیون

مجله تخصصی سینما و تلویزیون   شماره 18   آذر 181402

جشنـواره



سینمای کودک و نوجوان به عنوان یک جزء مهم از 
فرهنگ ســینمایی جامعه و تأثیرگذار برای نسل جوان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و این رسانه تأثیرگذار می تواند 
ارتقاء فرهنگ و تفکر کودکان و نوجوانان را تحت الشــعاع 

قرار دهد.
به تازگی سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار شد که پیامدهای مثبت 
و منفی بسیاری از نگاه منتقدان و حاضران در این جشنواره 
همراه خود داشت. اما اسف بارترین نکته اینکه با توجه به 
برگزاری چندین دوره جشنواره اما همچنان در کشور ما به 

سینمای کودک و نوجوان بها داده نمی شود. 
جشــنواره ســینمای کودک بایــد از حالت نمایشــی 
وخودنمایی موضعی به حالت کاربردی و خبرگی در مسیر 
فرهنگ ســازی و آموزش برای کــودکان و نوجوانان قرار 
بگیرد. تا مخاطبان کوتاه مدت تبدیل به به مخاطبان وفادار 

و ماندگار در عرصه سینمای کودک و نوجوان شوند.
سینمای کودک و نوجوان برای جامعه و فرهنگ جوانان 
و کودکان بســیار ضروری و کلید پیشــرفت کشور است و 
متاسفانه جشــنواره تنها جایی اســت که در آن فیلم های 

کودک و نوجوان دیده می شود.

اکران نامناسب محیطی
از عمده ضعف های برگزاری این جشــنواره عدم اطلاًع 
رسانی جامع شهری و فضای محیطی اصفهان بود که برخی 
از شهروندان از برگزاری این جشنواره در شهرستان بی خبر 
بودند و فضای شهری اصفهان چندان حال و هوای جشنواره 
کودکان و نوجوان را برای مردم تداعی نکرد. حتی با مراجعه 
به کامنت های مردمی می توان مشاهده کرد که بیشتر این 
بنرها و تبلیغات در نزدیکی سینماهای نمایش دهنده فیلم 
بودند و به عنوان مثال در حوالی فرودگاه و مسیرهای اصلی 
این تبلیغات حداقلی بوده است و بیشــتر به یک محفل 
خودمانی می ماند که در آن تعدادی فیلم نمایش داده شد و 

به برخی از آنها هم جایزه داده می شود.
در صورتی که خلاًء فیلم کودک و نوجوان در ســینما های 
کشــور کاملًاً مشــهود اســت و نبایــد فقط یــک رویداد 
جشنواره ای باشــد، بلکه یک اتفاق مســتمر در طول سال 

باشد و تولید و اکران ویژه بچه ها، جلوه ای تازه  بگیرد.

ورت توجه به سیاستگذاری های تخصصی ضر
سیاســت گذاری تخصصی در حوزه کودک و نوجوان در 
کشور نشده است، به عنوان مثال بعد از برگزاری جشنواره و 
فراخوان های ساخت فیلم های کودک و نوجوان چه بلاًیی 
بر سر بازیگر کودک می آید. مسئولان باید این استعدادها ر 

حفظ کنند. چه بازیگران کودکی که دهه های 
۷0,80   قربانی بــی توجهی و بی اعتنایی ارکان ســینما 

شده و  مسیر رشد و شــکوفایی و استعدادهای درخشان 
هنری شان به زوال کشیده شد.

  بچه های امروز به واســطه اســتفاده زیاد از رسانه ها و 
فضای مجازی آگاهی ذهنی و سواد بصری متفاوت دارند، 
بنابراین نسل جدید آماده پذیرش الگوی متفاوت در فیلم 
نامه ها متناسب با علاًیق و نیازهایشان هستند و باید فضای 
مناســب و اســتاندارد برای  فیلم دیدن به همراه خانواده 
ایجاد کرد، هیجان گروهی کودک شوق و اشتیاق به زندگی 
می دهد و عواطف و انگیزه لازم برای یادگیری را در او شکوفا 

می کند و تجربه گروهی دیدن فیلم را می آموزد.
برای حمایت از سینمای کودک و نوجوان، نیاز به توسعه 

زیرساخت های لازم، حمایت مالی، تربیت نیروی انسانی 
متخصص، و رفع نیازهای مخاطبان داریم و باید در هر لاین 
از سینمای کودک رگه هایی  از تکریم تاریخ سینمای مستند 
کودک و نوجوان دیده شود. برنامه موقت و کوتاه مدت نه 
چیزی عاید سینمای مهجور کودک می کند و نه علاًقه مندان 

و دوستداران این گونه سینمایی منتفع می شوند.
اصفهان از دوره ششم میزبان جشنواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانان شــد. تمرکززدایی و برگزاری جشنواره 
در شــهری به جز پایتخت دلیل ادامه فعالیت این رویداد 
از تهران به اصفهان اســت که امیدواریم در آینده در سراسر 
کشور شاهد برگزاری جشنواره های بزرگ و ملی سینمایی 

کودک و نوجوان باشیم.
برگزاری جشــنواره کودک و نوجوان اصفهان گامی نو در 
جهت رفع خلاًء تولیــد فیلم های کــودک و نوجوان بود و 
فرصت های مناســبی برای بازیگران جــوان ایجاد کرده تا 
استعدادهای خود را توسعه دهند، این نوع سینما می تواند 
بر تفکر، ارزش ها و دیدگاه نوجوانان به جامعه و جهان تأثیر 
بگذارد و پیام های آموزنده و سازنده به کودکان و نوجوانان 

ارائه دهد . 
حضور پر شور کودکان و نوجوانان برای داوری و خبرنگاری 
در سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان در اصفهان نبوغ و هوشــمندی ماندگاری برجای 
گذاشته است که امید واریم این تجربه آغاز فضای حرفه ای 

کار برایشان باشد.

ضرورت تبدیل مخاطبان کوتاه مدت 
به بینندگان وفادار

برای حمایت از سینمای کودک و 
نوجوان، نیاز به توسعه زیرساخت های لازم، 

حمایت مالی، تربیت نیروی انسانی متخصص، و 
رفع نیازهای مخاطبان داریم و باید در هر لاین از 

سینمای کودک رگه هایی  از تکریم تاریخ سینمای 
مستند کودک و نوجوان دیده شود. برنامه موقت 

و کوتاه مدت نه چیزی عاید سینمای مهجور 
کودک میکند و نه علاقه مندان و دوستداران 

این گونه سینمایی منتفع می شوند

بهنام مزینانی   || منتقد و نویسنده
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اغلب بازیگران کودکی که در ســینما می درخشند، به 
مرور زمان دچار مشــکلات روحی می شوند. چرا که بعد 
از مدتی به فراموشی سپرده می شــوند و این رها شدن 
درحالی اســت که بازیگری و دوران تولید فیلم، تاثیری 
روی آن ها گذاشته که دیگر حتی در زندگی شخصی شان 
هم آن آدم ســابق نیستند. شــما چقدر با این موضوع 

موافق هستید؟ 
بابک احمدپور: اتفاقا من همیشــه در مصاحبه هایم به 
این موضوع اشــاره کردهام که افرادی که در دوران بچه گی 
بازیگری را تجربه می کنند، معمولا در بزرگسالی به مشکل 
برمی خورند.. مثل ما دو برادر و مشکلاًتی که در این سال ها 
داشــتیم و داریم و همچنان به دوش می کشیم. فقط این 
نیست که شــما در بچه گی بازی می کنید و رها می شوید. 
بعضی از کارگردان های صاحب نام هم دوست دارند که شما 
رها شوید. می خواهند که شما را فقط محدود به کار خودشان 

کنند که به نظر من این کار اصلًاً قشنگ نیست. 
خود آقای کیارســتمی هم گفته بود که ما الان بچه ها را با 
ماشین های شیک جابجا می کنیم، با لباس های خوب سر 
صحنه می آوریم، همه عوامل به آن ها توجه می کنند. وقتی 
که دیگر این ها نباشــد، بچه ها می خواهند چه کار کنند؟ به 
نظر من کیارستمی یک آدم شش دانگ بود، انگار صد سال 
از زمان خودش جلوتر بود. ما بعد از سال ها تازه الان به حرف 

آن روزهای او رسیده ایم.
 اما ما دچار مشکل روحی روانی نشدیم، در واقع بهتر است 
بگویم که ما حال خوبی نداریم. من و احمد اصلاً این روزها 
زیاد فیلم نمی بینیم، نه این روزها، خیلی وقت است که دیگر 
فیلم نمی بینیم. تنها کاری که کمی کمکمان می کند  تا بتوانیم 
خودمان را رها کنیم، ارتباط با بازیگران است و من از این جا 
از همه شان تشکر می کنم، از حامد بهداد عزیز، خانم معتمد 
آریا و همه دوســتانی که به ما لطف دارند و مرتب حالمان 

را می پرسند.
من این جا اسم عدنان عفراویان را می آورم چون در یک 
دوره ای می گفتند که عدنان به شــدت به بن بست خورده 
است. این بستگی به روحیه خود شخص هم دارد، بالاخره 

احمد و بابک از خانه دوست کجاست می گویند؛

به بهانــه روز جهــانی کودک تصمیــم گرفتیــم با چند 
کودک ماندگار سینمای سرزمینمان دیدار کنیم. کودکانی 
کــه خــارج از حیطــه کاریشــان، از خاطــرات هیچ کداممان 
فراموش نشــده اند و محال اســت با دیدن تصویــری از هر 
کدام شــان لبخندی از ســر دل نشــینی و یادآوری خاطراتی 
دور، روی صورتمــان ننشــیند. اولیــن دیــدار و مصاحبــه  ر 
اختصاص دادیم  به برادران احمدپــور. دو برادری که حالا 
هر دو قد کشیده اند، رنج کشیده اند، مو سفید کرده اند، اما 
سادگی و معصومیتشان دست نخورده مانده است. شاید 
کمی رنگ غم پسِ چشمانشــان چاشــنی ایــن معصومیت 
شــده باشــد، اما هنوز همان طور صاف مانده انــد. آنچه در 
ادامه می خوانید گپ و گفت دوســتانه ای اســت با احمد و 

بابک احمدپور.

یک جاهایی آدم باید خودش هم کنار بیاید.
احمد احمدپــور: خیلــی وقت اســت که دیگــر فیلم 
نمی بینیم، نه این که کلاً نگاه نمی کنیم، ســینمای ایران را 
نگاه نمی کنیم. یکی دو سالی می شود که فقط تیزرهایشان 

را می بینیم.
بابک احمدپور: آخر بعد از تماشای این فیلم ها مدام این 

در ذهنمان تکرار می شــود که آن فیلمنامه نویس ها 
و فیلم ســازان قدیــم مثل کیارســتمی کجا 

هســتند؟ وقتــی برمی گردیــم و مرور 
می کنیم فقط از دلگیری ها نمی گوییم. 
کیارستمی همیشــه می گفت من اگر 
بابک و احمد را در روستای کوه کر پیدا 
نمی کردم، فیلمنامه ام را می گذاشتم 
کنار و هیچ وقت آن را نمی ساختم. اما 
امروزه دیگر همه چیز سفارشی است. 
کسی برای پیدا کردن شخصیت های 
اثــرش تلاًشــی نمی کنــد. اصلاً به 
تنها چیــزی که فکــر نمی کند، خود 
شــخصیت های فیلمش هستند. 
فردی به تهیه کننــده پول می دهد 

و  نقــش می گیرد، ســه روز بعد هم 
به رســتورانی دعوتــش می کند و 

خواهرزاده اش را نشــان می دهد و  نقشــی هــم برای او 
می گیرد  ... این مسائل را دیگر همه شماها می دانید، خود 

بازیگرها هم می دانند. 
تعداد هم که بازیگری را بیشتر در زندگی شخصی شان به 
کار می برند نه در صحنه. به نظرم باید این جا اسکار بگیرند 
آن هم بابت بــازی در زندگی شخصی شــان نه بابت دیده 

شدنشان روی پرده. 
بابک احمدپور: من خوشبختانه ارتباطم را با همه بازیگران 
ســینما حفظ کردم ولی هیچ چیزی در ایــن ارتباط حفظ 

کردن نبود.
احمد احمدپور: مــن خودم را راحت کــردم از همه خط 

کشیدم.

خب بابک نسبت به شما خیلی احساساتی تر است.
احمد احمدپور: )تایید می کند( بله، من خودم را از همه 
کنار کشیدم البته به خاطر مسئله کارم هم بود. بعد از این که 
از خوزستان برگشــتم هم همچنان دور بودم، مگر این که 
گاهی بابک از من می خواســت همراهــش بروم و من به 

احترام بابک می رفتم.
بابک احمدپور: اصلاً من یک چیزی به شــما بگویم، به 
والله این را جــدی می گویم. طرف می آید ایــران، در هتل 
می ماند. به موبایل من زنگ می زنــد، من خیلی هم زیاد 
انگلیسی بلد نیستم. تقریبا دســت و پا شکسته صحبت 
می کنیم. می گوید آقای احمدپــور تو را به خدا بیا من فقط 
به خاطر شما آمده ام. ما می گوییم چشم، به والله از زندگی 
خودم می زنــم کرایه تاکســی می دهم، مــی ر وم آن جا. 
می گویم بله؟ من را که می بیند، گریه می کند و می گوید من 
را  ببر بر سر قبر کیارستمی، می گویم باشه. می رویم سر مزار 

کیارستمی، 

مردد بر سر دوراهی
ندا روزبه  

نوستالوژی
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باید کرایه تاکسی او را هم بدهیم. آخر نمی دانم کجای دنیا 
این طوری است باید کرایه تاکسی آقایی که یک بسته دلار 

در جیبش است را شما بدهی؟ 

خب چــرا ایــن کار را  می کنید؟ چرا شــما حســاب 
می کنید؟!

بابــک احمدپور: اگر من می توانســتم ایــن کار را بکنم 
که نمی شدم ســتاره نقش اول »خانه دوست کجاست«.  
سالیان ســال برای مردم با آن صداقت نمی ماندم. خود 
کیارستمی همیشــه می گفت که آن صداقت باعث شد که 
این فیلم به این شکل ممکن ساخته شود. این در زندگی 
ما هم همین است. نمی شود واقعا. من همیشه با خودم 
می گویم این ها دارند به همه چیــز فکر می کنند. ولی من 
با خودم، به خدا، به عاقبت، به همه چیــز فکر می کنم. به 
هرحال ما آدم های معتقدی هستیم، به یک چیزی اعتقاد 
داریم. این ها همه بــه کنار، ما بالاخره وجــدان که داریم. 
با خودم می گویم حــالا این بنده خدا ایــن همه راه آمده، 
اشــکال ندارد. ولی باور کنید فقط همین است یعنی رفتی 
سه ماه کار کردی، پس انداز کردی، آن را هم باید هزینه این  

مسائل بکنی.
این که آدم باید یک جاهایی با خودش و شرایطش کنار 
بیاید، کاملا درست و منطقی اســت اما نه برای کودکی که 
سرشار از احساس است و هنوز آن قدر رشد نکرده که بتواند 
مسائل را به صورت منطقی برای خودش تحلیل کند. میزان 
تاثیرگذاری و لطمه حاصل از یک اتفاق، در دوران بزرگسالی 
و کودکی کاملا متفاوت است و ناخودآگاه تاثیر منفی خیلی 
بیشــتری روی کودک می گذارد.  من ســال ها پیش، از 
نزدیک شاهد چند کودک 7،8 ساله ای بودم که یکی دو روز 

قبل از شروع فیلم برداری از پروژه  حذف شدند و حال بدی 
که آن ها تا مدت ها داشــتند را از نزدیک دیدم. کودکانی که 
فقط یک  مدت کوتاه، تمرینــات پیش تولید فیلم را تجربه 
کرده بودند؛ حالا چه برســد به بچه هایی که طعم بازی در 

فیلمی شناخته شده را چشیده باشند.
بابک احمدپور: البته وقتی  که در یک کار شــاخص بازی 
می کنید و بعد از آن دیگر به شما اجازه کار ندهند یا نگذارند 
جلوی دوربین کســی بایســتید، ضربه اش خیلی بیشتر 
از ضربه ای است که حالا به شما پیشــنهاد کار داده شود و 
شــما هیچ وقت مقابل دوربین نایستید، هیچ کس با شما 
ارتباط برقرار نکند، شما در کل دنیا شناخته شده نباشید. آن 
مثل عروســی می ماند که هنوز به خانه بخت نرفته است. 

مشکلات ما الان بیشتر از آن آدم هاست. 

منظور من هــم دقیقا همین بود؛ مثــال آن بچه ها 
را از این جهت زدم که شــدت تاثیر این دست اتفاقات 
روی کودک را توضیح بدهم تا در انتها به طبیعی بودن 
عکس العمل بچه ها برســیم، درحالی کــه اگر یک فرد 
بزرگســال از پروژه ای حذف شــود، باید به قول شما با 
خودش کنار بیاید. )رو به احمد احمدپور( نظر شما در 

مورد این کودکان چیست؟ 
احمد احمدپور: بــه نظر من یک کــودک، بعد از تجربه 
بازیگری، بزرگ می شــود. یعنی قبــل از این که خودش 
بزرگ شود، بزرگ    می شود. او به دلیل تجربه ای که داشته، 
ناخودآگاه دیگر نمی خواهد دوران کودکی قبل را داشــته 
باشــد. دچار یک غرور کاذب می شــود، چون با خودش 
می گوید مــن فلانی هســتم، بخصوص که اگــر در فیلم 
مطرحی بازی کرده باشد و سالی یکی دوبار آن کارگردان یا 
افرادی از کشورهای خارجی به ملاقاتش بیایند؛ حسابی 
خودش را بزرگ می بیند. دیگر با همســن و ســالهای 
خودش کار و بازی نمی کند، با هم سن و سال های خودش 
رفاقت نمی کند. با افرادی بزرگ تر از خودش معاشــرت 
می کند. حالا ممکن اســت آن ها افراد خوبی باشــند یا 
افراد بدی باشند و معاشــرت با آن بزرگ ترها، برایش 
تبعات بدی داشته باشد. خودش هفت سال دارد اما با 
افراد پانزده ساله رفاقت می کند. البته باز هم می گویم 
این رفاقت ناخوداگاه شکل می گیرد، حالا ممکن است 
در نتیجه این رفاقت ها به راه خوب کشیده شود، ممکن 

هم هست به راه بد کشیده شود. 
 متاسفانه همیشه احتمال راه  بد بیشتر است.

احمــد احمدپور: احتمالش بیشــتر اســت، بله. چون 
خودش هم یک زمینه ضربه خوردن را دارد. حالا خودش 
پیش زمینــه را دارد، از طرفی هم آن فردِ 14،15 ســاله 
مدام او را گنده می کند که تو فلانی هســتی، 
تو دیگر بزرگ شــده ای یــا مثلا حالا 
اتفاقی نمی افتد که اگر با ما بیایی 
به تفریح و... این ها همه به مرور 
او را به سمت ســرخورده شدن 
می بــرد. وقتی هم کــه بزرگ 
می شــود، دیگر کارگردانی به 
سراغش نمی آید یا اگر می آید 
خودش قبول نمی کند. مثلا 
ما بعــد از بــازی در »خانه 
دوست کجاســت«، ریش 
و قیچی را به دســت آقای 
کیارســتمی دادیــم تا او 
ادامه بازیگــری ما را تایید 
کند. خب ما در شهرســتان 
بودیم، خانواده مان هم آن چنان 

اطلاعاتی از سینما نداشتند. چون تلویزیونی نبود. کیارستمی 
به ما می گفت تا می توانید پیشنهاد کارگردان های فیلمهای 
دیگر را قبول نکنیــد و خودتان هم پیشــنهاد ندهید که در 
فیلمی بازی کنید. چون شما با این فیلم ماندگار شده اید. 
ممکن اســت در فیلمی بازی کنید که آن فیلم به کاری که 
انجام داده اید، لطمه بزند. خب آن بچه ضربه می خورد، دیگر 
با همان فیلم می ماند و وقتی ســنش بالا می رود و بزرگ 

می شود، تازه می فهمد که چه لطمه هایی خورده است.
بابک احمدپور: فقط ما نیســتیم، ایــن اتفاق برای اکثر 
بچه هایی که در دوران کودکی بازیگــری کردند، افتاد ولی 
من فکر می کنم که در سینمای ایران، ما و عدنان عفراویان 
بیشترین ضربه را خوردیم. به هرحال این یک رنجی است 
که ما سال هاست داریم به دوش می کشیم. خیلی وقت ها 

با خودم میگویم که ای کاش آن فیلم اصلا دیده نمی شد. 
احمد احمدپــور: البته کودکانی هم بودنــد که از بچگی 
بازی کردنــد و موفق شــدند مثــل امیر صادقــی، ولی 
تعدادشان خیلی کم است. احتمالا کارگردان اولین فیلمی 
که در آن بازی کرده اند، نگران لطمه  زدن فیلم های بعدی 

این بچه ها نبوده!

ســینما را تعریف کنید؛  یک برادر با یک کلمه و  برادر 
دیگر  با یک جمله !

بابک احمدپور: رنج 
احمد احمدپور: سینما برای کودکی که رها شده، مشقت 

است.

در این که کیارســتمی هنرمند بزرگی اســت، شکی 
نیست. اما به هرحال شما به بازیگری عشق داشتید، در 
طول این سال ها بارها بخاطر او این عشق را در خودتان 
کشته اید و قطعا اذیت شــده اید. تا بحال با خودتان به 
این فکــر کرده اید که اصرار بیش از انــدازه او برای بازی 
نکردن شما منصفانه نبوده و مانع شدنش، خودخواهی 

بوده است؟
بابــک احمدپــور: کارگردان هــای بــزرگ اگــر خیلی 
برش داشته باشــند، حتی به شــما اجازه نمی دهند که به 
جشنواره های خارجی بروید. کیارستمی ما را محدود به کار 

خودش کرد. من موافقم که خودخواهی است.  
احمد احمدپور: بله. ما حتی در زمان حیات کیارســتمی 
برای بازی در فیلم »ناصرالدین شاه آکتور سینما« انتخاب 
شدیم. در پیش تولید فیلم، لباس هایمان هم اندازه گیری 
شد. اما یک باره بدون هیچ دلیلی از لیست بازیگران فیلم 
حذف شــدیم. کیارســتمی به ما چیزی نگفت، اما بعدها 

یک کودک، بعد از تجربه بازیگری، بزرگ 
می شود. یعنی قبل از این که خودش بزرگ شود، 

بزرگ    می شود. او به دلیل تجربه ای که داشته، 
ناخودآگاه دیگر نمی خواهد دوران کودکی قبل را 

داشته باشد. دچار یک غرور کاذب می شود، چون 
با خودش می گوید من فلانی هستم، بخصوص که 

اگر در فیلم مطرحی بازی کرده باشد و سالی یکی 
دوبار آن کارگردان یا افرادی از کشورهای خارجی 

به ملاقاتش بیایند؛ حسابی خودش را بزرگ 
می بیند. دیگر با هم سن و سال های خودش 
رفاقت نمی کند. با افرادی بزرگ تر از خودش 

معاشرت می کند
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شــنیدیم که پشــت پرده با کارگردان فیلم صحبت کرده و 
منصرفش کرده است. این که یک کارگردان به بازیگرانش 
بگوید شــما فقط بمانید برای من، اصلاً درســت نیست. 
کیارستمی نمی خواســت ما در فیلم های کارگردانان دیگر 
حضور داشته باشیم که به قول خودش لطمه به کار اولمان 
نخورد. خب شاید آن فیلم ها هم خوب از آب درمی آمدند و 
موفق می شدند، شما از کجا می دانستید؟ خب اصلاً موفق 

هم نمی شدند.

فکر می کنــم حداقلش این بود کــه این حس  بابک 
نسبت به بازیگری تمام می شد و سال ها با او  نمی ماند 

که آزارش دهد.

بابک احمدپور: به نظرم که این طور است.
احمــد احمدپور: الان بــرای مثال خانــم نیکی کریمی 
فیلم های زیادی بازی کرده اســت که در بینشان هم فیلم 
خوب بوده هم فیلم بد، مگر فیلمی که بد بوده آن فیلم های 
خوبش را پوشــانده؟ نه باز هم به عنوان یک هنرمند خوب 

می شناسندش.

شما که معتقدید این رفتار منصفانه نبوده، چرا به قول 
خودتان ریش و قیچی را به دست او دادید و در تمام این 

سال ها، هر بار می پذیرفتید که بازی نکنید؟
احمد احمدپور: ما بچه شهرســتان بودیــم، اطلاًعاتی 
از سینما نداشــتیم. کیارســتمی هم تا زمانی که زنده بود 
همچنان نظرش این بود که فقط بــرای همان فیلم بمانید 

که ماندگار شوید.
بابک احمدپور: حتــی خود کیارســتمی چندین بار این 
را گفت کــه من بــرای فیلم »زیــر درختان زیتــون« هم 
نمی خواســتم به شــما نقش بدهم که دوباره دیده شوید، 
فقط به خاطر این که زیر فشــار منتقدین فرانسوی بودم، 
مجبور شدم از شما در آن فیلم استفاده کنم تا آن ها ببینند 

شما کجایید. 

در این سال ها ارتباطتان با کیارستمی در چه حد بوده؟ 
از این جهت می پرســم که شــاید او خیلی از شرایطتان  

اطلاعی نداشته.
بابک احمدپور: من همیشه کنارش بودم.

احمد احمدپور: من نبودم چون از وقتی وارد ارتش شدم، 
به خوزســتان رفتم و ســال ها در جنوب بــودم ولی بابک 
همیشه کنار کیارســتمی بود. آن وقت هایی هم که کنارش 
نبود، درگیر مســائل مربوط به او بود. هر چندوقت یک بار 
خود کیارســتمی تمــاس می گرفت و بــه بابک می گفت 
این هفته قرار اســت فلاًن شخص از فرانســه بیاید، ا.و را 
ببر و لوکیشن های فیلم را نشــانش بده. هفته بعد تماس 
می گرفت و از آمدن یــک گروه ژاپنی خبر مــی داد. بابک 
باید همــراه مهمان ها می رفت لوکیشــن ها را نشانشــان 
می داد، عکس و فیلم می گرفت. همین طور این هفته ها و 
مهمان هایی که بابک باید تمام مدت همراهیشان می کرد، 
ادامه داشــت. یا مثلاً تماس می گرفت و خبــر می داد که 

خانم حمیده شریفی نژاد می خواهد بیاید آن جا یک فیلم 
مستند بسازد؛ با او برو رستم آباد همکاری کن، ببین بابک 
فکر کن دوربین روی دوش من اســت، فکر کن من دارم 
فیلم می گیرم، همون طور که با من همــکاری می کنی، با 
او و گروهش همکاری کن، ببرشــان لوکیشن های فیلم را 
ببینند، با آن ها گفت گو کن، مصاحبه کن، راهنمایی شــان 
کن. خب ما ایرانیهــا مهمان نوازیم بخصــوص ماها در 
قامتمان نمی پذیرد که یک دخترخانمی بیاید مثلاً سه چهار 
روز آن جا باشــد و در هتل بخوابد. اصلاً همچین چیزی را 
نمی پذیرفتیم. بابک بایســتی یک ماه در اختیار این افراد 
می بود. کدام شــرکت یا اداره ای هر چندوقت یک بار، یک 
ماه به کارمندش مرخصی می دهــد که بابک برود؟ ببینید 
ما قصد نداریم کــه همه اش با زبان گلاًیــه صحبت کنیم. 
کیارستمی هم آدم بزرگی بود شکی نیست. قطعا گلاًیه های 

ما از وجه هنری او کم نخواهد کرد. 

بابک احمدپور: نمی دانم شما صحبت های علی نصیریان 
با پســربچه بازیگــر فیلم »خورشــید« را شــنیدید یا نه، 
علی نصیریــان خیلی محترمانه به پســربچه بازیگر فیلم 
»خورشید« توصیه می کند که مراقب خود و هنرش باشد و 
به پرزرق و برق بودن امروزِ راهی که انتخاب کرده، توجه نکند 
ممکن است بعد ها این ها را نداشته باشد. آن دوران کسی 
نبود که این حرف ها را به ما بزند. اما من خودم نگذاشــتم 

فرزندم وارد این منجلاًب شود.

چطور؟ فرزندتان قرار بوده در فیلمی بازی کند و شما 
اجازه ندا دید؟

بابک احمدپور: نه به این شــکل. در یکی از جشنواره ها، 
کارگردان خانمی از من خواســت که اجــازه بدهم دخترم 
در فیلم او بازی کند و من هرگز این موضــوع را به دخترم 
نگفتــم. چون هیچ وقت دوســت نداشــتم که نــه فرزند 
من و نه فرزند احمــد، دوگانه گی یا مردد بر ســر دوراهی 
ایســتادن را که ما دو برادر دچارش شــدیم، تجربه کنند.                                                                                                                                            
  به همین دلیــل چیزی از این موضوع بــه دخترم نگفتم. 
حالا اگر مصاحبه ام را مرور کند ممکن اســت از من بپرسد 
که چرا چیزی به او نگفته ام؟ من در جواب دخترم خواهم 
گفت به دلیل این که ما باید اجازه بدهیم. به نظر من پدر و 
مادرها باید اجازه بدهند تا بچه خودش تصمیم بگیرد، البته 
وقتی که بزرگ شد نه در کودکی. شــما در بزرگسالی توان 
مســافرت داری، توان کانال زدن و گفت گو کردن داری. آن 
زمان من و احمد بچه بودیم، در شهرستان زندگی می کردیم، 
در پایتخت نبودیــم،. به نظر من همه این هــا می تواند در 
ماندن یا نماندن در ســینما  و کلاً ماندن در هر شغلی تاثیر 

بگذارد.

شغلتان چیست؟
احمد احمدپور: من بازنشســته ارتشــم، پرستار ارتش 
بودم که الان مدتی اســت بازنشسته شدم. ولی متاسفانه 
بابک همیشــه در کارش به مشــکلاًت زیادی برمی خورد. 
فرقی هم نمی کرد که به کجا و برای چه شــغلی می رفت، 
چون در نهایت با حال خراب از آن جا بیرون می آمد. مثلاً به 
عنوان یک کارگر ساده می رفت، بعد از چند روز مدیرعامل یا 
بقیه همکارها  او را می شــناختند و می پرسیدند که تو فلاًن 
شخص هستی الان داری این کار را می کنی؟ و انقدر در این 
مورد حرف می زدند که خودش ناخودآگاه مجبور می شــد 
از آن کار بیرون بیاید.  حق هم داشــت، این رفتارها حس 
بدی به آدم می دهد. اما در محل کار من این طور نبود. شاید 
دو ســه نفر از پزشــک ها در مورد این قضیه می دانستند و 
گاهی صحبــت می کردند. آن هم این طور بود که تشــویق 
می کردند که مثلاً آفرین چه فیلم خوبی بازی کردی. من را 
ســرخورده نمی کردند. ولی بابک را در خیلی از محیط های 
کاری سرخورده می کردند. می دانید بابک تا الان چند تا کار 
عوض کرده؟ اگر بشــماریم حداقل بیست تا شغل عوض 

کرده است.

الان شغلتان چیست ؟
بابک احمدپور: شغلم آزاد است. همان طور که احمد گفت 
من در طی همه این سال ها بارها و بارها مجبور به ترک محل 
کار شدم. در یک شرکت مشغول شده بودم و کار خدماتی 
انجام مــی دادم. آقای مدیرعامل من را به واســطه آن اثر 
خیلی دوست داشــت. باور کنید شش، هفت روز از شروع 
کارم گذشته بود، به من گفت وقتی به تو می گویم برای من 
چایی بریز، اعصاب خودم خرد می شود. بیا این کارت هدیه 

یک میلیون تومانی، برو از اینجا.
بعد از فوت کیارســتمی، این مسئله حادتر شد. انگار آثار 

این اتفاق برای اکثر بچه هایی که در 
دوران کودکی بازیگری کردند، افتاد ولی من فکر 

می کنم که در سینمای ایران، ما و عدنان 
عفراویان بیشترین ضربه را خوردیم. به هرحال 
این یک رنجی است که ما سال هاست داریم به 

دوش می کشیم. خیلی وقت ها با خودم می گویم 
که ای کاش آن فیلم اصلا دیده نمی شد

نوستالوژی
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کیارستمی بعد از فوتش بیشــتر دیده شد. شاید اصلاً باور 
نکنید ولی خدا می داند که بعد از فوت کیارستمی  من دوباره 
حداقل بیســت تا کار عوض کردم. اصلاً بعضی ها هم انگار 
عقده دارند، مثلاً شرح وظایف شما چیز دیگری است ولی 
مدام بگوید بیا این کار را برای من بکن، انقدر سینما سینما 
نکن. در صورتی که خــدا می داند من هر جــا که می روم، 
تمام سعیم را می کنم که من را نشناسند. این اواخر در یک 
شرکتی مشــغول بودم که یک از همکاران من را شناخت، 
قسمش دادم که به هیچ کس نگوید. سه روز بعد مدیر مالی 
آن جا من را صدا کرد و گفت تو اون پسره توی »خانه دوست 
کجاست« نیستی؟ گفتم نه. گفت چرا میگی نه؟ قیافه ت 
کاملاً مشخصه، خودتی. گفتم نه آقا اشتباه می کنید. دوباره 
چهار، پنج روز بعد، دیگر همه شــناختند! مدام سوال های 
تکراری کیارستمی چی شد؟ تو چی شدی؟ چرا رها شدین؟ 
این کجا رفت؟ اون کجا رفت؟ کمکی نمی شه؟ آقای دایی 
کمک نکرد؟ می گم آخه آقــای دایی چرا باید به من کمک 
کنه؟! خانه ســینما کمک نکرد؟ دیدم اصلاً نمی شود آنجا 
ماند، آمدم بیــرون. نمی دانم چه بگویم. واقعا مردد ســر 

دوراهی ایستادم.
بابک احمدپور: من یک مطلبی به شما می گویم، دوست 
دارم که ثبت شــود باور کنید همین الان ما دوســتانی در 
فرانسه، در لندن و جاهای دیگر داریم که به ما زنگ می زنند 
و می گویند ما فقط می خواهیم صدای شما را بشنویم. ولی 
هیچ وقت از بین بچه های خودمان کمکی نمی شود. چرا باید 
عدنان عفراویان سیگار بفروشد؟ چرا باید شرایط این گونه 
باشد؟ من واقعا برای این سینما متاسفم، برای عوامل آن 
که این طور برخورد می کنند. من به خانه سینما رفتم، رئیس 

خانه سینما به من وقت و اجازه حرف زدن نمی دهد. 

از زمانی که مدیریت خانه ســینما تغییر کرده و خانم 
برومند هستند، سر نزده اید؟ 

بابک احمدپور: نه، شاید دوباره بروم. خانم برومند خانم 
بسیار خوبی است، اگر او به من بگوید نه، من خیلی ناراحت 
نمی شوم ولی آن روزی که می خواستند من را از خانه سینما 

بیرون کنند، خیلی ناراحت شدم. 

می خواستند شما را از خانه سینما بیرون کنند؟   
بابک احمدپور: بله.. این خیلی بد است. نامردی همین 
است دیگر، جز این معنی دیگری دارد؟ ولی به نظرم چون 
خانم برومند با کودکان کار کرده ، آن ها را بیشتر درک می کند. 
من الان آدم می شناسم که فقط پدربزرگش موسیقیدان 
بوده، آمده در بخش موســیقی خانه ســینما بیمه شده تا 
همین چند وقت پیش ماهی دو تومان می گرفت. یا کسی 

که چند روز است عکاسی می کند.
بابک احمدپور: الان بچه های آبادی ما همان بچه هایی 
که با ما همکلاًس بودند؛ هرکدام برای خودشــان کاری راه 
انداخته اند مثلاً یکی باتری سازی دارد، یکی تعمیرگاه دارد 
و... وقتی مرور می کنم می بینم درست است که ما به یک 
محبوبیت و شهرتی رســیدیم ولی اگر بخواهیم به زندگی 
نگاه کنیم، آن ها به زندگی رســیدند. راحــت کار خودش را 
می کند، هیچ کس هم او را نمی شناسد. دو تا گونی جا به جا 
کن و دو تا بیل بیار را راحت انجام می دهد، ولی من بخدا اگر 
یک گونی جابه جا کنم سرِ گونی دوم شک دارم، می دانم که 

برای سومی حتما باید آنجا را ترک کنم.
بابک احمدپور: به هرحــال احمد در یــک برهه ای هم 
سرش گرم بود و توانست با آن سنش وارد ارتش شود. اما 
من همچنان سرم گرم آقای کیارستمی بود و مشغول دیدار 

و مصاحبه  و مستند و گفتگو و این ور و آن ور و ...

و به خودتان آمدید دیدید گذشت و  ...
بابک احمدپــور: عمرم تمام شــد. من ایــن را واقعا از 
روی دل خــوری می گویم، بــه یکی از فرانســویانی که به 
ایران آمده بود، عکس یکی از ســلبریتی های سینمایمان 
را نشــان دادیم، گفت اصلاً نمی شناسم ولی وقتی عکس 
برادرم احمد و عدنــان عفراویان را نشــانش دادیم گفت 
من سینمای ایران را با اینها می شناسم. آن وقت ما باید 
در مملکت خودمان بیکار باشــیم؟ ایــن آقایان نباید یک 
نگاهی به ما کنند؟ نمی دانم شــما مصاحبــه قبلی من را 
دیده اید یا نه؟ خیلی ها از حرف های من ناراحت شــدند. 
حتی به غیر از ســینماگران خودمان، تعدادی هم از لندن 

و فراانســه با من تماس گرفتند و گلاًیه کردند. گفتم شــما 
بیایید یک شب کفش من را بپوشید، با آن راه بروید، ببینید 
من چه دردی کشیده ام، آن وقت ســرزنش کنید. ببینید 
آیا حمایت مالی ای هســت؟ آیا خانه ســینما من را بیمه 
کرده؟ دوســتان من که در خارج از ایران زندگی می کنند، 
می گویند در کشورهای ما به بچه هایی که با یک اثر، ستاره 
باقی سینما می شوند، حقوق می دهند، بیمه شان می کنند، 
حمایت می کنند. ولی این جا فقط در خانه ســینما زده اند 
بابک احمدپور شناسنامه سینمای ایران، عدنان عفراویان 
شناسنامه سینمای ایران. اما هیچ کدام این شناسنامه ها 
بیمه نیستند. من حتی به رئیس خانه سینما گفتم ما دو تا 
برادریم، فقط یک نفرمان را بیمه کنید. باز هم قبول نکرد. ما 
همیشه فکر می کنیم که فقط به شهدا و جانبازان بدهکاریم. 

به نظر من فرقی نمی کند، کسانی که کار ملی می کنند هم 
زیر پرچم کشور می ایستند. ایثار ایثار است. ما به آن ها هم 

بدهکار و وفاداریم.
کســی که در خانه ســینما، نامش را با عنوان شناسنامه 
ســینمای ایران زده اند، بیمــه دارد؟ نه. حقــوق دارد؟ نه. 
حمایت می شود؟ نه. چکار می کند؟ دست فروشی می کند؟ 
این ها باعث می شود که شــما بیکار شوید، بروید به سمت 
فقر، اعتیاد و ... این  افراد مسئول همه این مسائل هستند 
و باید زندگی ما را پاســخ گو باشند که متاســفانه در تمام 
این ســال ها نبوده و نیســتند. ما همین الان سینماگری 
داریم که کیارســتمی او را آورده کرده ســینماگر. حالا که 

کیارستمی نیست، شما می توانستی یک حمایت کوچک 
به ما بکنی، دســتمزدهای شــما که الان میلیاردی است 
ما که نمی خواســتیم شــما الان زندگی ات را به ما بدهی، 
ولی می توانســتی یک حمایت خیلی کوچک به ما بکنی 
که ما مستقل شویم که متاســفانه نمی کنند. باور کنید اگر 
به جای ســینما در ورزش بودیم و چنین شرایطی داشتیم 
حتما حمایت می شــدیم. حیطه ورزش ما آدهای بزرگ 
و رئوفــی و.... مانند آقای دایــی و امثال او زیــاد دارند. 
برعکس سینمایمان که متاسفانه همه شان شما را دوست 
دارند، تماس می گیرنــد، وقتی شــما را می بینند، بغلت 
می کنند و می گویند ســینمای ما را شــما آباد کردید ولی 
هرگز از دستشــان چیزی نمی چکد. شما که الان وضعیت 
ما را می دانید. می دانیــد که ما دیگــر کار نکردیم. هر چه 
که هست قراردادهای شما الان میلیاردی شده. با یکی از 
فوتبالیست های مطرحمان صحبت می کردیم، میگفت الان 
فوتبالیست های جدید، دستمزد تمام تاریخ فوتبال من را، 
در یک ماه می گیرند. سینما هم همین بوده، قرارداد ما آن 
دوران هجده هزار تومان بود، الان قراردادها میلیاردی است 
یعنی هیچ کدام این افراد نخواستند به هیچ کدام این گونه 
بچه ها کمک کنند که یک ذره مستقل شوند؟ حداقل آبروی 
خودشــان نرود که من و افراد شــبیه به من برویم در یک 

ساندویچی کار کنیم. 

پشیمان نیستید؟
بابک احمدپور:  ما که همیشه پشیمانیم. چرا نیستیم؟ ما 
سی سال است که مدام داریم پشیمان می شویم. قبل از آن 

 بعد از فوت کیارستمی، این مسئله 
حادتر شد. انگار آثار کیارستمی بعد از فوتش 

بیشتر دیده شد. شاید اصلا باور نکنید ولی خدا 
می داند که بعد از فوت کیارستمی  من دوباره 

حداقل بیست تا کار عوض کردم. اصلا بعضی ها 
هم انگار عقده دارند، مثلا شرح وظایف شما چیز 
دیگری است ولی مدام بگوید بیا این کار را برای 
من بکن، انقدر سینما سینما نکن. در صورتی که 
خدا می داند من هر جا که می روم، تمام سعیم را 

می کنم که من را نشناسند
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هم بوده، رد کردیم، بعد پشیمان شدیم و می دانستم که اگر 
این بار هم رد کنم باز یک هفته بعد پشیمان خواهم شد. اصلاً 
نمی دانم ... واقعا ما همیشه مردد سر دوراهی ایستاده ام. 
حتی فیلم بمب معادی به ما پیشنهاد شد و متاسفانه بی 

سرانجام ماند. 
احمد احمدپور: وفاداریِ اشتباهی بود. 

بابک احمدپور: وفاداری ما، گوش دادن به بزرگان سینما 
که همــه اش وعده وعید می دهند که درســت می شــود، 
درست می کنیم، بیمهتان درست می شود، اجازه بدهید تا 
این مراسم ها تمام شود. مراســمات هم تمام شد و رفت، 
ما ماندیم و دوباره خودمان. فقط چون می دانســتند افراد 

زیادی از چندین کشور دنیا به مراسم کیارستمی می آیند،
می خواستند که برادران احمدپور در آن روز حضور داشته 
باشند. در واقع فقط می خواستندکه ما آنجا باشیم و بگوییم 

که کیارستمی به »خانه دوست« رسید.
احمد احمدپور: در آن روزها خیلی هــا را هم می دیدیم 
که فقط می خواستند از ما سواســتفاده کنند. من حتی از 
کارگردانی شــنیدم که گفت من به واسطه شما می خواهم 
فیلم بسازم که بتوانم فیلمم را در فرانسه یا چین و ژاپن بهتر 
بفروشم. این رفتارها خیلی روی ما اثر منفی می گذاشت 
چون کاملاً متوجه می شدیم که هیچ کس ما را برای خودمان 

نمی خواهد.
بابک احمدپور: مثلاً یک روز یکی از شاگردان کیارستمی 
آمد و گفت می خواهم از زندگی ما فیلم مستند بسازم، در 
صورتی که من از همان اول متوجه شدم که فقط می خواست 
چند دقیقه با ما مصاحبه کنــد و در فیلم خودش بگنجاند. 
من مخالفت می کردم. گفتم یک جایی باید این ها را کات 
کنیم. اگر بزرگان سینما را نتوانستیم، این ها دیگر برای ما 
نمی توانند تعییــن تکلیف کنند. آن قدر نشســتند زیر پای 
احمد و گفتند که بابک یک آدم عصبی مزاج است، تو راهت 
را از او جدا کن و ... در نهایت برای اینکه ما دو برادر با هم به 

مشکل نخوریم، کار را قبول کردیم.
احمد احمدپور: فیلم ساخته شــد، من شنیدم که فیلم 

پخش شــده، ولی بهانه آورد که به دلیل کرونا فیلم پخش 
نشده و هیچ دستمزدی به ما نداد.

مگر قرارداد نبستید؟
بابک احمدپور: قرارداد بستیم ولی گفت بعد از تمام شدن 
کار دســتمزدتان را می دهم. من حرفم این اســت که اگر 
بودجه نداری فیلم نساز. شما فکر کردی من نمی توانم فیلم 
بسازم؟ من سی ســال در کنار کیارستمی بودم به هرحال 
سبک سینمایش را یاد گرفته ام، می توانم. ولی وقتی بودجه 
ندارم برای چی باید جیب چهار نفر دیگر را بزنم؟ به چهار نفر 
دروغ بگویم، از بازیگرها و سایر عوامل سواستفاده کنم. این 

کار قشنگی نیست. 
بابک احمدپــور: به نظرم اکثر شــاگردان کیارســتمی 
هیچ وقت به او وفادار نبودند. خوب که همه شان را نگاه کنی 

متوجه می شوی. ما شاگردان وفادار کیارستمی هستیم. 
به خدا قسم که فقط برای دیده شدن خودشان است و فقط 
می خواهند از ما به عنوان نردبان استفاده کنند و بالا بروند 
که دقیقا چندین نفر چنین اتفاقی برایشان افتاد ولی همین 

الان پرت شده اند و آمده اند پایین، خوشان هنوز نمی دانند 
ولی همه میدانند.

در یکی از مصاحبه های قدیمی تان خواندم که شــما 
یک مدت هم در بانک مشــغول بودید که به خاطر یک 
گروه فیلم ساز فرانسوی از آن  جا بیرون آمدید. با آن گروه 

فرانسوی کار کردید؟
بابک احمدپور: بله

خب در مورد این همکاری برایمان بگویید
بابک احمدپور: ما بعــد از فوت کیارســتمی در ۶،۷ کار 
مستند، با چند گروه فیلمســاز چینی، انگلیسی، فرانسوی 
همکاری داشــتیم. یکی از بزرگ تریــن تفاوت های کار با 
فیلم ســازان خارجی این اســت که بــرای کاری که انجام 
می دهید ارزش قائل هســتند. همان ابتدا می گویند این 
بسته مال شما که وقتت را گذاشتی و آمدی ممنونم، حالا 
بنشــین جلوی دوربین ما. چنین برخوردی در اینجا برای 

هموطن های ما غیرقابل باور است. 

دستمزدها را هم درست و به موقع  می دادند؟  
بابک احمدپور: بله، در واقع الان اگر یک خرده می توانیم 

گلیم خودمان را از آب بکشیم به خاطر کار با آنهاست.
احمد احمدپــور: خارجی ها روی حســاب کتــاب کار 

می کنند. 

در مــورد همکاریتان در بقیــه مســتندهایی که با 
فیلمسازان خارجی کار کردید کمی توضیح بدهید

بابک احمدپور: طرح یکی از این مســتندها را من از قبل 
نوشــته بودم تحت عنوان »یک روز با کیارستمی«، چون 
کیارستمی همیشــه می گفت که من دو گونه فرزند دارم. 
فرزندان زندگی من بهمن و احمد هستند و فرزندان کاری 
من بابک و احمد. با وجود تمــام گِله ها و صحبت هایی که 
کردیم، به هرحال یک حس انسان دوستانه درون ما هست 
و من خواستم که در نبود او این محبتش را پاسخ گو باشم. 
طرح را به آن گروه مستندســاز ارائه دادم، استقبال شد و 
بعد از آن آمدند و ساخته شد. یک کار دیگری هم که بعد از 
فوت کیارستمی با فرانسوی ها کار کردیم و به نظرم خیلی 
جالب بود، یک فیلمی بود با حال و هوایی مثل »زندگی و 
دیگر هیچ« ما از یک اتوبان شروع می کنیم و می رویم در 

جستجوی کیارستمی و آثارش.

همه این مستندها در همین جا ساخته  شد؟
احمد احمدپور: بله همه در ایران کار شد. 

بابک احمدپور: همین جا ساخته شدند چون اصلاً مربوط 
به سه گانه »کوکر« کیارستمی هستند.

در واقع تمام مستندهایی هم که کار کردید مربوط به 
کیارستمی بوده اند.

احمد احمدپور: مربوط به کیارســتمی و لوکیشــن های 
فیلم های »خانه دوست کجاست«، »زیر درختان زیتون« و 

»زندگی و دیگر هیچ«. 

شما به قول خودتان سی سال کنار کیارستمی بودید، 
سبک فیلم ســازی او را هم دوست دارید و هم توانایی 
ســاختنش را دارید. تا بحال به این فکــر نکرده اید که 
سرمایه ای فراهم کنید و خودتان فیلم بسازید یا این که 
داستان زندگی خودتان را فیلمنامه کنید و به فیلمسازی 
پیشــنهاد ســاختش  را بدهید و از این طریق دوباره به 

سینما برگردید؟
احمد احمدپور: هومــن بابانوروزی تا حــدودی به این 

به یکی از فرانسویانی که به ایران آمده 
بود، عکس یکی از سلبریتی های سینمایمان را 
نشان دادیم، گفت اصلا نمی شناسم ولی وقتی 

عکس برادرم احمد و عدنان عفراویان را نشانش 
دادیم گفت من سینمای ایران را با این ها 

می شناسم. آن وقت ما باید در مملکت خودمان 
بیکار باشیم؟ این آقایان نباید یک نگاهی به ما 

کنند؟ شما بیایید یک شب کفش من را بپوشید، 
با آن راه بروید، ببینید من چه دردی کشیده ام، 

آن وقت سرزنش کنید

نوستالوژی
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موضوع پرداخت.
بابک احمدپور: واقعا ما خودمان می توانیم بسازیم ولی 
باید بودجه باشد. به همین دلیل به ساخت نه، ولی همیشه 
به احمد گفته ام اگر کسی واقعا بخواهد که با هم کار کنیم، 
من طرح آماده دارم. طرحی در سبک و سیاق کیارستمی، 
یک کاری که نگاه نگاه ما باشد ولی سبک سبک کیارستمی. 
احمد احمدپور: البته هومن بابانوروزی به واسطه این که 
یکی از شاگردهای کیارستمی بود و ارتباط خیلی تنگاتنگی 
هم با پســرش احمد داشــت، یک ســری از سکانس ها 
و حرف هایی که مــا زدیم را حــذف کرد. مثــلاً در یکی از 
سکانس ها، من از این که خداروشــکر در طی این سال ها 
مشکل کاری نداشته ام اما بابک برعکس من، در این زمینه 
خیلی اذیت شد. همین. این سکانس یکی از بخش های 
حذف شده فیلم بود. خیلی جاها را حذف کرد. )به شوخی 

ادامه می دهد( اگر قرار باشد در خصوص همان موضوع کار 
کنیم باید با کارگردانی کار کنیم که با فرزندان کیارســتمی 
هم در ارتباط نباشد!  باید کسی را پیدا کنیم که صادقانه فیلم 

بسازد. آدم درستی که هر چیزی هست، همان را بسازد. 

تا حالا برایتان پیش آمده که در حال تماشای فیلمی 
با خودتان بگویید کاش این نقش را من بازی می کردم؟ 

مخصوصا در دوران نوجوانی 
احمد احمدپور: بله، بخصوص فیلم هایی که داستانشان 
در شمال کشــور بود و اتفاقات فیلم در مدارس می افتاد. 
ســریال های مختلفی بود. یک ســریال هم پخش شد 
که داستان فیلم در شــمال بود و شخصیت های اصلی آن  
دانش آموزان مدرسه بودند. حتی در گیلاًن هم ساخته شده 
بود. من با خودم می گفتم خب این همه بازیگر شــمالی 

جمع کرده اند چرا یکی شان دنبال ما نیامد؟ 
بابک احمدپور: من واقعیتــش نه، هیچ وقت. ولی برای 
»بمب« آقای پیمان معادی خیلی ناراحت شدم و بارها با 
خودم گفتم ای کاش نقش معلمی که به من پیشنهاد شد 

را بازی می کردم  

اگر به دوران کودکی تان برگردید و به شــما پیشنهاد 
بازی در فیلم »خانه دوست کجاست« شود؛ باز هم این 

پیشنهاد را قبول می کنید؟
احمد احمدپور: نه نه اصلاً
بابک احمدپور: هیچ وقت 

چه قدر تلخ، اصلا به چنین جوابی فکر نمی کردم.
بابک احمدپور: باور کنید. گرفتاری و بدبختی هایی ما در 

این مدت کشیدیم که هیچ  کس نکشید. 

پدر و مادرتان همان زمان که قرار بود در »خانه دوست 
کجاســت« بازی کنید ناراضی بودند، بعد از آن چطور؟ 
نظرشــان تغییر کرد یا نه؟ در طول این سالها هر وقت 
صحبت از آن فیلم و بازی شــما می شود، همچنان آن 

عدم رضایت هست؟ ... 
بابک و احمــد احمدپور: )هر دو با هــم تایید می کنند( 

بله، بله

یعنی هنوز نظرشان این است که نباید در آن فیلم  بازی 
می کردید؟

بابک و احمــد احمدپور: )هر دو با هــم تایید می کنند( 
بله، بله

بابک احمدپور: من می خواستم یک چیز دیگری بگویم 
اما شــما با ســوالتان به نکته خیلی مهمی اشــاره کردید. 
بعد از سی و هفت هشت ســال، خانواده من هنوز نگران 

و دل گیرند. همه دغدغه شان، مســائل ماست. حق دارند 
دلگیر باشند وقتی می بینند در این ســال ها هیچ چیزی 
دست گیر ما نشد، حتی همسایه من که فقط چهار تا سیم 
به هم وصل می کند، صاحب زندگی شــده اســت ولی ما 
همچنان فقط بیا این ور بیا اون ور، پاسخ گو باش مسائل 
مربوط به کیارستمی را جواب گو باش، این ها را این ور  ببر، 
آن ور ببر. حملشان کن، تر و خشکشــان کن. وقتی همه 
اینها تمام شد، برمی گردی به خانه خودت، دوباره می بینی 

خودتی و خودت.
بابک احمدپور: کارگردان های بزرگ وقتی با بازیگرها در 
کودکی کار می کنند، آن ها را فقط محدود به کار خودشــان 
می کنند. حاصل این رفتار رنجی است که احمد کمتر ولی 
من با تمام وجــودم آن را لمس کرده ام. شــما هیچ کدام 
این را نمی دانید. من شــاید بگویم از نظــر روحی روانی به 
هم نریخته ام، ولی چــرا من هم روانی شــدم در این راه. 
یک جاهایی واقعا آدم کم مــی آورد، دیگر باید فریاد بزند و 

بگوید ... اما هیچ کس صدای آدم را نمی شنود.

شاید به موقع فریاد نزدید
احمد احمدپور: فضای هیچ کدام از برخوردها، برنامه ها 
و مصاحبه ها شبیه به این جا نبود. همه سعی می کردند که 
فقط از خوبی و خوشی صحبت شــود. مثلاً یک برنامه ای 
ساخته شد که ما ســر مزار کیارســتمی می رویم و آن جا 
صحبت می کنیم و... که پخش هم شد، فکر می کنم برای 
آی فیلم بود. در  بخشی از برنامه بابک گلاًیه ای کرد که قبل 
از این که جمله اش تمام شــود  فیلمبردار حرفش را قطع 
کرد و گفت گلاًیه ها را بگذارید برای بعد، فعلاً از رفتار و منش 

کیارستمی صحبت کنید.
بابک احمدپور: خود کیارســتمی همیشه می گفت من 
فیلم زیاد ساخته ام ولی »خانه دوست کجاست« یک طور 

دیگری شده اســت همه متفق القول این فیلم را دوست 
دارند. بــازی و معصومیتی کــه تو داشــتی بی تاثیر نبوده 
است. ای کاش سینماگران، مسئولین، کسانی که واقعا از 
دستشان برمی آید ما را حمایت می کردند تا دوباره به همان 

شکل روی پرده دیده می شدیم.

خانه دوست کجاست؟
بابــک احمدپور: اتفاقا مــن یک یادداشــت خطاب یه 
کیارســتمی نوشــتم با این مضمــون که تا بــودی همه 
می پرسیدند خانه دوســت کجاست؟ حالا که نیستی همه 

می پرسند مزارت کجاست؟

خب حالا از نظر بابک احمدپور خاانه دوست کجاست؟
بابک احمدپور: )با بغض( ایــن را کاملاً جدی می گویم. 

من به قدری در این ســال ها رنجیدم، انقــدر بالا و پایین 
داشتیم که شاید این سوال را شما مثلاً در دوران کودکی از 
من می پرسیدید، من حتما سوالتان را پاسخ می دادم. ولی 

الان واقعا نمی توانم جوابی به این سوال بدهم ...  
احمد احمدپور: برای من خانه دوست، خانه بابک است.

بابک احمدپور: من به احمد توصیه می کنم که به هر کجا 
می رود، حتی اگر من هم همراهش نبودم صادقانه حرف 
خودش را بزند و همیشه، مثل الان که همه جا هم پای من 
اســت، با هم حرفمان را بزنیم. این کــه خیلی حرف ها در 
گذشته گفته نشــد، دلایل زیادی داشت. بخاطر رفاقت ها، 
بخاطر فلش دوربین ها، بخاطر هر چه که بود، گذشــت اما 
حالا با این تجربه، با این دانش و با این سن، می دانیم که 
باید واقعیت بگوییم. اگر من یــک وقت هایی، مثل موقع 
بیرون رفتن از این جا، حالم خوب می شــود؛ باور کنید به 
خاطر فقط این اســت که با خودم می گویم دیگر می توانم 
حرفم را بزنم. فقط وقتــی حرفم را می زنــم حالم خوب 
می شود. اگر بخواهم مثل سال های قبل بچگی کنم و مدام 
الکی موافق باشم، اما در خانه ام چیزی نداشته باشم، بیشتر 
حالم بد می شــود. ولی الان وقتی می آیم و واقعی حرف 
می زنم، حالم خیلی خوب می شود و من از این به بعد هر 
کجا که بروم بدون ریا و بــدون این که ادا دربیاوریم، حرفم 
را می زنم. ما می آییم مصاحبه می کنیم ولی واقعا پشــت 
همه این صحبت ها یک نگرانــی، یک رنجش، یک تامین 
نبودن نه فقط مالی، روحی روانی، یک افسردگی و خیلی 
چیزهای دیگر اســت. واقعا اگر من می دانستم که در این 
حوزه بودن، این همه رنج دارد، این همه حقارت دارد؛ این ها 
همه از نظر من حقارت و پستی است، هیچ وقت در »خانه 
دوست کجاســت« بازی نمی کردم و سعی می کردم مثل 
بقیه بچه محل هایم یک آدم رها باشــم تا بتوانم با شادی 

زندگی کنم. 

 خود کیارستمی همیشه می گفت من 
فیلم زیاد ساخته ام ولی »خانه دوست 

کجاست« یک طور دیگری شده است همه 
متفق القول این فیلم را دوست دارند. بازی و 

معصومیتی که تو داشتی بی تاثیر نبوده است. 
ای کاش سینماگران، مسئولین، کسانی که 

واقعا از دستشان برمی آید ما را حمایت 
می کردند تا دوباره به همان شکل روی پرده 

دیده می شدیم
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»رابطه« یکی از فیلم های نوستالژیک سینمای ماست. 
با وجود تلخی بسیار، اکثر مخاطبان با آن ارتباط برقرار 
کردند و دوستش داشــتند. به هرحال »رابطه« اولین 
فیلم خانم درخشــنده بود و از لحــاظ کارگردانی، نقاط 
ضعفی داشت که به جرات می توانم بگویم بازی بی نظیر 
شما و خسرو شکیبایی آن ضعف ها را پوشاند. نقطه قوت 
این فیلم و دلیل ماندگار شدنش، بازی شما دو هنرمند 
بود. با توجه به این که ایــن فیلم اولین تجربه بازیگری 
شما بود، شــخصیتی که در »رابطه« بازی کردید، چقدر 

به خودتان نزدیک بود که انقدر خوب آن را ایفا کردید؟
علیرضــا رضاییان: کاراکتــر »ناصر« و خانــواده اش در 
»رابطه« خیلی به شــرایط خودم و خانواده ام نزدیک بود. 
مشکلاًتی که به تصویر کشیده شد، دقیقا مشکلاًتی بود که 
آن زمان همه ما ناشنواها داشتیم و هیچ کس نمی توانست 
با ما ارتباط بگیرد. البته جدا از نزدیک بودن به شخصیتی که 
بازی کردم، تمرین های زیادی هم داشتیم که بی تاثیر نبود. 
اوایل تمرین ها، زبان اشاره  خسرو شکیبایی خیلی ضعیف 

بود. بعد کم کم با او تمرین کردم و به او اشاره را یاد دادم. 
 

با توجه به این که تقریبا 37ســال از ســاخت فیلم 
»رابطه« می گذرد، مردم هنوز چهره شما را می شناسند؟

)با خنده( بله چهره ام تغییر نکرده، فقط موهایم ســفید 
شده! گاهی که فیلم از تلویزیون پخش می شود، فردایش 
مردم من را در خیابان نشــان می دهند! بارها پیش آمده 
که بعضی  افراد در خیابان از من می پرسند که شما همانی 
هســتید که در فیلم »رابطه« بازی کردید؟! من هم جواب 

می دهم بله امضا بدم؟! می خندند و می روند.

بــازی در »رابطه« چه تاثیــرات منفــی و مثبتی در 
زندگی تان داشت؟

علیرضا رضاییان بازیگر ناشنوای فیلم رابطه: 

علیرضا رضاییان بازیگر فیلم رابطه نخستین بازیگر 
ناشــنوای ایــران اســت و تنهــا در یــک فیلــم بــازی کــرده! 
رضاییان که متولد ۱۳۵۰ است، سال ها پیش ازدواج کرده 
و دو فرزند دارد. رضاییان تنها فعالیــت بازیگری خود را در 
سال ۱۳۶۵ و در فیلم ســینمایی رابطه به کارگردانی پوران 
درخشنده و بازیگری زنده یاد خسرو شکیبایی انجام داده. 
او در رابطــه بــا نحــوه انتخــاب شــدنش بــرای ایــن فیلــم 
می گوید: سال ۱۳۶۴ خانوم درخشنده به مدرسه ما آمد و 
چند نفــر را برای بــازی انتخــاب کــرد و پــس از صحبت ها و 
مشــورت ها مــن رو بــرای بــازی انتخاب کــرد. به مــن گفت 
می تونی بازی کنی؟ و مــن هم جواب مثبــت دادم و تقریبا 
یکسال تمرین کردیم. سپس فیلمبرداری را شروع کردیم 

که دو ماه طول کشید.
آن چه در  ادامه می خوانید، مصاحبه ای اســت شــیرین، با 
علیرضــا رضاییان اســت که بــا همــراهی ثمین ســالاریه به 
عنوان رابط میان ما و برای فهم بهتر گفتگو حضور داشت و 

بار مهمی از مصاحبه را بر عهده گرفت.

علیرضا رضاییان: تقریبا می شــود گفت کــه تاثیر مثبت 
اجتماعی داشــت. »رابطه« واقعا فیلــم تاثیرگذاری بود. 
بعد از اکران آن، تقریبا همه در مورد ناشــنوا و مشکلاًتش 
آگاه شــدند و رفتار مردم با ناشــنواها خیلی بهتر شد. ما 
ناشــنواها این را کاملاً در رفتار مردم احساس می کردیم. 
البته کم کم با گذشــت زمان فراموش شد و آن مشکلاًت 
برگشتند سرجایشــان و ادامه پیدا کردند و شرایط دوباره 

همان شرایط است.

شما از آن دسته از بازیگران نوجوانی بودید که مخاطب 
کاملا با شــخصیت تان ارتباط برقرار کــرده بود و توقع 
داشت در فیلم های بعد هم تصویرتان را ببیند. خودتان 
چطور؟ بعــد از »رابطه«، همچنان بازیگری را دوســت 
داشتید و منتظر پیشنهاد بازی در فیلم های بعد بودید؟

علیرضا رضاییان: بله بازیگری را دوست داشتم، خیلی دلم 
می خواســت که دوباره آن را تجربه کنم، اما منتظر پیشنهاد 
بعدی نبودم. می دانستم که آن موقعیت دوباره تکرار نخواهد 

شد. به همین دلیل سعی کردم با آن کنار بیایم.

چطور؟ چرا تا این اندازه مطمئن بودید که پیشــنهاد 
بعدی ای در کار نیست؟

علیرضا رضاییان: خب از همــان زمان ها هم می دیدم که 
اغلب فیلم ها، نقشی برای ناشــنوایان ندارند که بخواهند 
به من بدهنــد. الان هم همین طور اســت. اگر هم فیلمی 
شخصیت ناشــنوا داشــته باشــد، باز هم به ما پیشنهاد 
نمی شود. همیشــه نقش ناشــنوا را هم به بازیگران شنوا 
می دهند، بــه جای این کــه از خود ناشــنواها اســتفاده 
کنند. بازیگرها می آیند پیش ما ناشــنواها، اشــاره را یاد 
می گیرند، آن وقت خودشــان بازی می کنند. خب تا وقتی 
که ما هســتیم چرا باید فرد دیگری نقش ناشــنوا را بازی 
کند؟ ممکن اســت بقیه بــا تماشــای آن فیلم ها متوجه 
نشــوند، ولی برای ناشــنواها کاملاً پیداســت که دارند ادا 
درمی آورند و اشاره هایشان درست نیست. به نظر من جدا 
از این که فیلم های خودشان مصنوعی درمی آید، یک جور 
سواستفاده از ناشــنواها هم محسوب می شــود. در این 
مورد به صدا و سیما هم اعتراض کردیم اما هیچ نتیجه ای 

نداشت.

سینما همیشه 
برای ما صامت است

ندا روزبه  

نوستالوژی
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ثمین ســالاریه)رابط ناشــنوایان(: این که می گوید ادا 
درمی آورند را کاملاً درســت می گوید چــون ما رابط ها هم، 
این موضوع را همیشه متوجه می شــویم. مثلاً برای فیلم 
سینمایی »جنگ جهانی سوم« که یک نقش خانم ناشنوا 
داشت، به من پیشنهاد همکاری شد تا به بازیگر آن نقش 
زبان اشــاره یاد بدهم. مــن گفتم چه کاری اســت؟ خب 
با بازیگر ناشــنوا کار کنید و قبول نکــردم. نمی دانم با رابط 
دیگری کار کردند یا نــه، ولی آن بخش فیلــم کاملاً  ایراد 

داشت.

دقیقا، من خودم بعد از دیدن »جنگ جهانی سوم«، 
گفتم فیلم خیلی خوبی بود به غیر از بخش های مربوط 

به کاراکتر دختر ناشنوای آن.
ثمین سالاریه: حتی من که سال هاست در این کار هستم 
وقتی برادرم خواســت که آن بخش های فیلــم را برایش 
ترجمه کنم، گفتم هیــچ چیزی از ایــن نمی فهمم! حتی 
ناشنواها هم متوجه نمی شــدند که او چه می گوید. ان قدر 

بد اشاره می کرد.

گفتید چه زمانی به صدا و سیما اعتراض کردید؟
ثمین سالاریه: این ها هر ســال که هفتــه جهانی ناشنوا 
می شود، این کار را انجام می دهند. چون من خودم کاملاً در 
جریان کارشان هستم، می گویم. سال هاست که اعتراضات 
هست، همین طور نامه نگاری  هست، ولی کیست که صدای 

ناشنواها را بشنود؟ 

گفتید که بعد از »رابطه« همچنان دوســت داشتید 
بازیگری را ادامه دهید اما منتظر پیشنهاد بازی نبودید. 

با این وجود فیلمی هم  به شما پیشنهاد شد؟
علیرضا رضاییان: چندسال بعد یک نقش کوتاه در فیلم  

»شمعی در باد« پیشنهاد شد که بازی کردم. 

فیلمی هم به شــما پیشنهاد شــد که خودتان قبول 
نکنید؟

علیرضا رضاییان: نه

اغلب بازیگران کودکی که در ســینما می درخشند، به 
مرور زمان دچار مشــکلات روحی می شوند. چرا که بعد 
از مدتی به فراموشی سپرده می شــوند و این رها شدن 
درحالی است که بازیگری و دوران تولید فیلم، تاثیری 
روی آن ها گذاشته که دیگر حتی در زندگی شخصی شان 
هم آن آدم ســابق نیستند. شــما چقدر با این موضوع 

موافق هستید؟ 
علیرضا رضاییان: این موضوع کاملاً درســت اســت. اما 
شدت ناراحتی و آســیب دیدن بازیگران کودک و نوجوان 
شنوا بیشتر از ما است. چون من ناشنوا هستم و از همان 
کودکی همیشه شاهد این بوده ام که به ناشنوا اهمیت داده 

نمی شــود. به همین دلیل دیگر عادت کــرده ام که به من 
پیشنهاد کار نشود یا اگر کاری از قبل انجام داده ام و تمام 
شده، می دانم که دیگر تمام شده و می رود کنار. بچه های 
ناشنوا دیگر عادت کرده اند. چون به آن ها توجه نمی کنند. 
شــاید این موضوع باعث شــد که من مثل دیگر بازیگران 

کودک و نوجوان فراموش شده، افسرده نشوم!

دلیل افسرده نشدنتان، چقدر حرف در خودش دارد... 
خب به قول خودتان فیلم »رابطه« آن قــدر تاثیرگذار بوده 
که بعد از اکران آن رفتار مردم با ناشنوایان تغییر کرد. قطعا 
بازی شــما بیشــترین نقش را در این تاثیرگذاری داشته، 
برای خودتان عجیب نیســت که بعد از چنین دیده شدنی 
دیگر به شما پیشنهاد بازی نشود؟ این احتمال را نمی دهید 
که مانند غریب به اتفاق بازیگران کودک که مانع اصلی ادامه 
بازیگری شان حالا چه به صورت مستقیم چه غیرمستقیم، 
همان کارگردانی اســت که این کودکان بــرای اولین بار در 
مقابل دوربینش درخشیده اند؛ خانم درخشنده در این که 
دیگر به شما هیچ پیشنهادی نشده نقش داشته باشد؟                   
علیرضــا رضاییان: نه فکــر نمی کنم که این طور باشــد. 

همان طور که گفتم در ســینمای ما، نقش ناشنوا را هم به 
بازیگران شنوا می دهند. من به کارگردان خرده نمی گیرم. 
افراد دیگری باعث می شوند که ما ناشنواها نقش نگیریم 

و نتوانیم بازی کنیم.
 اغلب عدم داشــتن شــماره و نشــانه ای از بازیگر، 
برمی گردد بــه اولین پروژه ای که با آن هــا کار کرده، که 
شــماره بازیگر را در اختیار بقیه گروه ها گذاشته اند یا نه. 
شاید هیچ کس هیچ نشان و شماره ای از شما نداشته  که 
شما را برای بازی در فیلم هایشان دعوت کنند. خود من 
مدت  زیادی طول کشید تا توانستم شماره ای از شما پیدا 

کنم و برای این مصاحبه دعوتتان کنم. 
علیرضا رضاییان: من خودم هم از دعوت شــما تعجب 
کردم، واقعا بعد از سال ها شــما اولین نفری هستید که از 
من برای مصاحبــه دعوت کردید...  نمی دانم ولی ســعی 
می کنم بدبین نباشــم. فکر می کنم دلیلش همین باشد 
که نقش برای ما کم است، به مرور هم که زمان می گذرد و 
فرصتی برای دوباره بازی کردنمان پیش نمی آید، کم کم آن 
به قول شما درخشش خاموش می شود و ما هم فراموش 

می شویم و دیگر کسی سمت ما نمی آید. 

بعد از »رابطه«، با پوران درخشــنده یا ســینماگران 
دیگری در ارتباط هستید؟

علیرضا رضاییان: نه با هیچ کس در ارتباط نیستم. فقط تا 
قبل از فوت پرویز پورحسینی، گاهی اوقات او را می دیدم، آن 
هم به دلیل این که مغازه مکانیکی ام در مسیر رفت وآمدش 
بود. خودم خیلی دوست داشتم که دوباره خسرو شکیبایی 
را ببینم که متاسفانه آن قدر این فرصت پیش نیامد تا این که 
خسرو شکیبایی فوت کرد و به مراسم ختمش رفتم. با خانم 
درخشنده هم رابطه ای نداشتم. فقط یک بار حدود 15سال 
بعد از »رابطه« به منزل ما آمدند. آن زمان من ازدواج کرده 
بودم و بچه دار شده بودم. اتفاقا در آن دیدار من به درخشنده 
پیشنهاد دادم که ادامه »رابطه« را بســازد. گفتم »رابطه« 
فیلم موفقی بود و توانست مشکلاًت یک نوجوان ناشنوا را 

همیشه نقش ناشنوا را هم به 
بازیگران شنوا می دهند، به جای این که از 

خود ناشنواها استفاده کنند. بازیگرها 
می آیند پیش ما ناشنواها، اشاره را یاد 

می گیرند، آن وقت خودشان بازی می کنند. 
خب تا وقتی که ما هستیم چرا باید فرد 

دیگری نقش ناشنوا را بازی کند؟ ممکن 
است بقیه با تماشای آن فیلم ها متوجه 

نشوند، ولی برای ناشنواها کاملا پیداست 
که دارند ادا درمی آورند و اشاره هایشان 

درست نیست
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بهترین شکل به تصویر بکشد. حالا در این فیلم می توانید 
مشکلاًت یک ناشنوای بزرگســال را به تصویر بکشید. در 
مورد ایده هایمان صحبت کردیم. درخشنده ظاهرا استقبال 
کرد و گفت که حتما این فیلمنامه را می نویسد و تا یکی دو 
هفته آینده که طرح آن آماده شد، خبر می دهد. آن زمان که 
ما در مورد فیلمنامه صحبت کردیم، پسرم 2ساله بود. خانم 
درخشنده قرار بود یکی دو هفته بعد خبر بدهد. الان پسرم 
23ساله شده، من نوه دار شده ام، اما خانم درخشنده هنوز 
خبر نداده! )باخنده( در واقع من بیست و یک سال است که 
منتظر جواب خانم درخشنده هستم که خب سرش خیلی 

شلوغ است و هنوز جوابی به من نداده .     

یعنی بعد از آن، خانم درخشــنده را ندیــد؟ دیگر به 
منزلتان نیامد؟

علیرضا رضاییان: )با خنده( هر وقت بمیرم میاد!

دور از جانتــان! اگر الان پوران درخشــنده بگوید که 
فیلمنامه را نوشته و می خواهد که آن را کار کند...

علیرضا رضاییان: من دیگر قبول نمی کنم.
چرا این پیشنهاد را به کارگردان دیگری ندادید؟

علیرضــا رضاییــان: کارگــردان دیگــری را از نزدیــک 
نمی شناســم. زمان بازی در »رابطه« فقط 15 ســالم بود، 
کسی را نمی شناختم. آن دوران هم آن قدر مد نبود که کسی 

را پیگیری کنند و برای خودشان حالا یک کانالی بزنند.

از پوران درخشنده دلگیرید؟ 
علیرضا رضاییان: نه، قطعا نظرش عوض شده. من دلگیر 

نمی شوم از کسی.

در بین صحبت هایتان گفتیــد مغازه مکانیکی دارید، 
مکانیک هستید؟

علیرضا رضاییــان: بله من مکانیک هســتم ولی مدتی 
است که کمرم را عمل کرده ام و دیگر نمی توانم زیاد کار کنم، 
به همین دلیل در مدرســه »باغچه بان شماره۶« مشغول 

هستم و نامه نگاری های مدرسه را انجام می دهم. 

فکر می کنم انتخاب شغل برای ناشنواها نسبت به بقیه 
سخت باشد، درست است؟ 

ثمین سالاریه: سخت است ولی معمولا کارهایی به این 
افراد پیشنهاد می شود که تواناییش را دارند مثلاً مکانیک 

زیاد نیاز به ارتباط ندارد، سرش به کار خودش است.
علیرضا رضاییان: همه فکر می کنند ناشنوا نمی تواند، ولی 
ناشنوا هوش خیلی خوبی دارد. مثلاً من مکانیکی را خودم 
یاد گرفتم، جایی آموزش ندیدم. من عقل دارم، چشم دارم، 

دست دارم، پا دارم، می توانم کار کنم. 

بازیگریتان هم عالی است، این را  نگفتید... خودتان 
به چه سبک فیلم هایی بیشتر علاقه دارید؟

بیشتر فیلم های اکشن نگاه می کنم    

 چه جالب، منتظر شنیدن هر سبکی بودم بجز اکشن!
چون موقع تماشا کردن فیلم ها از صحبت کردن کاراکترها 
چیزی نمی فهمم، فقط از حالت هایشــان حدس می زنم 
که موضوع داستان چیست. خب فیلم های اکشن نسبت 
به فیلم های دیگر، حرکــت و اتفاقات بیشــتری دارند تا 
دیالوگ. )با خنده( بقیه فیلم ها را در قسمت قبل و بعدشان 

می فهمم چه اتفاقی می افتد.  

چقدر بد.... حتی تصور چنین موقعیتی آدم را  اذیت 

می کند. واقعا ســوال هایی که می خواســتم بپرسم از 
ذهنم پرید... 

ثمین ســالاریه: من در مورد این موضوع در صدا و سیما 
صحبت کردم، گفتم بیایید فقط یک هفته از سال را بگذارید 
مخصوص شنوا، بقیه سال برای ناشنواها باشد. ببینید شما 

می توانید تحمل کنید؟ 
علیرضا رضاییان: اصلاً برای ناشنواها ارزش قائل نیستند.

ثمین ســالاریه: راســت می گوید، واقعا برایشان ارزش 
قائل نیستند. ناشــنوا به خاطر معلولیتش خیلی مظلوم 
است. من به واســطه کارم همیشه شــاهد این هستم که 
هرگز به خواسته های این افراد توجهی ندارند و چیزهایی 
که می خواهنــد را در اختیارشــان نمی گذارند. چه چیزی 
می خواهند؟ یک رابط. ناشنواها فقط یک رابط می خواهند. 
مثلاً این که صدا و ســیما برای برنامه ها یک رابط بگذارد یا 
حداقل زیرنویس کند. به نظرم این کار سختی نیست ولی 

انجام نمی دهند.

من تا به حال  به این قضیه فکر نکرده بودم، ولی الان 
با شــنیدن صحبت هایتان تازه می فهمــم که رابط نیاز 
اولیه ناشنواســت و این که ابتدایی ترین نیاز این افراد، 

بزرگ ترین دغدغه شان شده، جای تاسف دارد.
علیرضا رضاییان: همیشه تبعیض قائل می شوند. 

ثمین ســالاریه: بله. در شهرســتان ها هم که اصلاً رابط 
نداریم، خیلی کم است. 

خب گفتید این مسئله را  در صدا و سیما عنوان کردید
ثمین ســالاریه: ما درخواســت ها را داده ایم نه این که 
فقط یکی دو بار درخواســت داده باشــیم و موضوع را رها 
کنیم. یعنی ما همیشه و مدام این درخواست را به سازمان 

می دهیم، مدام پیگیری می کنیم.

جواب این درخواست ها و پیگیری ها چه بوده؟ 
ثمین ســالاریه: جوابشان این اســت که زیرنویس کل 

فضای تصویر را میگیرد و آن را خــراب می کند، رابط هم 
همینطور و آن وقت دیگران نمی توانند ببنند. گفتیم پس 
برای بازپخش فیلم ها و برنامه هــا این کار را انجام دهید. 
بعد از آن برای شبکه سلاًمت، سینما اشاره را درست کردند 
ولی بعد از یک مدت کوتاه، گذاشــتند کنار و دیگر آن کار را 
نکردند. ما همچنان داریم نامه نگاری ها را ادامه می دهیم. 
البته خودمــان می دانیــم، در هفته ناشــنوایان بچه ها را  
همه جا دعوت می کنند. ما هم دعوت می شــویم که اشاره 
کنیم و مترجم باشیم. در نهایت مثل بقیه سال ها، این یک 
هفته که تمام می شــود دوباره صحبت از این موضوع هم 

تمام می شود.  

علیرضا رضاییــان: آن زمان هــم کــه در »رابطه« بازی 
می کردم، اصلاً رابط ناشنوا نبود. هرچقدر هم که می گفتیم، 
صدا و سیما همکاری نمی کرد. این روند از آن موقع تا الان، 
همچنان ادامه داشته و دارد. به دلیل همین تبعیض ها، ما 
ناشــنواها کلاً خودمان را از جامعه عقب کشیده ایم. برای 
خودمان یک جامعه دیگری تشکیل داده ایم. چون در بین 

بقیه اذیت می شویم. 
ثمین ســالاریه: این ها وقتی در جمع خودشان هستند 
راحت ترند. بــا هم ارتبــاط می گیرند با هم به مســافرت 
می رونــد. دیگر زیاد بــه جامعه شــنوا نمی آینــد، اذیت 

می شوند.

خب حالا که به صدا و سینما امیدی نیست، اپلیکشن 
یا پلتفرم هایی مخصوص تماشــای فیلم ناشنواها هم 

وجود ندارد؟
ثمین سالاریه: فقط می دانم که در حال حاضر دو پلتفرم 
نماوا و لیندو هســتند که این کار را برای ناشــنواها انجام 
می دهند و فیلم ها را هم با رابط و هم به صورت زیرنویس 
پخش می کند که بچه ها هر کدام را دوست داشته باشند، 
انتخاب می کنند. البته برای استفاده از این پلتفرم ها باید 

اشتراک بخرند و از طریق اینترنت ببینند. 

می خواســتم ســوال دیگــری مربوط بــه همین 
صحبت هایمان بپرسم، اما حرف هایمان انقدر تلخ شد 
که ترجیح می دهم بعدتر بپرســم. به نظرم برای این که 

فضایمان عوض شود، برگردیم به »رابطه«!
)هر دو می خندند.( 

اگر زمــان به عقــب برگــردد، بــه همــان دوران  
15سالگی تان؛ باز هم پیشــنهاد بازی در فیلم »رابطه« 

را قبول می کنید؟
علیرضــا رضاییان: اگر بــه عقب برگردم، بلــه باز هم در 
»رابطه« بازی می کنم. اما اگر الان برای بازی در فیلمی به 

من پیشنهاد شود، نه قبول نمی کنم. 

دلیل این که الان پیشــنهاد بازی را قبول نمی کنید 
چیســت؟ الان دیگر حوصله بازیگــری را ندارید یا از 

سینماگرها ناراحتید؟ 
علیرضا رضاییان: هر دو.

شــما به قول خودتان از همه چیز زود می گذرید. با 

من به درخشنده پیشنهاد دادم 
که ادامه »رابطه« را بسازد. درخشنده 

ظاهرا استقبال کرد و گفت که حتما این 
فیلمنامه را می نویسد و تا یکی دو هفته 

آینده که طرح آن آماده شد، خبر می دهد. 
آن زمان که ما در مورد فیلمنامه صحبت 

کردیم، پسرم 2ساله بود. خانم درخشنده 
قرار بود یکی دو هفته بعد خبر بدهد. الان 
پسرم 23ساله شده، من نوه دار شده ام، 

اما خانم درخشنده هنوز خبر نداده!

نوستالوژی
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وجود تمام دل خوری هایی که به آن ها اشــاره کردید، 
همچنان اگر برگردید به عقب باز هم پیشــنهاد »رابطه« 
را قبول می کنید. پس به نظرم اگر  الان هم پیشنهادی 

داشته باشید، قبول می کنید!
علیرضا رضاییان: الان سنم بالا رفته و توان ندارم...

ولی برق چشــمانتان می گوید که هنــوز بازیگری را 
دوست دارید

علیرضا رضاییان: )باخنده( بله، خیلی خیلی دوست دارم.
ثمین سالاریه: همه بچه های ما بازیگری را دوست دارند؛ 

من می دانم.

تا به حال  برایتان پیش آمده که هنگام تماشای یک 
فیلم، با خودتان بگویید کاش من ایــن نقش را بازی 

می کردم؟
علیرضا رضاییان: بله 

چه فیلمی؟
علیرضا رضاییان: )با خنده( ایرانی نبوده

برگردیم به صحبت های قبــل، در مورد کم توجهی به 
ناشنوایان صحبت شد و دلگیری آن ها از تبعیض هایی 
که وجود دارد؛ می خواستم بدانم که این کم توجهی ها 

فقط مربوط به صدا و سیما است یا نه؟
علیرضا رضاییان: نه تقریبا همه جا همین طور است. مثلاً 
مدتی است که بابت کاری به شرکت بیمه می روم. کارکنان 
آن جا اصلاً ناشــنوا را که می بینند می چرخند، کارشــان را 
انجام نمی دهند. وقتی می فهمند مراجعه کننده ناشــنوا 
است حتی سرشان را بلند نمی کنند که لب بزنند تا ناشنوا 
متوجه حرفشان شوند. همان طور که سرشان پایین است، 
می گویند برو این ور یا برو آن ور. حتی یک روز برای یکی 
از کارکنان آن جا روی یک برگه نوشــتم که برای چه کاری 
به بیمه رفته ام. او هم برایم نوشــت که فردا بیا انجامش 
می دهم. فــردای آن روز که به آن جا رفتــم، کتمان کرد و 
گفت که من کِی چنین حرفی زده ام؟  یک سال و نیم است 
برای یک مهر به بیمه می روم و می آیــم هنوز هم آن مهر 
را نزده اند. آخر کار ما را می اندازند در ســطل آشغال، هیچ 

توجهی به ما نمی کنند...

باز برمی گردم بــه »رابطه«. در بخشــی از »رابطه«، 
خسرو شکیبایی از شما و همکلاسی هایتان می پرسد 

»ضعف نفس« چیســت؟ حالا من بعد از 37ســال 
دوباره این سوال را شما می پرســم؛ »ضعف نفس« 

چیست؟
علیرضا رضاییان: ضعف نفــس یا همان اعتماد به نفسِ 
پایین یعنی من توانایی انجــام کارها را ندارم. آن زمان هم 
در »رابطه« منظور خســرو شــکیبایی این بود که خجالت 
نکش، خودت برو جلــو. نترس، این مســیر را ادامه بده. 
عقب نشینی نکن، رو به جلو برو. کاراکتر خسرو شکیبایی 
در »رابطه« از عدم اعتماد به نفس و درد و دل هایی که واقعا 
ناشنوایان داشتند، می گفت. کلاً مضمون »رابطه« این بود 
که ناشــنوایان باید اعتماد به نفس داشته باشند و بتوانند 
خودشان کارهایشان را انجام دهند، از این که ناشنوا هستند 

ناراحت نباشند.

به نظرم دفعــه بعد که به بیمه یا هر کجا شــبیه به آن 
رفتید، این دیالوگ های خسروشــکیبایی را در ذهنتان 

مرور کنید. 

با لبخند سرش را به نشانه تایید تکان می دهد.  

تحصیلاتتان چیست؟
علیرضا رضاییان: لیســانس بــرق دارم. آن زمان هنوز 
دانشگاه »فرشتگان« تاسیس نشــده بود و من با شنواها 

درس خواندم.

چه خوب، من از این که ناشنواها دانشگاه جداگانه ای 
دارند، اطلاعی نداشتم.

علیرضا رضاییان: الان بله ولی در گذشــته ناشــنواها و 
شــنواها در یک کلاًس تحصیــل می کردند. هــر کس که 
می خواست می توانســت به همراه یکی از اعضا خانواده یا 

رابط برود و همراهش سر کلاًس کنارش بنشینند.  
ثمین سالاریه: اساتید هم به طبع توجهی به این بچه ها 
نمی کردند. چون من خودم چندین بار به عنوان رابط همراه 
بچه ها در این کلاًس ها حضور داشــتم و از نزدیک شــاهد 
بودم. الان چندســالی اســت که دانشــگاه »فرشتگان« 
مخصوص ناشــنوایان و معلولین در میــدان صنعت، راه 
افتاده و رشته هایی مثل مهندسی، گرافیک و عکاسی در آن 
تدریس می شود. بعضی از اساتید دانشگاه اشاره بلدند، اگر 

هم بلد نباشند مترجم آن جا هست. 

آخرین بار چه زمانی فیلم »رابطه« را تماشا کردید؟
علیرضا رضاییان: خیلی وقت اســت، یادم نیست... اما 
هنوز هم گاهی که از تلویزیون پخش می شود، فامیل ها به 

من پیام می دهند که فیلم را نگاه کنم.

احساس می کنم شما سینما را فراموش کردید؟

علیرضا رضاییان: ســینما مــا را فراموش کــرده، همه 
فیلم سازها فقط با شنواها کار می کنند، ناشنواها را فراموش 

کرده اند...

اگر فرزندانتان در دوران کودکی می خواستند بازیگری 
کنند، اجازه می دادید؟

علیرضا رضاییان: خودشان هیچ وقت علاًقه ای نداشتند.

فرض کنید همه چیز تغییر کرده، آن ها هم علاقه مند 
 شده اند!

علیرضا رضاییان: اگر دوســت داشته باشــند، من مانع 
نمی شوم.

بقیه اعضای خانواده تان هم ناشنوا هستند؟
علیرضا رضاییان: همســرم ناشنوا اســت. دخترم شنوا 
است. پسرم شــنوا بود ولی در دوران نوزادی بر اثر بیماری 

تب کرد و نیمه شنوا شد. 

)خطاب به رابط( شــما در خانواده تان فرد ناشــنوا 
دارید؟

ثمین سالاریه: نه

چه شد که زبان اشاره را یاد گرفتید؟
ثمین سالاریه: دوســت ناباب! سال ها پیش چند خانم 
ناشنوا در کارگاه پدرم کار می کردند. پدرم از من خواست که 
سرپرست کارگاه باشم. بلد نبودم با آن ها حرف بزنم. اوایل 
فقط نگاهشان می کردم و آن ها با اشاره صحبت   می کردند. 
یکی از آن ها به من گفت که تو لب خوانی خیلی خوبی داری. 
بیا ببرمت انجمن آن جا یاد بگیر. آن قدر از خوبی های این 
کار و پول زیادی که در آن هست گفت تا بالاخره قبول کردم 
و با او به انجمن رفتم! هیچ وقــت روز اولی که بین بچه ها 
نشستم را فراموش نمی کنم، واقعا سردرد گرفتم. کلاًس ها 
را ادامه دادم، در ترم دوم بود که اولین ترجمه فیلم سینمایی 
را انجام دادم که روی پرده ســینما رفت. بعــد که وارد کار 
حرفه ای شدم، دیدم نه تنها پولی برای من ندارد که من پول 
هم می دهم! الان سیزده سال است که به همین منوال دارم 
با بچه ها کار می کنم. نه بیمه ای داشتیم نه هیچ چیز دیگر، 
همه اش دلی بوده است. خلاًصه اشاره را ادامه دادم تا الان 
که به همراه یک تیم در شــبکه مســتند صدا و سیما برای 
بچه ها کار می کنیم. خودمان داریم سعی می کنیم که یک 
پلتفرم مخصوص بچه های ناشنوا بزنیم که بتوانند رایگان 
با آن کار کنند. داریم ایــن کارها را انجام می دهیم تا ببینیم 

خدا چه می خواهد.

خیلی هم عالــی، امیدوارم کــه در ایــن کار و همه 
کارهایتان موفق باشــید، )خطاب به علیرضا رضاییان( 
خب حرف آخر؟ هر مطلبی که خودتان دوســت دارید، 

بیان کنید. 
علیرضا رضاییان: چیزی که همیشــه ما ناشنواها را آزار 
می دهد، بی توجهی اســت. بگذارید نقش های ناشــنوای 
فیلم ها را خود ناشــنواها بــازی کنند. ناشــنواها بیکارند، 
نقش هایشــان را هم شــنواها می گیرند. ایــن هم یک 
نوع بی توجهی اســت که ما ناشــنواها را ناراحت می کند. 
الان چندســالی اســت که در فضای مجازی برای این که 
صفحه هایشان بازدید بخورد، فیلم های چند دقیقه ای طنز 
می سازند. این که در بعضی از این فیلم ها ادای ناشنواها را 
درمی آورند خیلی به ما برمی خورد. این کار قشنگی نیست 
که برای خندان بقیــه، ما را مســخره می کنند. من خیلی 

ناراحت می شوم. 

شدت ناراحتی و آسیب دیدن 
بازیگران کودک و نوجوان شنوا بیشتر از ما 

است. چون من ناشنوا هستم و از همان 
کودکی همیشه شاهد این بوده ام که به ناشنوا 

اهمیت داده نمی شود. به همین دلیل دیگر 
عادت کرده ام که به من پیشنهاد کار نشود یا 

اگر کاری از قبل انجام داده ام و تمام شده، 
می دانم که دیگر تمام شده و می رود کنار
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»بچه های آسمان« از آن دســته فیلم هایی است که 
هرگز از ذهن مخاطب فراموش نمی شــود. به نظر من 
اولین تصویری که با شــنیدن نام ایــن فیلم به ذهن 
خطور می کند چهره مظلوم شــما است، مخصوصا با آن 

گریه های عجیب و معصومانه           
میر فرخ هاشمیان: ممنونم. البته در مظلوم دیده شدن آن 
چهره فقط حالت چشم ها و گریه کردن، تاثیر نداشتند. فکر 
می کنم مظلومیت شخصیت من در »بچه های آسمان« از 
یک طرف به خاطر شگردهایی بود که آقای مجیدی استفاده 
می کرد، از طرف دیگر من آن زمان با این که 9 ســال بیشتر 
نداشتم خیلی غُد و بزن بهادر بودم. معمولا پسربچه ای که 
یک کم پُرشر  و  شور است، زود گریه اش می گیرد، چون غرور 
دارد. چه برسد به پســربچه ای که شیطنتش از همه بیشتر 

است و دیوار راست را بالا می رود. بیش فعال است دیگر!

اگر منطقی نگاه کنیم، نمی توان توقع داشت که همه 
کودکانی که یک بار در ســینما دیده می شوند، حتما در 
آینده بازیگران خوبی خواهند شــد. ولی در مورد شما 

به جرات می توان گفــت کاملا پیدا بــود که آینده 
درخشــانی در پیش رو دارید. مســتعد بودنتان 
به وضوح مشــخص بود و به قول معــروف، آنِ 

بازیگری داشتید. 
خب گاهی یک سری مسائل برای آدم پیش می آید 
که آن مسائل، پیش زمینه اتفاقاتی می شوند که بعدها 

برایش می افتند. انگار تکه های پازل است. تکه های پازل 

میرفرخ هاشمیان:   

میر فرخ هاشمیان با بازی در نقش علی و با فیلم بچه های آسمان به شهرت جهانی رفت، فیلم به آکادمی اسکار رسید 
و عکس او در کتاب های فارسی دوم متوسطه چاپ شد. اما همه این ها به پایانی خوش منتهی نشد. خودش می گوید: برای 
بازی در »بچه های آسمان« دستمزد نگرفتم، وضع پدرم آن موقع خوب بود و نیازی هم نداشتم، ولی مدتی بعد از بازی در 
آن فیلم زندگیمان زیر و رو شــد و به جایی رسیدیم که درســت مثل »بچه های آســمان« لنگ یک کتانی شدم. گفتگوی این 

بازیگر خاطره ساز را با ماهنامه صبا می خوانید.

کنار همدیگر قرار می گیرد که تو در یک راه خیلی سختی قرار 
بگیری و یک سری اتفاقات بد را تجربه کنی. دردی را تحمل 
می کنی که گاهی چنان ســنگینی اش عرصه را برایت تنگ 
می کند که با خودت می گویی خدایا کاش زنده نمی ماندم و 

می مردم عوض زنده ماندن. خیلی سخت است.   

پس احتمالا با مسئله مشــکلات روحی و افسردگی 
در بازیگران کودکی که بعد از درخشــیدن در سینما رها 

می شوند، موافق هستی؟
بله. من کاملاً این موضوع را قبول دارم. انگار که تو یک دفعه 
بالا می روی و بعد یک باره زیر پایت را می کشند و تو بووووم 
زمین می خوری. این چه حســی دارد؟ واقعا ممکن است 
مغز آدم منفجر شــود. بعد از آن هم دقیقا تمام اتفاقاتی که 
گفتید برای فرد می افتد و خب در طی این اتفاقات چیزهایی 

را تجربه می کند که خیلی بد است.  

هنوز خیلی ها 
به من خیره می شوند

ندا روزبه  

نوستالوژی
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وقتی در مورد بازیگران دیگری که مثل شما یکبار در 
کودکی درخشیدند و تکرار نشدند، کنکاش کردیم متوجه 
شدیم که دلیل تکرار نشدن تعدادی از آن ها، کارگردان 
همان فیلم اول و آخری بوده کــه در آن بازی کرده اند. 
حالا چه به صورت مستقیم چه غیرمستقیم، مانع ادامه 
بازیگری آن ها می شده. برای شما هم همین طور بوده؟ 
شاید. خب شــرایط آن زمان نســبت به الان خیلی فرق 
می کرد، اطلاًع رسانی مثل حالا نبود. تلفن همراه نبود، فقط 
یک تلفن ثابت خانه بود که آن هم به دلیل این که ما به مدت 
سه سال از تهران به شــهریار نقل مکان کردیم، تغییر کرده 
بود. شماره تلفن منزل جدیدمان را فقط مجیدی داشت که 
آن را به هیچ کسی نداده بود. شاید دلایل خودش را داشت. 
از آن طرف هم به تمام کسانی که سراغم را می گرفتند، گفته 
بود که من تهران نیســتم. هرگاه جایی مراسمی مربوط به 
»بچه های آسمان« برگزار می شد تماس می گرفت و اطلاًع 
می داد، ولی بقیه چیزها را نه، مثلاً این که کسی پیشنهاد داده 
یا حرفی زده را نه اصلاً نمی گفت. گفتم که شــاید هم کسی 

سراغ نمی گرفت. 

الان چه احساسی نسبت به مجیدی دارید؟ 
گذشته ها گذشته، همه چیز را رها کردم، تمام شد. من دیگر 
همه چیز و همه کس را بخشیده ام. الان خودم دارم روی پای 

خودم فعالیت می کنم.  

یعنی اصلا به این فکر نمی کنید که اگر او کمک می کرد، 
ممکن بود اتفاقات خیلی متفاوتی برایتان رقم بخورد؟

بله. ولی دیگر اصلاً مهم نیســت. تو یــک راهی را رفتی 
که اگر نمی رفتی خیلی بهتر بــود، ولی دیگر رفتی. راه رفته  
را نمی توانی برگردی، به عقب به گذشــته. پس باید رو به 
جلو حرکت کنی. مــن از مجیدی هیچ گلــه ای ندارم. او را 

بخشیده ام. یک اتفاق بود دیگر نباید می افتاد، افتاد. 
اگر مجیدی از شما بخواهد در پروژه های بعدی اش با 

او همکاری کنید، قبول می کنید؟
اگر بخواهد در بخش ساخت فیلم باشم، قبول می کنم. 

ولی در بخش بازیگری نه. 

چرا؟
چون می خواهم به او ثابت کنم که »بچه های آسمان« تنها 

حاصل استعداد او نبوده، من هم استعداد داشتم.

با توجه به این صحبت ها، سینما بیشتر به شما آسیب 
زده یا برایتان آورده داشته؟

آســیب زده. ولی حالا می خواهم آن آسیب ها را جبران 
کنم. 

با توجه به  این که نزدیک به ســی ســال  از »بچه های 
آسمان« گذشته، هنوز هم چهره  شما را می شناسند؟

بله، بعضی ها می شناســند. خیلی ها انگار چهره  آشنایی 
دیده باشند، خیره می شــوند. بعضی ها هم جلو می آیند و 
ســوال می کنند. )با خنده( همه جوره ا  ش هست! یک بار 
وسط خیابان، یکی از راننده ها که چهره ام را شناخته بود، من 

را تا نصفه داخل ماشین کشید تا بغلم کند!

از این کــه عکســتان در کتاب های درســی بود چه 
احساسی داشتید؟ فکر می کنم خودتان هم در آن زمان 

دانش آموز بودید.
خیلی برایم جذاب بود و خاطره شیرینی هم شد. تصور 
کنید سر کلاًس نشستیم، می رسیم به ادبیات، درس چهارم 
ادبیات نمایشــی،کتاب را که باز می کنی، عکس خودت را 

وسط کتاب می بینی! یک دفعه همه بچه ها سکوت کردند. 
چون بجز چندنفر از بچه ها که همسایه مان بودند، هیچ کس 
در مورد »بچه های آســمان« نمی دانست. به کسی چیزی 
نگفته بودم. خب زندگی شخصی خودم را داشتم. معلم با 
تعجب پرســید: چتونه؟ چرا همه تون ساکت شدید؟ یکی 
از وســط کلاًس گفت: آقا این عکس میرفرخه اینجاست. 
معلممان که باور نمی کرد مدام یک نــگاه به عکس کتاب 
می انداخت، یک نگاه به من. باز هم باور نمی کرد. در نهایت 
همان طور متعجب از من پرسید: این واقعا تویی؟ گفتم بله 
آقا. خلاًصه این شــد که از آن به بعد همیشه نمره ادبیات 

بیست!

در این دوره  بیست ساله که هیچ فعالیت سینمایی ای 
نداشتید با هیچ کدام از سینماگران یا اهالی سینما در 

ارتباط نبودید؟
نه اصلاً.

وقتی بازیگران کم ســنی را که می بینید وارد سینما 

می شوند، چه فکری در موردشان می کنید؟
وقتی می بینم بازیگریشان ادامه دارد خوشحال می شوم 
ولی اگر ببینم ادامه دار نیســت برایشان ناراحت می شوم. 
چون آن ها دیگر گناهی ندارند. نسل جدیدند، می خواهند 
چیزی را تجربــه کنند که یک کمی ســخت اســت. البته 
الان دیگر بــا بازیگران این طور رفتار نمی شــود. من خیلی 
از بازیگــران کودک را می بینــم که دارند تکرار می شــوند. 
یک سری اتفاقات افتاده، یک سری تجربه ها، تجربه شده 
و همه برحسب شرایط آگاه شده اند. به هر حال در این کار 
باید یا پشت داشته باشی یا پارتی، بالاخره یک چیزی باید 
داشته باشی! کســی که بدون پشــتوانه می آید راه خیلی 
سختی را باید طی کند تا به آن مرحله برسد، دیگر خودمان 

داریم تجربه می کنیم. 
وقتــی هرازگاهی خبر یــا مصاحبه هایــی مربوط به 
بازیگران فیلم هایی مثل »باشــو غریبه ای کوچک« یا 
»خانه دوست کجاست« را می شــنوید، چه حسی پیدا 

می کنید؟ با آن ها همذات پنداری می کنید؟ 
به هرحال حسشان را درک می کنم. اما همذات پنداری 
نمی کنم. من خودم اتفاق های آن ها را تجربه کرده ام، حالا 
قرار نیست با همذات پنداری، دوباره تکرارشان کنم. همان 
راهی را که آن ها رفته اند، من هم رفته ام و خیلی های دیگر 
هم رفتند. حالا یک سری دوســتان به دادشان رسیده اند. 
آن ها هــم، آن زندگی را انتخاب کرده اند و نمی شــود ایراد 
گرفت. مثلاً عدنان الان دکه دارد و سیگار می فروشد، دمش 
هم گرم دستش که جلوی کسی دراز نیست، مهم نیست. 

مهم این است که تو چه کار می کنی.

در آن دوران بیست ســاله ای که از سینما دور بودی، 

تصور کنید سر کلاس نشستیم، کتاب 
را که باز می کنی، عکس خودت را وسط کتاب 

می بینی! یک دفعه همه بچه ها سکوت کردند. 
چون بجز چندنفر از بچه ها که همسایه مان 

بودند، هیچ کس در مورد »بچه های آسمان« 
نمی دانست. معلم با تعجب پرسید: چتونه؟ 

چرا همه تون ساکت شدید؟ یکی از وسط 
کلاس گفت: آقا این عکس میرفرخه. معلممان 
که باور نمی کرد مدام یک نگاه به عکس کتاب 

می انداخت، یک نگاه به من. باز هم باور 
نمی کرد. در نهایت همان طور متعجب از من 

پرسید: این واقعا تویی؟ گفتم بله آقا
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برایتان پیش آمد که فیلمی را ببینید و با خودتان بگویید 
من خیلی بهتر می توانستم این نقش را بازی کنم، کاش 

من این نقش را بازی می کردم و...
نه اصلاً

در آن دوران به ایــن فکر نکردید کــه خودتان فیلم 
بســازید، یا فیلمنامه ای از زندگی خودتان بنویسید که 
توســط یک کارگردانی که خودتان می خواهید، ساخته 

شود؟
در مورد ساختن خب من تجربه فیلمسازی نداشتم. در 
مورد فیلمنامه هم نه اصلاً. هر چیزی یک بارش خوب است، 
نه دو بار. در مصاحبه های گذشته ام هم یک سری صحبت ها 
شد، یک سری تصویرها پخش شد که نباید پخش می شد 
و همه برحسب بی تجربگی ام بود. الان دیگر به این پختگی 

رســیده ام که هیچ چیزی را در زندگی تکرار نکنم، حتی با 
مرور و یادآوری آن و از زمانی که به این شــیوه جلو می روم 

راحت تر کار می کنم.

چه شــد که بعد از آن همه سال به ســریال »کیمیا« 
دعوت شدید؟

یکی از اهالی سینما که تقریبا حسی را مثل حس خودم 
تجربه کرده بود با من تماس گرفت. از کنار گذاشته شدنش 
در ســینما و حس مشــترکمان گفت و این کــه قصد دارد 
مستندی در خصوص این موضوع بسازد. پرسید پایه ای با 
هم بسازیم؟ گفتم پایه ام. آن مستند ساخته نشد. ولی از 

طریق همان فرد به این سریال معرفی شدم.

چطور شما را پیدا کرد؟  
آن زمان در چنــد برنامه  تلویزیونــی مصاحبه تصویری 
داشــتم، که من را دیده بود. از طریق همــان برنامه ها من 

را پیدا کرد.

آن برنامه های تلویزیونی چطور پیدایتان کردند؟
در همان دورانی که هنوز دوباره وارد سینما نشده بودم و 
شغل دیگر ی داشتم، شــنیدم که آقای ناجی در تلویزیون 
پیغام داده، اگر کســی از فرخ هاشــمیان خبر دارد، به او 
بگوید به من زنگ بزند. من هم که هیچ شماره ای از ناجی 
نداشتم، پرسان پرسان شماره اش را پیدا کردم و زنگ زدم. 

بعد از آن هرازگاهی با هم در ارتباط بودیم. عوامل آن برنامه 
تلویزیونی هم گویا حدود ۶،۷ ماهی دنبال من می گشته اند 
و برای پیدا کردنم، از بازیگران پرس وجو می کرده اند. در بین 
همین پرس جوها از رضا ناجی هم می پرسند که خبری از 
من دارد یا نه؟ که او هم شماره من را به آنها می دهد و بعد از 

حدود بیست سال با من مصاحبه شد.
یک مستندی هم از شبکه 4 پخش شد که در آن برنامه 
گفتند اگر فرخ ایران است بگویید با ما تماس بگیرد، خودم 
پرسان پرسان شماره برنامه را پیدا کردم و زنگ زدم، گفتم 

من در ایرانم، من هستم.

بعد از »کیمیا« دیگر بازی نکردید؟
نه، بازی در »کیمیا« آخرین بــازی ام بود. دیدم فعلاً به 
درد بازیگری نمی خورم چون تجربه ای ندارم، همه چیز از 

ذهنم رفته بود. شــاید بعد ها دوباره بازی کنم ولی فعلاً نه. 
اتفاقا چند وقت پیش بازی در دو ســریال به من پیشنهاد 
شــد اما نقش های پیشنهادی را دوســت نداشتم و قبول 
نکردم. بعد از بازی در ســریال »کیمیا« در بخش طراحی 
صحنه فیلم های زیادی حضور داشته ام. اما بازی نه دیگر. 

پس بعد از »کیمیا« در بخش طراحی صحنه مشغول 
شدید؟ 

بله
 

ورودتان به این بخش از چه طریقی بود؟

مهمان ویژه یکی از جشــنواره های فجر بودم که حسن 
نورپروری یکی از افراد گروه صحنه »بچه های آســمان« را 
دیدم. با هم صحبت کردیم و از آن زمان وارد سینما شدم و 

شروع کردم به کار کردن در بخش طراحی صحنه. 

دلیل این که بعد از این همه سال، بخش طراحی صحنه 
را انتخاب کردید، چه بود؟ 

دیدم علاًقه ام به این حرفه بیشــتر است. وقتی بیست 
ســال این راه را رفتی، ســاخت و ســاز کردی، رنگ زدی، 
بازســازی کردی، چوب کار کردی، در صحنه هم همه این 
اتفاقات می افتد، دکــور داری، چیدمان صحنه داری، همه 
چیز داری، زاویه بندی داری، رنــگ داری، خیلی اتفاقات 
دیگر داری. خب با خودم گفتم من که بیست سال این کار 
را انجام داده ام و دوست دارم. بازیگری هم که در نمی رود، 
هســت! بهروز وثوق هم در سن 38 ســالگی، بهروز وثوق 
شــده، من که 3۶حالا سالم اســت، پس مهم نیست دو 
سال وقت دارم. توی این دو ســالی که وقت داشتم فیلم 

کوتاه های زیادی کار کردم. 

در گذشــته چطور؟ زمانی که در »بچه های آسمان« 
بازی می کردید، کدام بخش سینما برایتان جذاب تر بود؟

آن زمان هم با این که بچه بــودم، باز هم چیدمان صحنه 
برایم از همه چیز جالب تر بود و همیشــه حواسم به آقای 
نژادایمانی بود که این کار را  انجام می داد. شاید چون پدرم 
هم کار بازســازی خانه را انجام می داد، این علاًقه ژنتیکی 

انتقال داده شده به من!  

چه برنامه ای برای آینده شغلی خود دارید؟
در حال حاضر یک گروه فیلمسازی عالی داریم که مدتی 
است با هم شــروع به کار کردهایم. در طول این مدت چند 
فیلم کوتاه ســاختیم و حالا در حال نوشتن یک فیلمنامه 
ســینمایی برای پروژه بعدیمان هستیم. باید به یک سری 
از افراد، شیوه درست فیلمسازی را یاد بدهیم. می دانم اگر 
همین طور با پشتکار جلو برویم به زودی همان آدم هایی که 
باعث هزار اتفاق ناگوار در زندگی من شدند، می آیند و برایم 

دست می زنند. و این برایم مهم است.

پس برنامه ریزی تان این است که فعلا طراحی صحنه را 
به صورت جدی ادامه دهی، هر زمان  که احساس کردی 
که پخته تر شــدی آن وقت بازیگــری و کارگردانی را به 

صورت جدی انجام دهی. 
دقیقا                

شاید یکی از دلایلی که شما بعد از »بچه های آسمان« 
دیگر نتوانستید بازی کنید این است که سینمای کودک 
و نوجوان یک دفعه با بحران روبرو شد و فیلم زیادی در 
این حوزه ساخته نشد، کلا نگاه شما به سینمای کودک 
و نوجوان چیست و این که خودتان تمایل دارید در این 

حوزه کار کنید؟
به نظر من ما اصلاً سینمای کودک نداریم. اگر هم فیلمی 
تحت عنــوان کودک و نوجوان ســاخته شــود وقتی آن را 
نگاه می کنی، می بینی برای بزرگســال است. خب نتیجه 
می گیری که اصلاً نگاه نکنی و اگر به این حوزه علاًقمندی، 
خودت یک فیلم در این بخش بسازی. همین طور در حوزه 
اجتماعی بزرگسال، فیلمی بسازی که مخاطب با دیدنش 
چیزی یاد بگیرد. من خودم به شــخصه دیگر نمی خواهم 
راهی را  بروم که قبلاً دیگران رفته اند. حرف تازه برای گفتن 

دارم. 

 من خودم اتفاق های آن ها را 
تجربه کرده  ام، حالا قرار نیست با 

همذات پنداری، دوباره تکرارشان کنم. 
همان راهی را که آن ها رفته اند، من هم 

رفته ام و خیلی های دیگر هم رفتند. حالا 
یک سری دوستان به دادشان رسیده اند. 
آن ها هم، آن زندگی را انتخاب کرده اند و 

نمی شود ایراد گرفت. مثلا عدنان الان دکه 
دارد و سیگار می فروشد، دمش هم گرم 

دستش که جلوی کسی دراز نیست

نوستالوژی
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حرف تازه تان چیست؟ 
فیلم های جدید که حالا در آینده می بینید!

اگر بخواهید فیلم بسازید دســت روی چه سوژه ای 
می گذارید؟

معمولا موضوعات اجتماعی که سوژه اش باید برحسب 
شرایط و حال و هوای زمان ساخت آن انتخاب شود. ولی 
طرح های خوبی به من پیشنهاد شــده که قصد دارم روی 

آن ها کار کنم. 

با بقیه بازیگرانی که مثل شــما در کودکی بازیگری را 
شروع کردند، ارتباط دارید؟

کم و بیش می بینمشــان. مثلاً گاهی شــاهد احمدلو یا 
مهران ضیغمی را می بینم که یکی دو ســال پیش با هم در 
یک سریال کار کردیم. بیشتر آن هایی را می بینم که از همان 

زمان راه بازیگری را ادامه دادند.

خودتان حاضر هســتید که فرزندتان در سن کودکی 
بازیگری کند؟

نه. اتفاقا دخترم باران خیلی پیشنهاد برای بازی داشت، 
ولی صبر کردم تا بزرگتر شــود، بعد برود پیش دوســتان 
خوب خودم و کلاًس بازیگری برود. آرام آرام  ببیند که چه 
اتفاقی می افتد، می تواند بازی کند یا نه، در شــرایط سالم. 
البته در دو فیلم کوتاهی که خودم بــه عنوان طراح صحنه 

حضور داشتم، بازی کرد.  

پس آن آسیب هایی که خودتان دیدید باعث نشد که 
مانع بازیگری فرزندتان شوید 

نه. چون دخترم همین الان دارد مدلینگ کار می کند. خب 
وقتی می بینم استعداد دارد چرا باید جلوی استعدادش را 

بگیرم، بسوزانمش؟ 

به نظر شما برای بالا رفتن سطح ســینما و بهتر شدن 
فضای آن، چه از نظر اخلاقی  چه کار حرفه ای؛ خود عوامل 

سینما چطور می توانند به یکدیگر کمک کنند؟
نظر شــخصی من این اســت کــه بهتریــن اتفاقی که 
می تواند در بین خود اهالی ســینما بیافتد، این است که 
پیشکسوتان سینما تدریس کنند. سینما را، تجربیاتشان 
را و هر چیزی از آن را که در طول این سال ها یاد گرفته اند. 
این از هــر چیزی بهتر اســت. حــالا به هــر طریقی که 
می توانند. مثلاً علی الله یاری گاهــی در فضای مجازی از 
گذشته و کارهایی که به ترتیب انجام داده عکس می گذارد. 
دیدن همان عکس ها و فیلم هایی که کار کرده، برای کسی 
که دارد راه او را می رود، قطعا جالب است و هر فردی راغب 
می شــود تا با او صحبت کند و از تجربیاتــش بهره ببرد. 
حالا این افراد صرفا نباید فیلم ســاخته باشند. می توانند 
از پیشکسوتان فیلمبردار یا صدابردار و... باشند. مهم این 
اســت که ببینی آن ها چه راه هایی را رفته اند و تو دیگر آن 
راه ها را نروی، راه های بهتری را انتخاب کنی تا پیشــرفت 
کنی. مثلاً اگر مثلاً او ده اســت، تو بشوی صد. اگر او صد 

است، تو بشوی هزار.

اگر قرار باشد ســینما را با یک جمله تعریف کنی چه 
جمله ای می گویی؟

من آن قدری نیستم که بخواهم راجع به سینما صحبت 
کنم.

در مورد سینما صحبت نکنید، با توجه به احساسی که 
آن دارید در یک جمله تعریفش کنید.

: سینما، سی  نماست! )با خنده توضیح می دهد( سی تا 
 نما دارد! ... باید همه آن سی نما را ببینی.

شما آن سی نما را دیدید؟
دقیقا

اگر به دوران کودکی تان برگردید، به 9 سالگی، به زمانی 
که بازی در فیلم »بچه های آســمان« به شما پیشنهاد 

شد، باز هم این پیشنهاد را قبول می کنید؟
نه دیگر بازی نمی کنم. 

جواب تلخی بود.
حس می کنم اگر به 9سالگی برگردم ممکن است با این 
پیشنهاد، همه اتفاقاتی که در طی این دوران تجربه کرده ام 
و چیزهایی که دیده ام، از پس زمینه ا م رد شود و پیشنهاد را 
قبول نکنم. چون درد همیشه با آدم می ماند. تو فقط یک بار 
به دنیا می آیی، نه دو بار. شاید روحت در کالبد بدن دیگری 

برود ولی یک بار به دنیا می آیی.

حتی با ایــن که اگــر در »بچه های آســمان« بازی 
نمی کردی اصلا ممکن بود با سینما آشنا نشوی؟

 )با خنده( بهتر، زندگی شخصی بهتری می داشتم.

 خب با خودم گفتم 
من که بیست سال این کار را 
انجام داده ام و دوست دارم. 
بازیگری هم که در نمی رود، 

هست! بهروز وثوق هم در سن 
38 سالگی، بهروز وثوق شده، 

من که 36حالا سالم است، 
پس مهم نیست دو سال وقت 

دارم
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شما از معدود بازیگرانی هســتید که در مصاحبه های 
خیلی قدیمیتان بیان کردید بازیگری را خیلی دوســت 
ندارید. این برای من خیلی عجیب بود چرا که بازیگری 
حرفه ای است که باید به آن عشــق داشت و همیشه از 
صحبت های اغلب بازیگران کاملا پیداست که کارشان را 
دوست دارند و با عشق انجام می دهند. دلیل این حس 

شما نسبت به بازیگری چیست؟
 شــاید در آن مصاحبه ها، گفته های من را درست و کامل 
درج نکرده  اند. مــن از دوران کودکی بازیگری را دوســت 
داشتم، حتی در دوران مدرسه تئاتر کار می کردم. در دوران 
کودکی اگر گفته ام که بازیگری را دوست ندارم به خاطر فشار 
خستگی کار بوده، ولی الان بازیگری را دوست دارم. شاید 
از بعضی مســائل دلگیر بوده ام، آن ها هــم از دلگیری من 
این طور برداشت کرده اند که دیگر به بازیگری علاًقه ندارم، 

ولی این طور نیست.

فشار و خستگی ای که به آن اشاره کردید مربوط به بازی 
در »پرنده کوچک خوشبختی« است؟

بله، زمانی که 9ســاله بودم خانم درخشنده به مدرسه ما 
آمد و به مدیر مدرسه گفت به دنبال یک استعداد می گردد، 
مدیر مدرسه هم من را صدا زد و به او معرفی کرد. درخشنده 
از من خوشش آمد و پرسید دوست داری بازی کنی؟ گفتم 
بله، من خودم تئاتر بازی می کنم و بعد از کمی صحبت من 
انتخاب شدم. از این که انتخاب شده بودم خیلی خوشحال 
بودم ولی بعد متوجه شدم که بازیگری در یک فیلم حرفه ای 
خیلی کار سختی است. دو ماه به مدرسه نرفتم، شبانه روز 
صبح تا شب کار می کردیم و این خیلی برایم خسته کننده 
بود، از طرفی در آن جمع تنها بودم و خجالت می کشــیدم. 
البته شیطنت هم داشتم زمانی که بقیه درحال فیلمبرداری 

بازیگر پرنده کوچک خوشبختی:

پرنــده کوچــک خوشــبختی دومیــن تجربــه بلنــد 
ســینمایی پــوران درخشــنده و از فیلم هــای مانــدگار و 
نوستالژیک سینمای ایران است. داستان این فیلم درباره 
دختــری به نــام ملیحــه )عطیه معصومی( اســت کــه بر اثر 
ضربــه روحی در کــودکی قــدرت تکلــم خــود را از دســت 
داده است و با یادآوری گذشته دچار تشنج عصبی می شود. 
او با همــه دعوا می کند و با کسی دوســت نیســت و یک بار 
اقدام به خودکــشی می کنــد تا اینکه بــا ورود خانم شــفیق 
)هما روستا( تغییراتی در زندگی ملیحه اتفاق می افتد. ابن 
بازیگر ناشنوا، وقتی ۹ ســالش بود در فیلم »پرنده کوچک 
خوشــبختی« درخشــید و بازی اش مورد توجه قرار گرفت. 
حالا عطیه معصومی در دفتر ماهنامه صبا نشســته است 
تا درباره آن روزها و مهمترین چالش هایش پس از بازی در 

پرنده کوچک خوشبختی صحبت کند.

بودند، من آن طرف برای خودم بازی می کردم! ولی خیلی 
خسته می شدم دیگر حوصله نداشتم تا جایی که یک روز 
خانم درخشــنده از دستم کلاًفه شــد و تهدیدم کرد که اگر 
می خواهی بازی نکنی، من نقشــت را حــذف می کنم. با 
وجود خســتگی جواب دادم نه... نه... قول می دهم!  و از 
آن به بعد کم کم بهتر شدم، اعتماد به نفسم بالا رفت. دیگر 
از بقیه خجالت نمی کشیدم. به خاطر همین فشارهایی که 
وارد می شد و زمان طولانی و خسته کننده اش، بعضی اوقات 
می گفتم بازیگری را دوست ندارم، خب فقط 9 سالم بود. 

فکر کنم از جیغ کشیدن هم خسته می شدی! خیلی در 
آن فیلم جیغ می زدی.

عطیــه معصومی )با خنــده( آره واقعا، از دســت خانم 
درخشنده گلویم پاره شده بود! هر چقدر جیغ می کشیدم باز 
می گفت بلندتر، بلندتر. یک وقت هایی می گفتم الان نصفه 
شب اســت، مردم خوابند. اما او می گفت من می خواهم 

فیلمم خوب و واقعی شود! 
یادش بخیــر و خدا رحمت کنــد امین تــارخ را، در یک 
سکانس باید عصبانی می شد و یک کشیده به صورت من 
می زد. گرفتن آن ســکانس خیلی طول کشید چون هربار 
که امین تــارخ من را می زد، خانم درخشــنده می گفت نه 
این خوب نیست. امین تارخ هم می گفت من دلم نمی آید 

بچه مردم را بزنم. ساعت 3،4 صبح شده بود. این برداشت 
آن قدر تکرار شد، که من از فرط خستگی به امین تارخ گفتم 
راحت باش من را محکم بزن! پرســید: واقعا بزنم؟ گفتم 
من راضی ام، بزن! او هم محکم خواباند توی گوشــم. بعد 
از زدن آن چک محکم توسط تارخ، خانم درخشنده گفت: 
اوکی. و بالاخره رضایت داد. من که از درد گریه می کردم با 
گریه گفتم: اوکی راحت شدی؟! منم راحت شدم! و آن قدر 
از درد گریه کردم که امین تارخ چندین بار از من عذرخواهی 
کرد. روحشان شاد امین تارخ رفت، هما روستا رفت، جمیله 

شیخ رفت...

از دوران  بعد از بازی در »پرنده کوچک خوشــبختی« 
خاطره ای دارید که هرگز فراموشتان نشود؟

بله، یکی از جذاب ترین خاطراتــم مربوط به زمان اکران 
»پرنده کوچک خوشــبختی« اســت. به همراه خانواده ام 
یک هفته در منزل عمویم، در رشت بودیم. یک روز همگی 
به سینما رفتیم. قبل از ورود به سالن تماشای فیلم، مدیر 
ســینما را دیدم و گفتم من بازیگر این فیلم هستم. او هم 
برخورد خیلی خوبی با من داشت. درحال تماشای لحظات 
پایانی فیلم بودیم که من را صــدا زد و گفت بروم کنار پرده 
سینما بایستم. من هم رفتم بالا، کنار پرده سینما ایستادم 
و همزمان با صدای فریادهــای »مامان« در فیلم، من هم 

اصلا تلویزیون نگاه نمی کنم
ندا روزبه  

نوستالوژی
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فریاد می زدم: مامان. مردم در حالی کــه گریه می کردند، 
دست می زدند. حس خیلی عجیبی بود که هرگز فراموشم 

نمی شود. 

فکر می کنم بعد از »پرنده کوچک خوشبختی« حدود 
2۰ سال، هیچ پیشنهاد دیگری برای بازی نداشتید.

بله همین طور است.

اغلب بازیگرانی که مثل شما در کودکی در فیلم های 
مطرح و ماندگار سینما بازی کردند، به مشکلات روحی 
و افسردگی برخوردند. چون بعد از آن درخشیدن و مورد 
توجه قرار گرفتن، یک باره رها شدند و مثل شما، بازی در 
فیلم دیگری به آن ها پیشنهاد نشد. شما هم در این بازه 

بیست ساله اذیت شدید؟
نه من در آن ســال هایی که دیگر ســراغم نیامدند اذیت 
نشدم. به دلیل این که بعد از تمام شــدن بازی در »پرنده 
کوچک خوشــبختی«، همه چیــز برایم تمام شــد. ولی 
احســاس و ذهن آن ها همچنان با فیلمی که در آن بازی 

کرده اند مانده.
 ولی پدر و مــادرم خیلی به من توجه می کردند، ســعی 
می کردند که این بی توجهی ها را جبران کنند. مادرم همیشه 

می گفت بچه من سالم است فقط ناشنوا است. 

در آن سال ها برایتان پیش آمد که هنگام تماشای یک 
فیلم، از یک نقش آن خوشت بیاید و با خودتان بگویید 

کاش من این نقش را بازی می کردم؟
 نه

اگر  برگردید به دوران 9 ســالگی، باز هــم در »پرنده 
کوچک خوشبختی« بازی می کنید؟

 بله، حتما حتما

بازی در »پرنده کوچک خوشبختی« چه تاثیرات منفی 
و مثبتی در زندگیتان داشت؟ 

هیچ تاثیر منفی ای برایم نداشت، فقط مثبت بود و واقعا 
از خانم درخشــنده ممنونم چون او باعث شد که من وارد 
اجتماع شــوم. تا قبل از »پرنده کوچک خوشبختی« اصلاً 
اجتماعی نبــودم. حتی اعتمادبه نفس وارد شــدن به یک 
مغازه را نداشتم. از این که موقع خرید کردن، متوجه نشوند 
چه چیزی می خواهم و حرف زدنم را مسخره  کنند، خجالت 
می کشیدم. ولی بعد از آن اعتمادبه نفس پیدا کردم. آن قدر 
تغییر کرده بودم که گاهی وقتی جایی می رفتم و مســخره 
می شدم خیلی راحت به آن ها می گفتم چرا می خندید؟ من 

ناشنوا هستم و بعد از من عذرخواهی می کردند.

فقط در دوران کودکی و مدرسه تئاتر کار می کردید؟ 
اتفاقا سال ها بعد از »پرنده کوچک خوشبختی«، وقتی 
24 سال داشــتم بازی در یک تئاتر به من پیشنهاد شد که 
قبول کردم. تمرینات آن هم خیلی خســته کننده بود ولی 

خب من خیلی صبور بودم و تحمل می کردم.

چه شد که بعد از آن همه ســال، دوباره برای بازی در 

فیلم دعوت شدید؟ 
 29 سالم بود که ازدواج کردم. همان سال با همسرم که 
او هم ناشنوا است یک فروشــگاه لوازم تزئینی راه اندازی 
کردیم. خیلی اتفاقی همکاران سینما، من را در آن جا دیدند. 
همان موقع از من پرسیدند که دوست داری باز هم در فیلم 
بازی کنی؟ مــن تایید کردم و چند روز بعــد برای بازی در 
سریال »راه شب« از من دعوت کردند. بعد از آن هم سریال 

»بزنگاه« و »بال های خیس« را بازی کردم.

چه احساسی داشتید وقتی بعد از بیست سال دوباره 
مقابل دوربین قرار گرفتید؟

خیلی خوشحال بودم. دوباره به خودم افتخار می کردم.

آن فروشگاه خوش یمن را هنوز هم دارید؟!
بله فروشگاه هنوز هست. من اوایل آن جا کار می کردم. 
الان بیشتر در خانه ام. چون سه تا بچه دارم و به خاطر آن ها 
نمی رسم. همسرم و چند همکار دیگر آن جا را می گردانند. 
من فقط در ایام عید و مناســبت های خاص که سرشــان 

شلوغ است به کمکشان می روم. 

فرزندانتان شنوا هستند؟
بله

 چند ساله اند؟ 
دخترم تینا 1۷ ساله است، نیکا 13 ســاله، پسرم بردیا 

۷ سال دارد.

اگر به بردیا پیشــنهاد بــازی در فیلمی شــود، اجازه 
می دهید؟

پدرش اصلاً دوســت ندارد. ولی من اگر کارگردان خوبی 
باشد قبول می کنم.

اگر به خودتان پیشنهاد شود چطور؟
اگر پروژه خوبی باشد و برای دادن دستمزد تبعیض قائل 

نشوند، بله بازی می کنم.

این تبعیض قائل شدن، با آن دلگیری که در ابتدای 
صحبت هایمان اشاره کردید، ارتباط دارد؟

بله، من الان هم بازیگری را دوســت دارم اما یک سری 

هربار که امین تارخ من را 
می زد، خانم درخشنده می گفت نه 

این خوب نیست. امین تارخ هم 
می گفت من دلم نمی آید بچه مردم را 
بزنم. ساعت 3،4 صبح شده بود. این 

برداشت آن قدر تکرار شد، که من از 
فرط خستگی به امین تارخ گفتم 

راحت باش من را محکم بزن! پرسید: 
واقعا بزنم؟ گفتم من راضی ام، بزن! 

او هم محکم خواباند توی گوشم. 
خانم درخشنده گفت: اوکی. و 

بالاخره رضایت داد
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مســائل ناراحتم می کند. مــثلاً این که فقط بــه بازیگران 
شنوا، مخصوصا بازیگران مطرح، توجه می کنند و دستمزد 
خوب می دهند. اما به بازیگر ناشــنوا نه توجه می شود و نه 
هیچ وقت دستمزد خوب داده می شــود. بازیگران شنوا و 

ناشنوا باید برابر باشند.

این درست است که نقش شخصیت ناشنوا را هم بیشتر 
اوقات، بازیگران شنوا بازی می  کنند؟

بله، خب شنوا می شــنود و کار کردن با او راحت است. به 
همین دلیل کارگردان ها ترجیح می دهند که نقش ناشنوا را 
هم به بازیگر شنوا بدهند. توضیح دادن به ناشنوا برایشان 
سخت اســت. بالاخره باید بعد از خواندن فیلمنامه، آن را 
جداگانه برای ناشــنوا توضیح بدهند. که مثلاً این  قسمت 
مفهومش چه چیزی است و شما باید چه کاری انجام دهید. 
خب دادنِ این  توضیحات برای همه شنواها سخت است. 
ماها عادت کردیم به این کار ولی برای آن ها سخت است و 
می گویند که خیلی وقتمان را می گیرد. حاضرند بروند بازیگر 
شنوا بیاورند و آن بازیگر بیاید یک خرده اشاره یاد بگیرد و 

نقش ناشنوا را بازی کند. 

زیرنویس نداشــتن برنامه های تلویزیــون اذیتتان 
نمی کند؟

من لب خوانی بلدم ولی خب همه بخش های فیلم، قابل 
لب خوانی نیســت. به همین دلیل من اصلاً تلویزیون نگاه 
نمی کنم. بیشتر فیلم و سریال هایی که زیرنویس دارند را با 

گوشی ام نگاه می کنم.

حرف آخر با خودتان، هر مطلبی که خودتان دوســت 
دارید خطاب به خوانندگان ماهنامه بیان کنید؛ بفرمایید.

قبل از هر چیز روز جهانی ناشــنوا را به همه ناشنواهای 

عزیز تبریــک می گویــم. می خواهم خطاب به شــنواها 
بگویم که وقتی در مــورد ما صحبت می کنیــد؛ نگویید کر 
و لال، بگویید ناشــنوا. به نابینا نگویید کــور، بگویید نابینا. 
یا به جای کلمه عقب مانده بگویید اســتثنائی. متاسفانه 
هرچقدر که ناشنواها پیشرفت می کنند ولی باز هم مردم 
متوجه نمی شــوند و می گویند کــر و لال نمی فهمد. اصلاً 
درست نیست. مثلاً یک روز در فروشگاه خودمان یکی از 
مشتری ها که به همراه بچه هایش وارد فروشگاه شده بود، 
قیمت یکی از اجناس را پرسید، من جواب دادم: پانصد و 
پنجاه، گفت: متوجه نشــدم، چند؟ من دوباره تکرار کردم، 
بچه های او می خندیدند. مــن گفتم بچه اند به روی خودم 
نیاوردم، ولی وقتی داشــتند از فروشگاه بیرون می رفتند، 
به مادرشان گفتم ســعی کنید به بچه  هایتان یاد بدهید که 
ناشنواها را مسخره نکنند. من ناشنوا هستم ولی سالمم. او 
از طرف بچه هایم معذرت خواهی کرد و رفتند. یک هفته بعد 
با یک جعبه شــیرینی به آن جا آمدند و عذرخواهی کردند، 

من خیلی خوشحال شدم. 
در کتاب فارســی کلاًس چهارم، درباره جبــار باغچه بان 
نوشــته شــده اما بچه ها هیچ چیــزی در مورد ناشــنوا 
نمی دانند، فقط شــنیده اند که این افراد کر و لال هستند. 
من همیشه به این افراد می گویم چرا می خندید؟ من هم 
مثل شما هستم. دست دارم، پا دارم، فقط نمیشنوم. خب 

من زیاد بــه این رفتارها 
اهمیــت نمی دهــم 
کثر ناشنواها  ولی ا
خیلــی حســاس 
هستند. لطفا آنها را 

مسخره نکنید.

واقعا از خانم درخشنده ممنونم چون 
او باعث شد که من وارد اجتماع شوم. تا قبل از 

»پرنده کوچک خوشبختی« اصلا اجتماعی 
نبودم. حتی اعتمادبهنفس وارد شدن به یک 
مغازه را نداشتم. از اینکه موقع خرید کردن، 

متوجه نشوند چه چیزی می خواهم و حرف زدنم 
را مسخره  کنند، خجالت می کشیدم. ولی بعد از 

آن اعتمادبه نفس پیدا کردم

ناشنواها به کنار گذاشته شدن عادت دارند 
ثمین سالاریه؛ رابط ناشنوایان

ــه نظــر می رســد ناشــنواها خونســردتر هســتند و ناراضــی  ــن بچه هــا اینطــوری هســتند؟ چــرا ب چــرا ای
ــد،  ــی می کنن ــا بی توجه ــن بچه ه ــه ای ــا ب ــان خیلی ه ــکل ناشنوایی ش ــر مش ــه خاط ــون ب ــتند؟ چ نیس
ــون  ــا چ ــن بچه ه ــی ای ــد، ول ــادت ندارن ــتند ع ــنوا هس ــا ش ــد. آن ه ــادت کرده ان ــر ع ــن دیگ ــرای همی ب
ناشــنوا هســتند، می گوینــد حــالا یک بــار بــازی کردیــم تمــام شــد. دلشــان بــه همیــن یــک بــار بــازی 
کــردن هــم خــوش اســت. در واقــع ناشــنواها  بــه کنــار گذاشــتن، عــادت کرده انــد. بــرای همیــن افســرده 
ــرای  ــد ب ــد. در واقــع مجبورن نمیشــوند. خودشــان را ســرگرم ســفر و جمــع دوســتان خودشــان میکنن

ــوند. ــرده نش ــه افس این ک
یــک مــورد جالــب دربــاره ناشــنواها هــم بگویــم و آن بحــث زبــان اســت. بحــث زبــان هــم یــک بحــث 
عجیــب و غریبــی اســت. مــثلا ناشــنواها جمله بنــدی درســتی ندارنــد، بــه همیــن دلیــل در اشاره هایشــان 
فعــل و فاعــل ندارنــد. مــا خودمــان بایــد اول از کتــاب یــاد بگیریــم، بعــد از آن، بیــن ناشــنوایان برویــم 
و بــه صحبــت کــردن آن هــا نــگاه کنیــم و اشــاره طبیعــی را یــاد بگیــرم. خــود بچه هــا از همــان ابتــدا کــه 
ــت ها  ــود. دس ــور ب ــم همین ط ــدارس ه ــد. در م ــی می کردن ــط لب خوان ــت، فق ــود نداش ــی وج اصلا کتاب
را میبســتند تــا بچه هــا اشــاره نکننــد و لب خوانــی را یــاد بگیرنــد. تــا همیــن دو ســه ســال پیــش هــم 
فقــط الفبــا بــود و لب خوانــی. خیلــی هــم ســخت بــود. بــه دلیــل این کــه خیلــی از کلمه هــا تلفظشــان 

برابــر اســت مثــل ســیب و زیــپ. و همیــن موجــب شــد کــه بعدهــا اشاره ســازی کردنــد.

نوستالوژی
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علی رام نورایی:
 ادای دین به  ادای دین به حافظان امنیتحافظان امنیت

معظمی از مجموعه
 محرمانه می گوید: 

یک سریال دغدغه مندیک سریال دغدغه مند

تحلیلی بر سریال »خائن کشی«
خائن کشی به روایت کیمیاییخائن کشی به روایت کیمیایی

در میزگردی با ماهنامه صبا؛
فیتیله ای ها را قربانی کردندفیتیله ای ها را قربانی کردند

به بهانه پخش سریال 
سرزمین مادری؛

پایان پایان   1100سال سال 
توقیفتوقیف



در فیلم های اســتاد کیمیایی شــخصیت ها اصولا به 
واســطه پارمترهایی مانند دیالوگ های برجسته شکل 
گیری می شوند. چه قدر با این نگاه و این رویکرد موافق 

هستید؟
واقعیت این اســت که من با فیلم های مسعود کیمیایی 
عاشق سینما شــدم و در بطن کودکی و در دوران نوجوانی 
دوست داشتم درآن کارها باشــم و خودم را آن جا به عنوان 
یک ســتاره و یک بازیگر می دیدم. به خاطر همین خیلی 
خوشحال شــدم وقتی این نقش به من پیشنهاد شد و با 

کمال میل پذیرفتم.

در مسیر تولید فیلم خودتان و گروه با چه چالش هایی 
روبه رو بودید یا چه اتفاق های قابل توجهی افتاد؟

ما در اوج کرونا شــروع  به کارکردیم؛ در پیک  ســوم یا 
چهارم دلتا بود که خیلی هم متاسفانه کشنده بود و شرایط 
طوری نبود که گروه تولید و تهیه کار را نگه دارند. در واقع به 
دلیل همین هزینه های مالــی که انجام دادند از دکوری که 
ساخته بودند گرفته تا اجاره ای که بابت لوکیشن داده بودند 
و... امکان توقــف کار وجود نداشــت. همچنین برای این 
پروژه اقدامات زیادی هم بایســت صورت می گرفت که در 
واقع در اوج گرفتاری کورنا و قرنطینه ما ســرکار بودیم. ما 
تا دیروقت در شهرک می ماندیم و کار می کردیم، ولی خب 
تیم پزشکی داشتیم، آمبولانس داشــتیم، هر شب چک 
می شدیم، تراپی داشتیم و همه گروه حواسشان به هم بود، 
اما با همه این اقدامات خب، استرسش خیلی روی همه ما 
غالب بود، بخصوص برای بازیگرها که نمی توانستیم مطلقا 
ماسک بزنیم. یعنی ما از لحظه ای که می رسیدیم ماسک ها 
را در می آوردیم تا لحظه ای که می خواستیم  برگردیم خانه، 
چون بلافاصله گریم انجام می شد و لباس می پوشیدیم و 

دیگر نمیشد از ماسک استفاده کنیم.

در کارهای گذشــته خود قبلا نقشی مشــابه چنین 
کارکتری را بازی کرده بودید یا این اولین تجربه به این 

شکل بود؟
خیر، کارآکتر این نقش خیلی دور بود از من، هم ســال 
وقوع این داســتان برایــم جدید بود یعنــی در واقع زمان 
کودتای 1320 و زمان آقا مصدق. ایــن اولین باری بود که 
در این برهه زمانی نقشــی را اجرا می کردم و در ســینمای 
مســعود کیمیایی هم اولین بار بود که بــازی می کردم. به 
بیان دیگر تمام این روزها و بازی در این نقش برایم خاطره 

و آموزش بود.

تعامل شــما با کارگردان بزرگی مانند کیمیایی به چه 
صورت بود؟

 من تنها چیزی که از استاد کیمیایی می دانستم این بود 
که خیلی تمرین نمی روند و بلافاصله کار را می گیرند. این 
موضوع به من استرس  بسیار زیادی می داد به این جهت 

که می ترسیدم از اینکه من اشتباهی انجام بدهم، چون کار 
گروهی بود و همه با هم بودیم و عزیزان بزرگ و پیشکسوت 
را داشتیم که من در مقابلشان خیلی کوچک و نوآموز بودم، 
ولی آن قدر مهربانانه و پدرانه بودنــد و انرژی می دادند که 
دچار مشکل نشدم و کار را بدون استرس انجام می دادم. 
واقعا نمی دانم این کاریزما از کجا می آمد اما کیمیایی این 
کاریزما را داشــت و در کنار آن، کارگردانی بسیار منعطف 
و مهربان بود. این خاطــره را هم بگویم کــه چون ما جزو 
ســکانس های اول بازی بودیم، در شروع شب کاری ها از  
لحظه ای که وارد شدم، لباس پوشــیدم و یکی دوبار رفتم 
داخل صحنه در لوکیشن مدنظر و نگاهم به آقای کیمیایی 
افتاد، او هم در اوج کار انگار که متوجه وضعیت روحی من 
شده باشــد، گفت استرس نداشــته باش دخترم خودت 
باش، همان متن را که  در ذهنت داری داشته باش و خودت 
باش. من همان را می خواهم. مــن هم وقتی در برابر این 
لحن قرار گرفتم، گفتم چشم و اتفاقا همه جیز هم جور شد 

اتفاقی بزرگ در  کارنامه 
کاری ام رقم خورده است

فریبا نادری:

فریبا نادری با مینی سریال خائن کشی به تلویزیون 
آمــد. این بازیگــر دربــاره حضــور دوبــاره خــود در تلویزیون 
می گویــد: مــن همــواره تلویزیــون را دوســت دارم و بــرای 
مخاطبــان تلویزیونی هــم احترام ویــژه ای قائلم، همیشــه 
ثابت کردم که بــه این مدیوم علاقــه دارم منتهــا اگر نقش 

خوبی به من پیشنهاد شود بازی در آن را می پذیرم.
او ایــن گونــه دربــاره بــازی اش در میــنی ســریال کیمیایــی 
صحبت می کند: این سریال اتفاقی بزرگ در کارنامه کاری 
من است، هرچند نقش نسبتا کوتاهی را در این سریال ایفا 
می کنم، اما به نظرم نقشی کامل و با جزئیات فراوان است.
گفتگوی این بازیگر با ماهنامه صبا را در ادامه می خوانید.

زهرا طاهریان
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گپ و گفـت



و مثل این که خوب هم شد و خروجی قابل قبولی داشت.

مســعود کیمیایی همیشه در داســتان فیلم هایش 
راجع به عشــق و رفاقت به عنوان دو کلیدواژه مهم، یک   
سری روایت هایی دارد. به نظر شما این روایت »عشق و 
رفاقت« درفیلم خائن کشی به چه صورت نمود پیدا کرد 

و بیشتر در کدام بخشها متصور شده بود؟
به نظر من این سوال را باید از خود آقای کیمیایی بپرسید، 
من به عنوان بیننده نه بازیگر کار می گویم ما عشــق های 
کوچک و بزرگ داشــتیم حتی نقش من بــا پارتنری که 
داشتم، آن ها هم یک عشقی داشتند که به واسطه علاقه ای 
که  بینشــان بود، دل به ایــن کار داده بودند یعنی شــاید 
اعتقاد برایشان آن قدر بار نداشــت و بیشتربه دلیل همان 
علاقه  آمده بودند برای این کار و این عشق بین آن ها  شاید 
کوچک ترین عشق آن پروژه بود که آن هم بسیار مهم بود. در 
کنارش عشق های بزرگ ترهم داشتیم  که برای رسیدن به 
هدف هایشان، به نظر من در واقع برای رسیدن به هر هدفی 
باید عاشق باشی، باید یک عشق داشته باشید. عشق به یک 
انسان، عشق به جایگاهی که می خواهید برسید و شاید یکی 
از دلایل موفقیت این مینی ســریال به نظر من این بود که 
تمام بازیگرها این را داشتیم، ولی باز هم تاکید می کنم که 

جواب این سوال دست آقای کیمیایی است.

خودتان کدام قسمت از ســریال  را به عنوان بیننده 
دوست داشتید؟

من  قســمت بانکمان را خیلی دوســت داشــتم  یعنی 
اکشــنی که در بانک بود چون از نزدیک دیده بودم بچه ها 
چه زحمتی برای دکورش کشیده بودند برای تک تک همه 
چیزش زحمت کشــیده بودند، بچههایی  که برای تدارک 
روشنایی شب فقط داشتند نور را تامین می کردند که برسیم 
به آن داستانی که میخواهیم. من آن سکانس بانک و شب 
آن را خیلی دوست داشتم، ســکانس حمام را هم خیلی 
دوست داشــتم چون من را می برد به کارهای قبلی آقای 
کیمیایی و تمامش برای من که عاشق فیلم ها و کارگردانی 

آقای کیمیایی هستم، بسیار جذاب بود.

پس یعنی فکر می کنید نقطه قوت سریال که باعث شد 
سریال ادامه پیدا کند  فیلم نامه قوی و تعلیق بود که در 

همان سکانس اول هم شاهد آن بودیم؟ 
بانک به نظر من چون شروع کاربود و خیلی درست  انجام 
شد و به صحنه کشیده شــد برای من جذاب بوده و حتما 

مخاطبان را هم جذب کرده بود. تیم تدارکات بسیار زحمت 
کشیده بود و مطمئن هستم که مخاطب هم این زحمتها 

را درک کرده است.

یکی از انتقادهایی که به کارهای آقای کیمیایی گرفته 
می شود این اســت که همه شــخصیت ها با یک لحن 
و فرم و ادبیات مشــترک حرف می زنند، وقتی داشتید 
دیالوگ هایتان را میخواندید در اشتراک با بازیگرهای 
دیگر و همکارانتان، چنین حسی را نسبت به دیالوگ ها 
پیدا کردید که همه جملات و عبارات انگار به یک شکل 

ادا می شوند؟
خیر، اصلا من این برداشــت را نکــرده ام و معتقدم هر 

شخصی دیالوگ خودش را با توجه به شخصیت خودش 
داشت، به نظر من، شما سینمای کیمیایی را انتخاب کردید 
برای دیدن نوع خاصی از سینما که ایشان خالق آن است. 
پس باید فیلم های قبلی این فیلمســاز را هم دیده باشید 
و با همان خط بیاید جلو. این کار هم جدا از خط ســینمای 
آقای کیمیایی نبود، هیچ شــخصیتی دیالوگ شبیه به آن 
یکی نداشــت و فضای کار طوری بود که همه در یک زمان 
زندگی می کردند و این را باید لحاظ کرد، نمی شــود من با 
ادبیات قاجار صحبت کنم آن یکی با ادابیات دهه شــصت 
صحبت کند و دیگری با ادبیات دهه ســی. همه در محیط 
28 مرداد 32 صحبت می کردنــد و همه  با ادبیات رایج آن 
دوره حرف می زدند، مثل بقیه کارهای تاریخی مثلا کاری که 
آقای ورزی می سازد که متعلق به زمان شاهنشاه است. در 
واقع معتقد هستم که همه دیالوگ ها در یک ظرف زمانی و 
با واژه های مرتبط با آن دوره انتخاب شده و برای بازیگران 

نوشته شده است.

به عنوان ســوال آخر، شــما در کارهای بســیاری از 
کارگردانان بازی کرده اید. بــرای خودتان تفاوت کار با 

آقای کیمیایی با کارگردان های دیگر چه بود؟
فاصله اش زیاد است، همان طور که در ابتدای این گفتگو 
هم گفتم در وهله اول برای من خیلی خیلی افتخار داشت 
که در فیلم این کارگردان پیشکسوت و صاحب سبک بازی 
کنم. طی ماه های گذشته پیشنهادات بسیار زیادی ر برای 
بازی در تلویزیون داشتم، اما اکثریت نقش هایم تکراری 
و کم ریســک بوده اند به همین دلیل ترجیح دادم آن ها را 
نپذیرم، در حال حاضر به این نگاه رسیده ام که نمی خواهم 
هر نقشی را قبول کرده و خودم را دائم در فیلم های مختلف 
و نقش های تکراری تکرار کنم، حتی اگر دســتمزد خوبی 
بابت یک کار بدهند، اما نقش تکراری باشــد آن را نخواهم 
پذیرفت. فیلم خائن کشی و بازی زیر نظر مسعود کیمیایی 
اما این گونه نبود.  برای این که خیلی متفاوت اســت نگاه 
عمیق و توانمند کیمیایی با بســیاری از کارگردانان فعلی. 
واقعیت اینکه مگر چند هنرمند، کارگردان یا بازیگر داریم که 
از قبل انقلاب و هم بعد از انقلاب توانسته باشند خودشان 
را نگه دارند و همیشــه در همان اوج بمانند و خودشــان را 
تطبیق بدهند با ســینمای روز و نگاه جدید و خواست های 
تغییر کرده مخاطب امروز؟ چند نفر می توانند خودشان را 
و هنرشان را تغییر دهند؟ این کار نیاز به انسانی توانمند و 
منعطف دارد. معتقدم که سه چهار نفر داریم که من افتخار 

حضور در مقابل دوربین یکی از این بزرگان را  داشتم.

 مگر چند هنرمند، کارگردان 
یا بازیگر داریم که از قبل انقلاب و 
هم بعد از انقلاب توانسته باشند 

خودشان را نگه دارند و همیشه در 
همان اوج بمانند و خودشان را 
تطبیق بدهند با سینمای روز و 

خواست های تغییر کرده مخاطب 
امروز؟ چند نفر می توانند خودشان را 
و هنرشان را تغییر دهند؟ این کار نیاز 

به هنرمندی توانمند و منعطف دارد
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»خائن کشی« آخرین ساخته مسعود کیمیایی است. این کارگردان 
پس از فیلم »خون شد« که در میان آثار ضعیف سالیان اخیر او جایگاه نسبتااً 
مناسبی کسب کرده بود، با ساخت سریال »خائن کشی« دوباره سیر نزولی 

فیلم سازی خویش را از سر گرفت.
سریال فوق فاقد شخصیت پردازی و فیلم نامه است. فیلم ساز که خود را 
علاقه مند به مصدق معرفی می کند سعی می کند روایت های خود را از داستان  
و شخصیت واقعی »مهدی بلیغ« کلاه بردار و سارق معروف و شخصیت های 
فرضی  دیگرش در قالب داســتانی رنگ رو باخته شــعارهای گل درشت و 

دیالوگ های نخ نما شده اش را بازگو کند.
شخصیت های قصه خائن کشی به جز »مهدی« با بازی خوب »امیر آقایی« 
اساسااً چه گروهی از چهره های سیاسی آن دوره از تاریخ ر نمایندگی می کنند؟ 
سهراب صفا و شاهرخ کیستند؟ چه ارتباطی به وقایع و یا جبهه ملی دارند؟ این 
افراد چه ارتباطی با مصدق دارند؟  این افراد بی شناسنامه که بی شک در هیچ 
کجای این تاریخ قرار نمی گیرند و هیچ ارتباطی با داستان و وقایع واقعه ای 28 
مرداد ندارند. آن ها فقط قرار است از بانک ملی دزدی کرده در یک خانه حبس 
شوند و مشتی دیالوگ های موردعلاقه کارگردان را به زبان بیاورند و در انتهای 
سریال هم کشته شوند. اما مگر قرار است تا در آن خانه امن چه دیالوگ های 
تأثیرگذاری گفته  شود که همه این آدم ها باید گرد هم بیایند و فقط حرف های 
بی سروته بزنند؟ از این حرف ها هم چیزی دستگیر مخاطب نمی شود. اساسااً 
کارگردان و نویسنده چون کارش با آن ها تمام شده نمی دانسته باید چکارشان 
کند؛ پس ازآنجایی که برای صحنه تراژیک و یا حماسه سکانس پایانی به وجود 
آن ها  نیاز داشته و نمی توانسته از شر آن ها خلاص شود این افراد را در خانه ای 
حبس می کند و یک مشت دیالوگ نخ نما شــده هم در دهانشان می گذارد تا 
مشغول باشند. گرچه تا پایان ســریال نیز اطلاعات و دیتایی درباره هویت و 

شخصیت های این افراد به مخاطب داده نمی شود.

داستان های سر در گم
فیلم نامه سریال نیز دارای چند داستان فرعی است اما این داستان های 
فرعی نه تنها کمکی به  پیشبرد داســتان اصلی ندارند بلکه در مواردی ذهن 
مخاطب را از خطِ ســیر اصلی داســتان دور می کند. به عنوان مثال داستان 
مهدی آن قدر پررنگ است که مخاطب، موضوع اصلی را رها کرده و اصطلاحا 
از داستان اصلی کنده می شــود. داســتان مهدی به تنهایی خود موضوعی 
کامل برای یک سریال مستقل است. البته داستان های فرعی بی خاصیتی 

نیز در این ســریال هســت که فقط برای مطول کردن آن وجود دارد که از آن ها می توان به 
رفت وآمدهای بیهوده سهراب و شاهرخ و... اشاره کرد که اساسااً هیچ ضرورت ندارد و کمکی 

به داستان اصلی نمی کند. 
اگرچه که داستان اصلی نیز روایتی مغشوش و رها دارد که وقوع و شکل گیری آن نیز در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. یک زدوخورد و دزدی در روزی که کســوف صورت می گیرد. افت 
ناگهان شدید داستان، ریتم و تمپوی سریال و درنهایت به گوشه ای خزیدن چهره های قصه و 
دیگر هیچ. سریال از این به بعد در یک خانه و با دیالوگ هایی خنثی و بی خاصیت ادامه پیدا 
می کند. قصه اصلی آن قدر بدون کارکرد است که داستان فرعی مهدی می تواند سوار آن شود 
و بیش از یک داستان فرعی نمود پیدا کند؛ زیرا قصه اصلی در قالب چند دیالوگ و در سکون 
مانده و قصه های فرعی در فضای باز و پرجنب وجوش متنوع اتفاق می افتد. درنهایت نیز 
سریال با چند تیر و ترقه که آغازشده بود با یک فضای مثلااً حماسی و تراژیک پایان می یابد. 

پایانی بسیار دم دستی و آبکی که نه حماسی و نه تراژیک است.
ریتم کند سریال و مطول شدن سریال خائن کشــی نیز از نقاط ضعف کارگردان نام آشنا و 
کهنه کار سینمای ایران است. زمانی ریتم کند داستان قابل توجیه است که قرار است مفهومی 

خائن کشی به روایت کیمیایی
تحلیلی بر سریال »خائن کشی«

برای مخاطب جا بیندازد یا تعلیقی در ســکانس ها ایجاد شود؛ 
اما داستان یک خطی سریال مسعود کیمیایی چه مفهوم بزرگ 
تاریخی ، اجتماعی و سیاســی را قرار اســت بــرای مخاطبش 
مطرح کند؟ شــروع تند ، افتادن ریتم ، حبس شخصیت ها در 
یک خانه ، داســتان های فرعی بی ربط و حاشیه دار و بعد مرگ 
تمام شخصیت ها چه نکته سنگین سیاسی را مطرح می کند؟ در 
این زمان که ریتم سریال می افتد مگر چه نکاتی بازگو می شود؟ 

هیچ!
 کیمیایی احســاس می کند باید همه دیالوگ های به ظاهر 
قشنگش که دیگر فقط در ذهن خودش زیبا و پرمغز است را در 
200 دقیقه به نمایش بگذارد. این در حالی است که این کارگردان 
حتی حاضر نیســت یک جمله از ایــن دیالوگ های گوهربار، 
سکانس ها و پلان های اضافی سریالش ر از دست بدهد. پس 
آن را در قالب سریالی 4 قسمت نیز به نمایش می گذارد. اگر 
این زمان طولانی را در کنار ریتم کند آن قرار دهید خواهید دید 

که چه سریال کسالت باری  برای مخاطب رقم خورده است.

اثری مشوش
 ســریال خائن کشی آخرین ســاخته مســعود کیمیایی در یک نگاه اثری مشوش در 
داستان پردازی، قصه و فیلم نامه دارد و سرشار از شــخصیت های بی شناسنامه است که 
آمدورفتشــان کوچک ترین کمکی به پیش برد داســتان نمی کند. مانند شخصیت  پلیس 
در سکانس پایانی با بازی »جواد طوسی« که بیش از آنکه تأثیرگذار باشد کمیک است و 
در لحظه حساس و تراژیک ســریال، لبخند بر لبان مخاطب می نشاند. همچنین سریال 
داستان های فرعی بی خاصیتی نیز دارد که نه تنها قصه های موازی نیستند بلکه در مواردی 
جای داستان اصلی می نشینند و سایه سنگینی بر داستان اصلی می اندازند؛ این سریال 
یک داستان اصلی دارد که اگرچه قلب تاریخ کودتای 28 مرداد و خیانت سازنده به نهضت 
ملی شدن صنعت نفت و مصدق اســت اما آن قدرُ سست و بی بنیان است که در میان راه و 
حتی انتهای راه فراموش می شود. این سریال نه تنها چیزی درخور در کارنامه کاری کیمیایی 
محسوب نمی شود بلکه به یکی دیگر از کارهای سؤالبرانگیز و سطحی و ضعیف مسعود 

کیمیایی اضافه می کند.

مهدی قنبر   || نویسنده و منتقد سینما

 فیلم نامه سریال نیز 
دارای چند داستان فرعی است 

اما این داستان های فرعی 
نه تنها کمکی به  پیشبرد داستان 

اصلی ندارند بلکه در مواردی 
ذهن مخاطب را از خطِِ سیر 
اصلی داستان دور می کند. 

به عنوان مثال داستان مهدی 
آن قدر پررنگ است که مخاطب، 

موضوع اصلی را رها کرده و 
اصطلاحاً از داستان اصلی کنده 

می شود
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 مسعود کیمیایی در آخرین ساخته خود در صدد به تصویر کشیدن دنیایی است که 
در آن خشونت، سردی و مرگ جای آرمان ها را می گیرد تا متذکر این نکته شود که بزرگترین 
آرمان های عام المنفعه ای که با مردم گرایی صرف زائیده شده اند، در پی احقاق خود وقتی 
با انسان کشی همراه می شوند، در طول زمان می ماســند و از آنها هیچ منفعتی جز زایش 

وحشی گری و عذاب وجدانی توامان در زیر متن جامعه، چیزی نخواهد ماند.
سریال خائن کشی در دهه سی ایران می گذرد، کیمیایی برای درک و تصویر این سردی 
به سراغ دوره مهم و تاثیرگذاری در تاریخ ایران رفته است. اما حرفی که این سریال می زند 
به یک دوره و شرایطی خاص تعلق ندارد، نقطه ای است از تلاقی همه دوران ها که انسان به 
خاطر انسان، جلوی انسانیت می ایســتد. به همین خاطر این کارگردان مولف با استفاده 
از تخیل خود داستانی را طراحی کرده است که مابه ازای ســندی در تاریخ مستند نگاری 
حوادث ایران ندارد، شخصیت های این ســریال و حزبی که نمایش داده می شود و حتی 
تصویر مصدق و مهــدی بلیغ، هیچ کدام ارجاعی واقع گرایانه بــه حوادث و رویدادهای آن 
دوران ندارند. چرا که در این سریال همه اتفاقات چون افسانهای هستند که در فرمی کابوس 

وار و یا خوابی پریشان پاره پاره بر سر آوار میشوند. 

انسان
 به خاطر  انسان

یادداشتی برای مینی سریال »خائن کشی« آخرین ساخته مسعود کیمیایی

نقدهای دوگانه
نقدها و تحلیل هایی که تاکنون از این ســریال منتشــر شده اســت در دو رویکرد قابل 
بررسی است، مسلما سینما-دوســتانی که به مسعود کیمیایی ارادت دارند، این سریال را 
یک سریال ژانریک تمام عیار خواندهاند که در آن تکرار مولفه های مختص به این کارگردان 
این بار بیش از قبل به صورت یکدســت و فرم یافته تر وحدت یافته اســت، از طرف دیگر 
موج نقدهای منفی از کسالت بار بودن ســریال و عدم داشتن قصه منسجم آن نوشته اند 
و در انتظاری غیر معقولانه سریال را به اســتناد کارنامه پیشین و درخشان این کارگردان، 

سریالی ناموفق خوانده اند. 

هدف کیمیایی قصه گویی نیست
ضمن اینکه در این یادداشت قصد ندارم از سریال دفاع کنم، تنها به ذکر نکاتی می پردازم 
که عمده منتقدان به استناد آن سریال را ناموفق دانسته و محتوای آن را فاقد ارزش دیدن 
خوانده اند. نکته اول اینکه جهان داستانی سریال درک نمی شود و مخاطب متوجه روابط 
پیرنگی اثر در عزیمت از نقطه یک به نقطه دو نیست. در پاسخ باید گفت دنیای سینما در 
گذر تاریخ صد ساله خود، با تنوع پرداخت در انواع مدل های روایی، سینمایی دارد که بدون 
قصه است، سینمایی که مهمترین مشــخصه اش  در بی ارتباط بودن روابط علی و معلولی 
است. سینمایی که هدفش قصه گویی نیســت و ســاختار روابطی آن بر مبنای پراکنده 
گویی های است تا از مجموع آن مضمونی تاثیر گذار در زیر متن را انتقال دهد. البته در این 
قسمت قصد ندارم سریال خائن کشی را در این دسته جانمایی کنم، ذکر این نکته از این 
حیث است که منتقد حرفه ای سینما نمی تواند با فکت عدم انسجام در روایت و یا پیرنگ، 

اثر را مردود بشمارد. 
همین طور عــدم ارتباط مخاطب با اثر و مســائلی 
چون عدم درک شــدن اثر نیز به هیــچ عنوان فکت 
قابل قبولی برای بد بودن یک سریال نیست. همین 
طور نقدهــای منفی دیگــر چون فضای پریشــان، 
دیالوگ هــای غیر واقعــی و مصنوعــی و اینکه چرا 
شــخصیت ها بازنمایی درســتی از واقعیت تاریخی 
آنها نیســتند، هیچ کدام نمی تواننــد، در قامت یک 
نقد آکادمیک، سریال را از مسیر صحیح به بوته نقد 

بکشانند. 
از طرفی تعریــف و تمجیدهای ســتایش گرایانه 
که در نقدهای مثبت ســریال دیده می شود، آنها هم 
نمیتوانند نشــانه ای برای خوب بودن سریال باشند، 
عمده نظرات مثبت درباره سریال خائن کشی مملو از 
ارادت هایی است که سینما دوستان به این کارگردان 
پیشکسوت ایرانی دارند و یا ذکر نکاتی چون نورپردازی های بدیع، دکوپاژهای خیره کننده، 
استفاده درست از قواعد ژانر نوآر و گنگستر در قامت یک سریال ایرانی و... سریال را یکی 
از درخشان ترین آثار مسعود کیمیایی خوانده اند. در صورتی که تمامی فصلهای ذکر شده 
در صورتی قابلیت شان فعال خواهد شد که در خدمت اثر باشــند، نه فرم برساخته ای که 
تزئین وار به اثر الحاق شده باشند، در این میان لازم است منتقد با پرداخت به مولفه های 
سبکی سریال ســاز ارتباط هر یک از آن ها را با مضمون و اتمســفر اثر بیان کند، یعنی به 
کلامی ساده تر نشان دهد که سبک پردازی های نمایشی تا چه اندازه در خدمت مضمون 

اثر هستند. 

بررسی اثر به مثابه موجودیت خویش
همچنین استفاده از روش منسوخ شده قیاس یک اثر با آثار قبلی یک کارگردان و ارزش 
گذاری آن به مثابه شخص، روشی است که با تئوری مرگ مولف از دنیای تحلیل آثار هنری 
به کلی رخت بر بسته اســت.  امروزه ما به منتقدانی نیاز داریم که یک اثر هنری را به مثابه 
موجودیت خودش، فارغ از کارنامه هنــری خالق اثر، نظرات صاحب اثر و هیچ حاشــیه 
برساخته تری به چالش بکشــند. همچنین با توجه به التقاط های ژانری و تلاقی در مدل 
روایتگری اینکه بخواهیم اثری را با توجه به ســاختاری فرمول بندی شده نقد کنیم، عملا 

ناشدنی است.

سمیه خاتون

 نقدها و تحلیل هایی که 
تاکنون از این سریال منتشر شده 

است در دو رویکرد قابل بررسی 
است، مسلما سینما-دوستانی که 
به مسعود کیمیایی ارادت دارند، 
این سریال را یک سریال ژانریک 

تمام عیار خوانده اند که در آن 
تکرار مولفه های مختص به این 
کارگردان این بار بیش از قبل به 

صورت یکدست و فرم یافته تر 
وحدت یافته است، از طرف دیگر 
موج نقدهای منفی از کسالت بار 
بودن سریال و عدم داشتن قصه 

منسجم آن نوشته اند
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افت کمی، افزایش کیفی 
مروری بر سریال هایی که در نیمه ابتدایی 1402 پخش شدند

ســریال همچنان مهمترین ابزار برای جلب مخاطب حداکثری اســت. شــبکه های تلویزیونی اما محصول آماده به اندازه کافی در 
اختیار ندارند و به همین خاطر است که شبک یک و دو بارها سراغ آثار خارجی یا بازپخش سریال های قدیمی می روند. نکته امیدوارکننده 
اما افزایش کیفی مجموعه های نمایشی در نیمسال ابتدایی ۱۴۰۲ است. در ادامه نگاهی داریم به سریال های جدیدی که در شش ماهه 

ابتدایی امسال پخش شدند.

شــبکه یک در نوروز و رمضان امسال فصل چهارم »نون. خ« ســاخته سعید آقاخانی را 
پخش کرد. داستان این فصل از جایی شروع شــد که گرگ به روستای نورالدین خانزاده 
حمله می کند. آنها راه چاره را در استمداد از رامین فود میبینند که سال ها پیش از ده پایین 
به ده بالا رفته است و داماد آن ها شده اســت. رابطه مردم دو روستا شکرآب است اما ده 
پایینی ها راهی جز کمک از بالا دهی ها ندارند. در ادامه ماجرای کشته شدن گاو سلمان، پیدا 
شدن کیف دلار، مسابقه فوتبال، ساخت جاده و ... پیش می آید. »نون. خ ۴« هم پرطرفدار 
شد اما برخی منتقدان هم عقیده دارند به اندازه سه فصل قبل جذابیت نداشته است. شاید 
اگر نویسنده و کارگردان توجه بیشــتری به خط کلی قصه و پیوند منطقی خرده داستان ها 

داشتند، نتیجه ای بهتر حاصل می شد. 
بیشتر منقدان معتقدند که فصل چهارم »نون خ ۴« اصولا هیچ داستان و قصه منسجمی 
ندارد و فقط تعدادی دســتانک بی محتوا و بی ربط را کنار هم چیده است که ابدا نمی تواند 
مخاطب را با خود همراه کند، شــوخی ها و تکیه کلام های شخصیت ها لوث شده و بجای آن 
حس همدلی و اتحاد میان آن ها، در این فصل مخاطب فقط شاهد تمسخر و دروغ های ریز 
و درشت از زبان آنهاست. شخصیت های تازه وارد فصل چهارم از رامین که حرکات و اشارات 
معنادار دستان او به چالشی در فضای مجازی تبدیل شده تا برادر فریده ) بیژن بنفشه خواه( 

در حد تیپ باقی می مانند و نمی توانند به زمره شخصیت هایی ماندگار سریال بدل شوند. 

سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، بیژن بنفشه خواه، کاظم نوربخش، سیدعلی صالحی، 
ندا قاسمی، صهبا شرافتی، هدیه بازوند، نســرین مرادی، پاشا جمالی، سیروس میمنت، 

امیرسهیلی، هومن حاجی عبدالهی و... بازیگران »نون.خ ۴« بودند.

سریالی که به تکرار افتاده است

مجله تخصصی سینما و تلویزیون   شماره 18   آذر 421402

مـــرور



شبکه سه در نوروز و رمضان سراغ سریال تاریخی »آتش و باد« ساخته مجتبی راعی رفت. 
این سریال برهه ای از تاریخ ایران و نحوه شکل گیری مشروطه را در بستر زندگی یک ایل در 
فارس به تصویر کشید که البته نام ها و موقعیت های موجود سریال، حاصل تخیل سازندگان 
و الزام درام است. »آتش و باد« قصه ای جذاب داشت و برغم برخی کاستی ها توانست راوی 

بخشی از تاریخ مغفول معاصر باشد. 
احمد میراحسان منتقد ادبیات و سینما درباره این سریال می گوید: آتش و باد سریال 
ارزشمندی است ادغام روایت تاریخی و حماســه و رمانس و روایت جدید داستانی اش، 
هنرمندانه و درخشان است. شناخت و منطق غنی، شــناخت فضای ایلی داستان جذاب 
و تحسین برانگیز است. بازی ســازی و بازی گری کاردان و بروز ظریف با هم و ادغام شده 
چند احســاس در لحظه ها یی در چهره اش باور نکردنی است که باید جداگانه درباره لحظه 
شکوهمند بازیش نوشــت و باز استادی در ســاختن مجموعه ی »آتش و باد«، آنجا ظهور 
می یابد که خلاقیت فروتنانه در تفکر منسجم و موزونی و سادگی را باز می گوید، جایی که 

ما با پیرنگ و عمل، و روایت و داســتان گویی 
و شخصیت پردازی درســت روبرییم و ساختار 
بصری و تجسم این ساختمان، بی زائده و بدون 
لاابالیگــری و ولگردی روایــی و ندانم کاری و 
بی دانشــی معمول و خامدستی و سرهم بندی 
جاهلانه بنا نهاده می شود دور از شیوه شیادانه ی 
آن دست کارهای توهین آلود به شعور مخاطب 

که در سریال هایی، دم به دم رخ می دهد.
محمود پاک نیت، حسین محجوب، نادر فلاح، لاله اسکندری، فرخ نعمتی، سهیلا رضوی، 

قاسم زارع، داریوش کاردان، کریم اکبری مبارکه و... در این سریال بازی کردند.

آتش و بادآتش و باد
ادغام حماسه و رمانس

شبکه سه در باکس غیر اصلی، »چشم بندی 2« به کارگردانی شاهد احمدلو را هم پخش 
کرد. این اتفاق خرداد رخ داد. این ســریال در ژانر کمدی، خانوادگی و اجتماعی است که 
داستان آتش گرفتن کارخانه ای را به تصویر می کشد. صاحب کارخانه فردی به نام کاشانچی 
مالک اصلی کارخانه اســت که آن را به دو دامادش داده، قصه این ســریال از زمان فوت 
جمشید، باجناق کاظم شروع می شود و به مرور به سمت جدال میان او و عمه ناهید می رود. 
فصل دوم »چشم بندی« موقعیت های کمدی خوبی داشت اما در مجموع نتوانست در 

قامت یک اثر موفق ظاهر شود.
در واقع چشم بندی با کلکسیونی از بازیگران کارکشــته طنز مانند حمید لولایی، مرجانه 

گلچین، سروش جمشیدی و... نوید یک سریال جاندار 
کمدی را به مخاطبان می داد و همینطور هم شد و از پس 
رکود چندســاله تلویزیون در عرصه طنز، چشــم بندی 
توانست با فیلم نامه ای به نسبت مستحکم و کارگردانی 

باکیفیت شاهد احمدلو، در دل مخاطبان جایی باز کند.
در پی استقبال از فصل اول این مجموعه، چشم بندی 
برای فصل دوم نیز تمدید شد. در فصل اول، داستان حول 
محور کلاهبرداری یک کارخانه دار ورشکســته و وکیلش 
از بیمه می چرخید که با تیزهوشــی کارمندان بیمه، این 
توطئه به سرانجام نمی رسد. هرچه در فصل اول، داستان 
مشخص بود و مسیر قصه گم نمی شد، در این فصل شاخ 

و برگ های اضافی نه تنها به پیشبرد قصه کمک نمی کنند؛ 
بلکه آسیب زا نیز شدند.

درونمایه مناسب و قابل تأمل کلاهبرداری از بیمه در 
فصل اول، تبدیل شده به چند خرده داستان عشقی که 
شــاید در ادامه یک خرده داستان مربوط به بیمه هم به 

آنها اضافه شود.
 مرجانه گلچین، ســید جواد رضویان، شهرام قائدی، 
ســروش جمشــیدی، ســیاوش مفیدی و ... از جمله 

بازیگران سریال هستند.

و عدم تداوم موفقیت
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شــبکه یک خرداد ماه سراغ »ســوران« به 
کارگردانی سروش محمدزاده رفت که محصول 
مرکز سریال ســوره و اقتباســی آزاد از کتاب 
»عصرهای کریسکان« نوشــته کیانوش گلزار 
راغب است. این سریال که روزهای چهارشنبه و 
پنج شنبه پخش می شد، قصه مبارزه یک جوان 
آزاده کُرد در التهابات دهه 5۰ منطقه کردستان 

را روایت می کند. سریال »سوران« را می توان جزو اقتباس های موفق دانست که توانست 
سرنوشت عجیب جوانی به نام ســوران را به تصویر بکشد و حرفش را مثل خود کتاب بیان 
کند. بازی مهدی نصرتی در نقش سوران و نیز عملکرد خوب دیگر بازیگران سریال از جمله 
امتیازات »ســوران« بودند. این مجموعه همچنین ماجراهای تاریخی کردستان در اواخر 
دهه پنجاه و ابتدای دهه شصت را سوژه قرار داد و دســت روی جریان هایی مثل کومله و 

دموکرات گذاشت.  
بیشتر بازیگران این سریال هنرمندان جوانی اند که مخاطب آشنایی با آن ها ندارد، شاید 
بتوان گفت یکی از دلایلی که تهیه کننده و کارگردان برای کاراکترهای مختلف به دنبال افراد 

چهره نرفته اند، باورپذیری بیشتر برای مخاطب بوده باشد.
در این چند دهه گذشــته، ســریال های زیادی با موضوع تاریخ معاصر از جمله دوران 
قاجار، پهلوی و دفاع مقدس ســاخته شدند؛ اما بهســختی می توان اثری را به یاد آورد که 
فعالیت احــزاب مختلف در 
کردستان را به تصویر بکشد. 
کومله، دموکرات کردستان، 
و...  عــراق  دموکــرات 
گروه های مختلفی بودند که 
در قالب گروه های شبه مبارز 

نظامی فعالیت می کردند.

شبکه ســه بعد از پایان »همه گیری« دســت روی »رحیل« گذاشــت. این سریال به 
کارگردانی مشترک  مسعود آب پرور و رامین عباسی زاده روایتگر زندگی دختری به اسم مها 
)با بازی گیتا راد( و از دربار قاجار است که تلاش می کند دیگر زنان اندرونی را با خود متحد و 
یک تعزیه عاشورایی اجرا کند. »رحیل« در دو فصل ساخته شده و سری دوم آن قرار است 

در آینده پخش شود. 
سریال تاریخی-ماجراجویانه رحیل از تازه ترین سریال های رسانه ملی است که برخلاف 
تولیدات تاریخی سال های اخیر تلویزیون، پروسه تولید طولانی نداشته ولی آنچه در سریال 
محسوس است وسواس بالا برای تصویرسازی هایی است که به نظر کاملا با دکوپاژ سینمایی 

و جذب مخاطب برای پرده عریض تولید شده اند. 
سریال رحیل در پروسه ای شش ماهه تولید و به پخش رسیده که نسبت به سریال های 
تاریخی متاخر تلویزیون که گاهی دو تا سه سال تولید داشته اند، زمانی کاملا منطقی داشت 

و از نظر داستان پردازی معمایی و در عین 
حال گره افکنی های پی در پی، شخصیت 
پردازی متنوع و جلوه های بصری، کم که 
ندارد بلکه در زمره آثار استاندارد در تاریخی 

سازی این سالهاست.
این ســریال با حمیدرضا آذرنگ، ثریا 
قاسمی، اندیشــه فولادوند، نسیم ادبی، 
هومن برق نورد، کاظم هژیــرآزاد، مریم 
کاویانی، ابتسام بغلانی، و زنده یاد حسام 
محمــودی از جمله بازیگــران آثار خوب 
امســال محسوب می شــود. »رحیل« با 
وجود برخی ضعف ها، اثری خوش رنگ و 

لعاب با قصه ای خوب است.

اقتباسی موفق

اثری خوش لعاب
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شبکه سه خرداد پخش »نیکان« ساخته علی سراهنگ را شروع کرد. این سریال درباره 
چند خانواده است که یک اتفاق زندگی آن ها را دســتخوش تغییر می کند. ماجرا به قاچاق 
مکمل های ورزشی توسط مسعود )بهنام تشکر( برمی گردد که منجر به کشته شدن و آسیب 
چند نفر شده است. داستان »نیکان« به شــکل معمایی پیش رفت و در نهایت چهره های 
پشت پرده عیان شدند و به دام پلیس افتادند. سریال سرگرم کننده بود اما در مواقعی از 

شعار و بیان مستقیم مصون نماند. 
سریال نیکان در واقع نسخه سریالی فیلم »لاک 
قرمز« به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی محصول 
سال 9۴ است. »لاک قرمز« قصه یک خانواده فقیر 
را روایــت می کند که پس از مرگ پدر با مشــکلات 
اقتصادی بیشتری مواجه می شوند و به تدریج این 
خانواده از هم می پاشــد، در این شــرایط »اکرم« 
دختر جــوان خانواده تلاش می کنــد از راه فروش 
عروسک های چوبی درآمد کسب کند و خانواده اش 
را نجات بدهد. قصه »نیکان« هم شباهت های مهمی 

با این فیلم دارد.
قصه سریال نیکان در همان قدم اول خیلی زود 
آغاز می شود، به این ترتیب در نقطه شروع همراهی 
مخاطب را برمی انگیزد. در قســمت اول ابتدا قصه 

روایت می شود، سپس مخاطب با شخصیت های متعدد داستان و همچنین پیشینه آن ها 
آشنا می شود.

پژمان بازغی، سیما تیرانداز، شقایق فراهانی، رضا داودنژاد، مه لقا می نوش زاد همراه با رویا 
جاویدنیا، سام کبودوند، مهدی صباغی، فروغ قجابگلو، بهنام تشکر، مریم سعادت و اصغر 

نقی زاده بازیگران این سریال بودند.

سریالی سرگرم کننده

شبکه دو ســیما، نوروز امسال 
ســریال نداشــت و در رمضان 
مینی ســریال »بچه زرنگ« را 
پخش کرد که دربــاره مدافعان 
حرم است. این شبکه اردیبهشت 
امســال »تب و تاب« ســاخته 
داریوش مختاری را در کنداکتور 
قــرار داد. داســتان آن دربــاره 
اختلاًف میان یک مادر با عروس 
و پسرش بود و در ادامه اتفاقاتی 

دیگر هم پیش می آید. »تب و تاب« از مفاهیم گل درشت شعاری و کمرنگ بودن قصه 
لطمه خورد.  

مهدی شــفیعی، تهیه کننده سریال تب وتاب می گوید: نویســنده این سریال قبل از 
ســاخت این مجموعه، قصه را به نگارش درآورده بود. قصه اصلی هم درباره مناسبات 
مربوط به خانواده و مسائل خانوادگی اســت. قصه کلی آن، مربوط به خانواده هاست 
و از جایی آغاز می شــود که مادری از ســفر برگشته و پســر بزرگ خانواده، به دیدن او 
نیامده است. به همین دلیل نگران می شود و با ورود به مناسبات خانوادگی، قصه اصلی 
مجموعه شکل می گیرد. به طور طبیعی با توجه به این که مسأله اصلی خانواده است، به 
سبک زندگی خانواده می پردازیم و مسائل دیگری را حول آن بیان می کنیم که به مسائل 
بزرگ حوزه خانواده مربوط می شود. مخاطب کار به طور طبیعی خانواده ها و گروه های 
سنی مختلف هستند و به همین خاطر از مرد ۶0ساله تا کودک را به عنوان بازیگر در گروه 

بازیگران داریم که اعضای خانواده هستند و به اندازه خود نقش آفرینی می کنند. 
محمود پاک نیت، فرشــته ســرابندی، خیام وقار کاشــانی، حدیث نیک رو، ایوب 

آقاخانی، حمیدرضا نعیمی، نسرین مرادی و ... بازیگران اصلی سریال بودند. 

هنوز پخش »نیکان« به شــکل شــبانه 
تمام نشده بود که شبکه سه »عشق کوفی« 
را پنج شــنبه و جمعه روی آنتن فرستاد. 
این سریال محصول سازمان اوج و روایت 
یک عشق در کوفه ســال ۶1  است؛ جایی 
که دختری به نام نائله از خانواده ای اموی 
عاشــق هلاًل، کمان دار قافلــه پدرش، که 
علوی است، می شــود. »عشق کوفی« در 
خلاًل یــک قصه عاشــقانه و آمیخته با تم 

معمایی توانست حرفش را در باب عقاید شیعی بزند و در نهایت هم ماجرا با قیام عاشورا 
به پایان رسید. تلاًش برای روایت مفهوم در قالب اثری سرگرم کننده امتیاز اصلی »عشق 

کوفی« است و از همین معبر می توان برخی ضعف ها و ایرادها را نادیده گرفت.
حسن آخوندپور کارگردان سریال عشق کوفی به ماهنامه صبا گفت: همواره سریال های 
تاریخی در سرتاسر دنیا مخاطب داشــته اند، یکی از نیازهای امروز تلویزیون ما ساختن 
سریال های تاریخی با داســتان ها و افسانه های ایرانی است که خوشــبختانه تولیدات 
موفقی صورت گرفته است و سریال موفق »مستوران« هم در همین مدل می گنجد. وقتی 
تولیدات زیاد شود فرصت پرداختن به داســتان های دراماتیک و بی نقص اسطوره ای و 
تاریخی ایرانی هم فراهم خواهد شد. بر این باور هستم سریال های تاریخی ایرانی مخاطب  

بین المللی دارد و قطعا می توانند درآمدهای ارزی داشته باشند.
 لعیا زنگنه، نادر ســلیمانی، ســعید شریف، شــبنم قربانی، حسین ســلیمانی، نادر 
فلاًح، سوگل طهماسبی، مریم کاویانی، مهســا مهجور، محمد اشکان فر، مژگان اخلاًقی، 
جمال الدیــن بیات، معصومه زینتی صافی، احســان محســنی کیاســری، عمار تفتی، 
سیدجواد هاشمی و ثریا قاســمی بازیگران اصلی سریال »عشــق کوفی« به کارگردانی 

حسن آخوندپور هستند. 

تب و تابتب و تاب
روایت عشق در کوفه 61سریالی خانوادگی
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»همــه گیــری« فصل 
دوم »مــوج اول« اســت 
اما داســتان آن ربطی به 
آن سریال ندارد.  ماجرا از 
جایی شــروع می شود که 
کرونا آمــده و کادر درمان 
چاره ای ندارند جز این که 
یک بیمارســتان صحرایی 
راه بیندازند و آن جا پذیرای 
بیماران شوند. در کنار این 
خط کلی، ماجراهایی هم 

مثل یک رئیس بیمارستان طمع کار، دلالان دارو و... هم وجود دارد. »همه گیری« به کادر 
درمان ادای دین کرد و از یک فساد گفت. قصه اش تا حدودی جذاب بود اما در کل سریالی 

موفق لقب نگرفت.
سعید کمانی، تهیه کننده سریال درمورد نحوه شکل گیری پروسه تولید گفت: یک طرحی را 
ما به گروه فیلم و سریال ارائه دادیم که از طرح ما خوششان آمد و سه کارگردان جوان را برای 
کار معرفی کردند که اولین تجربه سریال سازی شان است و قرار بود قسمت ها مابین این سه 
کارگردان تقسیم شود. در زمان تولید فصل اول با نام »موج اول« بودیم که گفتند سریال باید 
پخش شود و کار ما بسیار با سرعت جلو رفت. 11 قسمت از سریال در فصل اول پخش شد 

که 24 درصد مخاطب داشت.
 »همــه گیــری« را محمدصــادق 
بکتاشیان با حضور محسن قصابیان، 
کــورش ســلیمانی، مهــدی صبائی، 

نیلوفر کوخانی، آتش تقی پور، آوا 
دارویت، نیما شــاهرخ شاهی، 
مالــک ســراج و ... کارگردانی 
کرد و تیرماه روی آنتن شــبکه 

سه رفت.

 شبکه یک سیما، مردادماه امســال پخش »عاشورا ل 31« ساخته هادی حجازی 
فر را شروع کرد. این سریال ابتدا جمعه ها روی آنتن می رفت و همزمان با آغاز هفته 
دفاع مقدس به شکل شبانه در کنداکتور  قرار گرفت. »عاشورا ل 31« نسخه سریالی 
فیلم »موقعیت مهدی« است که سال 1۴۰۰ در جشــنواره فجر رونمایی شد و مورد 
تمجید قرار گرفت. این مینی سریال 7 قسمتی روایت زندگی شهیدان مهدی و حمید 
باکری و یادی از حماسه سازان لشکر 31 عاشوراست و به شکل کامل تر نسبت به فیلم 
»موقعیت مهدی« ماجراهای واقعی را به تصویر کشید. »عاشورا ل 31« از جمله آثار 
خوب و موفق اخیر در حوزه دفاع مقدس است که توانست حق مطلب درباره شهیدان 

باکرانی و لشکر 31 عاشورا را ادا کند.
کارگردان از همان ابتدا سعی کرده مخاطب را با ویژگی های مهم این شهید آشنا کند. 
در ابتدا او را در حالی می بینیم که به تازگی به سمت شهرداری منصوب شده و پشت 
میز رئیس جمهور نشسته است، اما در مواجهه با مشکلات مردم، میز را از اتاقش بیرون 

می آورد و شخصا برای رفع مشکلات اقدام می کند.
 هادی حجازی فر، ژیلا شــاهی، وحید حجازی فر، معصومه ربانینیا، وحید آقاپور 
و روح الله زمانی در ســریال »عاشــورا ل 31« بازی کرده اند. این، نخســتین تجربه 

کارگردانی بلند هادی حجازی فر محسوب می شود.

یک بازپرس به نام صدرا حســینی )محســن قصابیــان( بعــد از اطلاع یافتن از یک 
سوء استفاده اقتصادی بزرگ، با دنبال کردن ســرنخ های این پرونده به یک آقازاده و یک 
تهیه کننده رانت خوار می رســد. این خلاصه داستان سریال »بازپرس« به کارگردانی احمد 
معظمی است که پخش آن تیرماه در شبکه یک شروع شد. سریال »بازپرس« در قالب یک 
داستان خانوادگی- اجتماعی ســرگرم کننده، راوی برخی فسادها در بخش های مختلف 
مثل بانک ها، سرمایه گذاران سینما و ... شــد. در قسمت پایانی، صحبت از مدیران متنفذ 
و رده بالای کشور شد که وام های کلان، بدون ضمانت گرفته اند و در نهایت آقای بازپرس 
ماموفق خود را راضی کرد که نباید به بهانه »مصلحت« مردم را ناامید کرد و انقلاب را بدنام. 
طرح این موضوعات به علاوه داستان همراهی برانگیز باعث شد »بازپرس« مورد توجه قرار 

بگیرد و رتبه اول پرمخاطب ترین سریال را بدست آورد.
احمد معظمــی کارگردان این مجموعه درباره شــخصیت پردازی در ســریال بازپرس 
می گوید: چه در مجموعه هایی که قبلًا ساختم و چه سریال »بازپرس« همیشه سعی کردم 
شخصیت را به کاراکتر نزدیک کنم و دنبال تیپ سازی نباشم. این موضوع در خود سریال 
واضح است؛ مثلًا نقش بازپرس حسینی را می شد طوری بازی کرد که به تیپ نزدیک شود 
اما بازپرس را طوری نشان دادیم که وارد زندگی شخصی او میشویم تا بیننده با بازپرس 
صدرا حسینی احساس راحتی کند. شاید اگر 2۰سال پیش چنین سریالی ساخته می شد، 
بازپرس شخصیتی عصا قورت داده و خشــن بود که با همه دعوا داشت یا اگر به خانه اش 
می رفت با همه قهر بود، چنین تصویری از بازپرس در آن دوره باورپذیر بود و در قاب تصور 
می گنجید اما امروز دوره این بازپرس ها گذشته و منسوخ شده است و اگر این طور اجرا شود، 

شخصیت پردازی اشتباه است.
محسن قصابیان، فرهاد قائمیان، محمدرضا شریفی نیا، مهدی فخیم زاده، فریبا کوثری، 
اندیشه فولادوند، سیدجواد هاشمی، سوگول طهماسبی، فریبا متخصص، ایوب آقاخانی، 
کاظم هژیرآزاد، پورانداخت مهیمن و از جمله بازیگرانی هســتند که در این ســریال بازی 

کرده اند.

عاشورا ل 31 همه گیری
حق مطلب را ادا کرد

 خلق یک پلیس غیرکلیشه
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مـــرور



توجه بــه »هویت محوری« و حفــظ فرهنگ ها و 
آیین ها و سنت ها در مسیر احیا و تثبیت و بالندگی »هنر و 
فرهنگ ملی« از برنامه ها و اهــداف فرهنگی و اجتماعی 
رسانه ملی اســت و پیمان جبلی بر اجرای آن سخت پای 
می فشرد و آن را از ارکان محتواســازی و تحولات کیفی و 
کمی تولیدات صدا و ســیما می دانــد. تولید مجموعه های 
استاندارد و فاخر و مناسب اجتماعی، بزرگ راهی است که 
می تواند نظر و دیدگاه رییس سازمان صدا و سیما را متبلور 
و متجلی نماید. به همین دلیل است که تولید سریال های 
تاریخی و دینی و مذهبی و اجتماعی بر مبنای تاریخ ایران 
باســتان و معاصر و بازخوانی و باز نمایی هنــری آن ها با 
رویکرد معرفی و پاس داشت آثار و میراث فرهنگی ملی و 
دینی و عنایت به زندگی و فرهنگ و مناسبات کشور و اقوام 
ایرانی در دوره های مختلف تاریخــی، مدنظر هنرمندان و 
سریال سازان و مدیران رسانه ملی و سیمافیلم قرارگرفته و 
شــاهد تولید آثار متعدد و متنوع ارزشمند و دیدنی در این 

عرصه هستیم.

یالی که احیا شد سر
 تازه ترین اتفــاق در این ارتباط تولید و پخش ســریال 
خوب و خوشســاخت و بامحتوا و تاریخ و هویت محور و 
وطن پرستانه »سرزمین  مادری« ساخته تماشایی کمال 

تبریزی، کارگردان نامدار سینما و تلویزیون در سیماست.
این ســریال که در جریان تولید و پخــش خود که جزو 
ویژگی ها و ســختی های تولید آثار تاریخــی و اجتماعی 
و همچنین رودررویــی با نظرها و ســلیقه ها و روایت های 
گوناگون تاریخی است، با مســائل و مشکلاًتی روبرو بود و 
پخش آن به علت برخی انتقادها و اعتراض متوقف شــد، 
بعد از بازنگری و بازســازی و لحاظ بیشــتر خواست ها و 
سلیقه ها و پیشنهادها  و رایزنی ها، اکنون شب ها بینندگان 
بی شماری را با خود همراه کرده و تماشاگران را به سفرهای   
پرخاطره و تماشــایی به گوشــه هایی از ســرزمین زیبای 

مادری می برد و با بازخوانی کتاب و دوره و برههای سراسر کشکمش و مبارزه  
به روایت هنرمندانه نسل جوان را با  فرازها و فرودهای  وطن و زندگی مردم 

در مقطعی از تاریخ آشنا می کند.  

یخی وهش تار نقش پررنگ پژ
»سرزمین مادری«، داســتان خانواده ای با محوریت پسری به نام »رهی« 
است که وقایع سیاســی و اجتماعی ایران ر از ســال هزار و سیصد و بیست تا 
رخداد انقلاًب اسلاًمی پنجاه و هفت به تصویر می کشد و مخاطب همراه »رهی« 
به نظاره رویدادها، حوادث و شخصیت های مطرح آن می نشیند و تاریخ معاصر 
کشــور را از نگاه کمال تبریزی و نویسنده فیلمنامه ســریال؛ علیرضا طالب زاده 
تورق می کند. در این ســریال، جدا از نقش قوی تخیــل در پردازش مضامین 

 مخاطب همراه »رهی« به نظاره 
رویدادها، حوادث و شخصیت های مطرح 

آن می نشیند و تاریخ معاصر کشور را از نگاه 
کمال تبریزی و نویسنده فیلمنامه سریال؛ 

علیرضا طالب زاده تورق می کند. در این 
سریال، جدا از نقش قوی تخیل در پردازش 
مضامین و داستان سازی گیرا، فیلمنامه از 
ساختار و نگارش اصول مند برخوردار  بوده 

و نقش پژوهش تاریخی مستند در آن 
پررنگ است

نگاهی به مجموعه  سرزمین مادری

و داستان ســازی گیرا، فیلمنامه از ســاختار و نگارش اصول مند 
برخوردار  بوده و نقش پژوهش تاریخی مســتند در آن پررنگ 

است.
گزینش مناسب بازیگران برای ایفای خوب نقش های خوش 
پرداخت و درست هدایت شده آن ها، از جمله بازی های دیدنی؛ 
حسین محجوب، ثریا قاسمی، محسن تنابنده، هنگامه قاضیانی، 
بیتا فرهــی، امیر آقایی، الهــام حمیدی، آشــا محرابی، عنایت 
شفیعی، فرشته صدرعرفایی، پژمان بازغی و علی شادمان، طراحی 
و اجرای صحنه و لبــاس و چهره پــردازی و همچنین وفاداری 
تاریخی، احترام به باورها و فرهنگ و ســلیقه مردم و کارگردانی 
حرفه ای از امتیازهای مجموعه قوی و استاندارد »سرزمین مادری« 
اســت. گرچه وقفه ای که در پخش این سریال فاخر و مانا از سیما 
رخ داد تا مدت ها بینندگان تلویزیون را از تماشــای آن محروم کرد، 
ولی همت رسانه ملی در حمایت از هنرمندان و آثار ملی و همکاری 
خوب تبریزی و تهیه کننده آن؛ محمد مسعود در جهت تامین و 
احترام به نظر و خواســت  مردم، سبب خیر شده، چرا که این 
تاخیر منجر به بازنگری و بازنمایی و انجام برخی اصلاًحات 
شده که به قوت و جذابیت و انســجام و زیبایی بیشتر این 
سریال انجامیده و استقبال  گســترده مخاطبان میلیونی 
گواه آن است و نشان می دهد که سریال »سرزمین مادری« 
در جایگاه شایســته خود در کارنامه هنری کمال تبریزی 

و همکارانش، رسانه ملی  و  رضایت مردم ایستاده است.

جبارآذین   || مدرس و منقد سینما و تلویزیون

روایتی جذاب و دلنشین  از سرزمین مادری
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 ســریال ســرزمین مادری با نام اول ســرزمین کهن، مجموعه ای تلویزیونی به 
کارگردانی کمال تبریزی و نویسندگی علیرضا طالب زاده محصول سال 1392 است که این 
روزها از شبکه سه سیما پخش می شود. این سریال قصه پســر بچه ای به نام »رهی« را 
روایت می کند که بعد از بمباران دهکده ای توسط نیروهای متفقین، از زیر آوار بیرون کشیده 
می شود و پس از چند روز مراقبت توسط مادرش، راهی تهران شده اما این پایان ماجراهای 

او و اطرافیانش نیست.

برشی از پیش تولید
پاییز سال 138۷ خبری در رسانه ها منتشر شد، مبنی بر اینکه سریالی به نام »سرزمین 
کهن« به کارگردانی کمال تبریزی و با فیلمنامه ای از علیرضا طالب زاده وارد فاز تولید شده 
است. این سریال در دســته پروژه های به اصطلاًح الف ویژه ســازمان صدا و سیما قرار 
داشت، هزینه زیادی برای ساخت آن شده بود و قرار بود در سه فصل ساخته شود. در آن 
سال ها هنوز ستارگان سینما رابطه خوبی با تلویزیون داشتند و سازندگان »سرزمین کهن« 
مجموعه ای از بازیگران چهره و محبوب را دور هم جمع کرده بودند تا سریالی درباره تاریخ 
معاصر ایران بسازند. این مجموعه قرار بود اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایران، از سال 1320 
تا 135۷ در بستر زندگی یک نوجوان به نام رهی را روایت کند که در طول این سال ها بزرگ 
می شود و شاهد عینی تاریخ است. فیلمبرداری رسمی سریال از آذر 8۷ در لوکیشنی در 
خیابان وحدت اسلاًمی تهران شروع شد و فیلمبرداری فصل اول آن تا بهار 89 طول کشید. 
از سوی سازمان قرار شــد تغییراتی در ادامه فیلمنامه داده شــود و اصلاًحاتی هم شامل 
فصل اول شــد و در نهایت فیلمبرداری فصل دوم هم از زمستان سال 89 آغاز شد. اواخر 
تابستان سال 92 بود که خبر رسید ساخت فصل دوم هم به پایان رسیده و به زودی سریال 
»سرزمین کهن« روی آنتن شبکه سه خواهد رفت. این پروژه آنقدر برای سازمان مهم بود 
که تبلیغات آن از هر سه شبکه اصلی سیما پخش می شد و بالاخره روز 3 بهمن 1392 برای 

روز آغاز پخش این سریال انتخاب شد.

آغاز یک جنجال بزرگ
سرزمین مادری، مجموعه ای که در ابتدا بســیار قابل قبول بود و گمان می رفت که قرار 
است اثر تاریخی خوبی را برجای بگذرد، اما با پخش 4قسمت از این مجموعه که از 5دی 
1392شروع شد، در شب 20 بهمن ســال 1392 مردم و مخاطبین سریال های تلویزیونی 
ساعت 8 شب در انتظار پخش قسمت چهارم سریال »سرزمین کهن« در خانه ها مقابل 
تلویزیون نشسته بودند. هنوز چند دقیقه ای از پخش ســریال نگذشته بود که امیرآقایی 
بازیگری که نقش پدر ناتنی رهی را بازی می کند خطاب به خانواده بختیاری که از آشنایان 
آنها بود، دیالوگی گفت. دیالوگی تا همین چند هفته پیش سریال »سرزمین 
کهن« را در آرشیو صدا و سیما باقی گذاشــته بود. دیالوگی که بیشتر 
نشــان از عصبی بودن یک فرد در مقابل خانــواده ای با نام فامیل 

بختیاری بود، نه قوم و ایل بختیاری.
به سرعت خبر به ســران قوم بختیاری رســید و فردای آن روز 
اعتراضاتــی علیه این ســریال در خوزســتان آغاز شــد. که علت 
این توقیف توهیــن و تحریف تاریــخ لرهای بختیــاری ای بود که 
از آن برداشــت شــد و موجی از اعتراضــات در مناطق لر نشــین، در 
استان های لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و همچنین 
شخصیت های تأثیرگذار ایل بختیاری را در پی داشت. عده زیادی در 
مقابل فرمانداری مسجد سلیمان و شهرهایی که اقوام بختیاری در آن 

ساکن هستند دست به تحصن و اعتراض زدند.
پس از این اعتراضات، پخش این مجموعه با اســتدلال هایی 
همچون بازنگری در پوشــش بازیگران زن و همچنین آنچه که 
نارضایتی مسئولان صدا و سیما از کم رنگ بودن نقش جریانات 
اسلاًمی در پیــروزی انقلاًب 135۷ خواندند، بــا تأخیر روبرو 
شــد تا برخی صحنه های آن دوباره فیلم برداری شود. پس از 
فیلم برداری مجدد، تیزر این سریال از شبکه سه سیما پخش 
شد و قرار بود از مهر 139۶ پخش شود اما باز هم پخش نشد.

به بهانه رفع توقیف سریال سرزمین مادری؛
از سرگیری ساخت 

در اواخر تابستان 94 پس از نزدیک به دو سال که از ماجرای توقف ساخت سرزمین کهن 
می گذشت، زمزمه هایی درباره حل شدن اختلاًفات و از سرگیری پخش »سرزمین کهن« 
به گوش می رســید، تا اینکه کمال تبریزی اعلاًم کرد، تا پایان سال، کار ساخت فاز سوم را 
شروع خواهد کرد. همه این حرف ها و گمانه زنی ها، در نوروز 95 به پایان رسید و گروه تولید 
سرزمین کهن وارد ساخت فاز سوم شدند. در آن زمان هنوز صحبت درباره پخش سریال 

 به دلیل حاشیه ها و توقفی که 
در ساخت سریال »سرزمین کهن« به 

وجود آمد، تعدادی از بازیگران این 
مجموعه تغییر کردند. شهاب حسینی که 
بازیگر اصلی فصل های اول و دوم سریال 

محسوب می شد، دیگر در فصل سوم 
حضور نداشت و به جای آن آرش مجیدی 
جایگزین شد. همچنین هنگامه قاضیانی 

که از چهره های مهم سریال بود، جای 
خودش را به پریوش نظریه داد و سعید 

راد جایگزین فرهاد قایمیان شد

پایان 10 سال توقیف

خیلی قطعی و رسمی به نظر نمی آمد و منابع نزدیک به معاونت سیما، پاییز 95 را به عنوان 
زمان از سرگیری پخش این سریال در تلویزیون اعلاًم می کردند.

به دلیل حاشیه ها و توقفی که در ساخت سریال »سرزمین کهن« به وجود آمد، تعدادی 
از بازیگران این مجموعه تغییر کردند. شهاب حسینی که بازیگر اصلی فصل های اول و دوم 
سریال محسوب می شد، دیگر در فصل ســوم حضور نداشت و به جای آن آرش مجیدی 
جایگزین شد. همچنین هنگامه قاضیانی که از چهره های مهم سریال بود، جای خودش را 
به پریوش نظریه داد و سعید راد جایگزین فرهاد قایمیان شد. کمال تبریزی خیلی از این 
تغییرات راضی نبود و در مصاحبه هایش ابــراز امیدواری می کرد که مخاطبان با این تغییر 
چهره ها کنار بیایند. همه چیز تقریبا داشت به حالت عادی باز می گشت اما شب ۷ خرداد 
1395 جنجال دیگری رخ داد. آن شب، به رسم جمعه شب ها، فصل سوم برنامه »هفت« 
با اجرای بهروز افخمی به روی آنتن رفت. آن روزها فیلم »دونده زمین« کمال تبریزی روی 
پرده اکران بود و مسعود فراستی منتقد همیشگی هفت، در زمانی که می خواست این فیلم 
ر نقد کند، از لفظ رکیکی روی آنتن زنده تلویزیون استفاده کرد. کمال تبریزی چند روز پس از 

تلویزیـــون
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روایت تاریخ پر فراز  
و نشیب معاصر

سریال »سرزمین مادری« درباره پسر بچه ای به نام »رهی« است. او بعد از بمباران 
دهکده ای توســط نیروهای متفقین، از زیر آوار بیرون کشــیده میشــود و پس از چند روز 
مراقبت توسط مادرش، راهی تهران می شود. سال ها بعد او در یک خانواده توده  ای بزرگ 
می شود، اما بر اثر به وقوع پیوستن ماجراهایی، او را به خانواده درباری می سپارند. در این 
خانواده است که او رفته رفته به هویت خود پی می  برد و همین امر باعث می  شود به یک 

خانواده دیگر که اعتقاد مذهبی دارند، سپرده شود.
شهاب حسینی، جواد عزتی، بابک حمیدیان، الهام حمیدی، امیر آقایی، مهدی شادمان، 
نیکی کریــمی، محمدرضــا فروتن، محســن تنابنده، پژمــان بازغی، شــبنم قلی خــانی، ثریا 
قاسمی، مرحوم پرویز پورحســینی، حســین محجوب، فرهاد قائمیان، هنگامه قاضیانی، 
حسن پورشیرازی، جعفر دهقان، فرشــته صدرعرفایی، علیرضا خمسه، میترا حجار، رضا 
کیانیان، هومن سیدی، سام درخشانی، سعید راد، لیلا زارع، مهران رجبی، ترلان پروانه، 
ارسلان قاســمی، پریوش نظریه، حسین مهری، محمود بنفشــه خواه، کوروش سلیمانی، 
شهرام قائدی، امیرحسین آرمان، مرحوم حسین محب اهری، مهرداد 
ضیایی، صالــح میرزاآقایی، رضا بنفشــه خواه و ده هــا بازیگر مطرح 
دیگــر در این ســریال ایفای نقــش کرده انــد. این ســریال حالا پس 
از ده ســال درحــال پخــش از تلویزیــون اســت. کمال تبریــزی در 
گفتگوهایی درباره این ســریال به نکات مهمی اشاره کرده است 

که در ادامه به برخی از این موضوعات اشاره می شود.

کمال تبریزی و 10 نکته درباره سریال سرزمین مادری:

به تاریخ معاصر 
جفا کرده ایم

وساطت مدیران تلویزیون دوباره کار ساخت سریال از سر 
گرفته شد. در نهایت با گذشت بیش از یک سال از شروع 
ساخت فصل سوم »سرزمین کهن«، بالاخره ساخت این 
پروژه پر حاشیه و طولانی در تیر ماه 139۶ پس از نزدیک 

10 سال به پایان رسید.

و پایان ده سال توقیف
از پاییز سال 139۶ تا اواسط تابستان امسال، هیچ خبر 
رسمی از ســریال »ســرزمین کهن« که دیگر همه او را با 
نام »سرزمین مادری« می شــناختند، نبود. بالاخر پس 
از اینکه پیمان جبلی مدیریت ســازمان صدا و ســیما را 
برعهده گرفت و در روزهای پایانی تابســتان امسال، از 
سوی روابط عمومی تلویزیون اعلاًم شد که مشکلاًت این 
سریال برطرف شده و همین روزها به آنتن می رسد. اما 
در نهایت از اول مهر اعلاًم شــد که سریال »سرزمین 
مادری« از 5 مهــر از پلتفرم تلوبیون که وابســته به 
ســازمان صدا و ســیما اســت، پخش خواهد شد. 
این در حالی اســت که پیش از این کمــال تبریزی 
خواستار این بود که سریال به یکی از پلتفرم های شبکه 
نمایش خانگی داده شــود تا در آنجا پس از ســال ها 

»سرزمین مادری« دیده شود.
سریال »ســرزمین مادری« از پنجشنبه بیستم مهر 

ماه 1402 مجددا از شبکه سه سیما روی آنتن رفت. 

این اتفاق، در واکنش به آن، ساخت فصل سوم »سرزمین 
کهن« را متوقف کرد و در توضیح این کار گفت: »این تصمیم 
اعتراضی است به سکوت مدیران تلویزیون در برابر اهانت 
یک برنامه به اصطلاًح ســینمایی به کارگردان تلویزیون«. 
البته قهر تبریزی چندان طول نکشید و بعد از چند هفته با 

نویســنده فیلمنامــه بــرای اولیــن 
بار داســتان بســیار جذابی را روایت 
می کرد که بســتر وقایــع آن متکی بر 
نقل تاریخ معاصر هــم بود و همراهی 
و همذات پنداری بــا قهرمان قصه به 
نوعی روایتگر تاریخ پرفراز و نشــیب 
ایــران در دوران ســخت و پرزحمت 
معاصر بود و همین موضوع بر جذابیت 
قصه افــزوده و آگاهی مخاطب درباره 
گذشته ای پر افتخار از سرزمین کهن 
ایران را به دنبال داشــت. نکته مهم در 
روایــت فیلمنامه و تفــاوت اصلی آن 
با سری های مشــابه در این بود که در 
خلاًل جذابیت حوادث، تاریخ معاصر 
ایران نیــز کاملاً در خاطــر بینندگان 
سریال باقی می ماند و احتمالا او را به 
این نتیجه می رساند که فرهنگ و آداب 
ایرانی جماعت، ریشــه هایی عمیق در 

گذشته های دور این سرزمین دارد.

11

49 مجله تخصصی سینما و تلویزیون   شماره 18   آذر 1402



طبیعتا پرداختن به تاریخ گذشته سرزمین ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است، به 
ویژه که در شرایط حاضر جوانان این مرز و بوم متاسفانه با تاریخ پر افتخار مردان و زنان 
استثنایی این سرزمین آشنایی چندانی ندارند و لازم است توجه آنان را به این نکته مهم 
که ریشه های اجتماعی و فرهنگی این نسل از کجا نشات می گیرد، جلب کنیم. برای 
مثال یکی از این شخصیت های کاریزماتیک غرورآفرین در میان زنان ایرانی، بزرگی 
به نام زینب پاشا اســت که پدیده ای نادر و در عین حال گمنام در دوران تحریم تنباکو 
بوده است. به اتفاق نویسنده توانا آقای محمدرضا گوهری نمایه ای از داستان زندگی 
او را طراحی کردیم که در شرایط حاضر معلوم نیست اصلاً توجهی به چنین موضوعی 
نشان داده شود!  متاسفانه در دوره ای به سر می بریم که به هر دلیل، اتاق فکری برای 
پرداختن به گذشته غنی و سراســر افتخار ایران زمین وجود ندارد و همچنان مغفول 
مانده است؛ در حالی که سایر کشورهای منطقه به کوچک ترین حوادث تاریخی خود 
توجه نشان می دهند و آن را بیش از اندازه بزرگ می کنند تا برای نسل جدید خود هویت 
سازی کنند و تا جایی پیش می روند که شــخصیت های بزرگ ایرانی را از ما جدا و به 

تاریخ نداشته خود منسوب کنند.

پایان سریال تا مقطع زمانی پیروزی انقلاًب اسلاًمی در سال 5۷ و به دنبال آن اشاره ای 
به آغاز جنگ تحمیلی شده اســت که پایانی کاملاً باز بوده و مدل نگارش فیلمنامه به 
صورتی بوده است که امکان ادامه داستان در بازه زمانی جنگ هشت ساله وجود دارد.

از نظر من تلویزیون متعلق به هنرمندان این عرصه است و به نوعی تامین کننده رابطه 
میان مردم و هنر و فرهنگ جامعه. به خاطر داشته باشید که بسیاری از شخصیت های 
مطرح هنری در حوزه های مختلف خواستگاه ابتدایی شان تلویزیون و برقراری رابطه 
اولیه با مردم و مخاطبان انبوه بوده اســت. پس، این امکانی است که در تعامل میان 
هنرمندان و مسئولان تلویزیونی شکل می گیرد و هرگاه در این خصوص هم اندیشی 
مناسب و سازنده صورت گرفته است شاهد خلق آثار متفاوت از تلویزیون بوده ایم. گرچه 
در دوره های گذشته تلویزیون از این ساز و کار فاصله گرفته و به همین دلیل شاهد انبوه 
برنامه هایی بودیم که دارای ضعف مفرط در ســاختار و خالی بودن از کانسپت عمیق 
هنری و به اصطلاًح پوپولیستی و کوچه بازاری اســت. در صورتی که تلویزیون در همه 
جای دنیا به دلیل داشتن بودجه های فرهنگی و غیرتجاری بودن، خالق آثار متفاوت و 
تجربه های فراتر از روزمرگی در هنر است. البته اگر چنین دیدگاهی در رسانه ملی ما 
درک و فهمیده شود حتما و باید همکاری های تازه شکل بگیرد و من و همکارانم قاعدتا 

از این فرآیند استقبال خواهیم کرد.

یکی از ســختی های روایت تاریخ حاشــیه ســازیهایی اســت که در مورد انطباق 
شخصیت ها و وقایع با تاریخ است...

در این خصوص باید اعلاًم کنم که اساســا تمامی شــخصیت های اصلی این سریال 
تخیلی و به هیــچ عنوان انطباق تاریخی با اشــخاص واقعی نــدارد. بنابراین هرگونه 
اظهارنظر در این خصــوص که منظور از هریک از شــخصیتها مثلاً فلاًن شــخص 
واقعی در تاریخ اســت، به هیچ وجه صحت ندارد و همه داستانی که در سریال شاهد 
آن هستیم ساخته و پرداخته ذهن نویسنده آن اســت و بنابراین هرگونه استنباط از 
وقایع و شخصیت های سریال صرفا خوانش مربوط به افراد با اغراض مختلف است 
و ارتباطی با هدف اصلی سازندگان سریال ندارد که در واقع و در بدو امر نقل داستانی 
جذاب در بستر تاریخ معاصر است. همان طور که گفتم شخصیت های تاریخی نسبت 
به شخصیت های اصلی در حاشیه قرار دارند و حضور تعداد محدودی از آنان در پس 
زمینه حوادث اصلی صرفا به عنوان اشاره ای تلویحی به مقطع تاریخی مورد نظر بوده 
است و نویسنده داستان قصدی برای مطرح کردن شــخصیت های تاریخی در متن 

داستان نداشته است.

دو عامل مهم در این زمینه کاملاً موثر بود و باعث می شــد کــه امکان حضور بازیگران 
سرشناس و ارزنده در جمع سایر هنرمندان فراهم شود، اول فیلمنامه خوب و حضور 
نقش ها و شخصیت های جذاب و متفاوت در داستان پرکشش و عمیق سریال، خاطر 
بازیگران شــاخص را به خود جلب می کرد و آنان را مشــتاق پذیرش نقش و اجرای 
متفاوت آن می ساخت. دوم این که زمان طولانی تولید و روزهای فیلمبرداری این امکان 
را راحت تر فراهــم می کرد که بازیگران خوب و در عین حال پرمشــغله فرصت حضور 
در پروژه و اجرای نقشی مشــخص ر با برنامه ریزی دقیق جلسات فیلمبرداری پیدا 
کنند. همین جا باید اضافه کنم که حضور این عزیزان و توانایی آنان دراجرای متفاوت 
وجذاب نقش ها کمک قابل توجهی برای ما بود و بسیاری ازلحظات دراماتیک وتراژیک 
سریال حاصل ساعت ها بحث و طراحی مشترک با این بازیگران توانا و خبره درتجربه 

وتخصص آنان بود.

واقعیت این که نوشته آقای طالب زاده به دلیل اتکا بر وقایع مشخص و معین تاریخی، 
امکان تغییر چندانی وجود نداشت. مضاف بر این که پلاًت گسترده و پیچیده داستان 
هم تغییرات قابل توجهــی را برنمی تابید. علاًوه بر این که نــگارش فیلمنامه از چنان 
انسجام دقیقی برخوردار بود که دخل و تصرف در متن آن امکانپذیر نبود و در واقع کار 
اصلی و هنر گروه ســازنده این بود که برگردانی دقیق و کامل از فیلمنامه را به بهترین 
شکل ممکن و اجرایی متمرکز بر جزئیات و باورپذیری هرچه بیشتر به انجام برساند.

رویای همیشگی من در ساخت آثار نمایشی ساختاری بوده و هست که حاوی لایه های 
مختلف مفهومی برای گروه های متفاوت مخاطبین در رده های گوناگون باشد و سریال 
سرزمین مادری نمونه مناسب و قابل ذکر از این نوع نادر در میان آثار نمایشی است 
باید اعتراف کنم که گروه عوامل سازنده سریال در یک هماهنگی کامل به بهترین شکل 

ممکن از عهده این کار دشوار و پرزحمت بر آمده اند.

یکی از ســختی های روایت تاریخ حاشــیه ســازی هایی اســت که در مورد انطباق 
شخصیت ها و وقایع با تاریخ است...

در این خصوص باید اعلاًم کنم که اساســا تمامی شــخصیت های اصلی این سریال 
تخیلی و به هیــچ عنوان انطباق تاریخی با اشــخاص واقعی نــدارد. بنابراین هرگونه 
اظهارنظر در این خصــوص که منظور از هریک از شــخصیت ها مثلاً فلاًن شــخص 
واقعی در تاریخ اســت، به هیچ وجه صحت ندارد و همه داستانی که در سریال شاهد 
آن هستیم ساخته و پرداخته ذهن نویسنده آن اســت و بنابراین هرگونه استنباط از 
وقایع و شخصیت های سریال صرفا خوانش مربوط به افراد با اغراض مختلف است 
و ارتباطی با هدف اصلی سازندگان سریال ندارد که در واقع و در بدو امر نقل داستانی 
جذاب در بستر تاریخ معاصر است. همان طور که گفتم شخصیت های تاریخی نسبت 
به شخصیت های اصلی در حاشیه قرار دارند و حضور تعداد محدودی از آنان در پس 
زمینه حوادث اصلی صرفا به عنوان اشاره ای تلویحی به مقطع تاریخی مورد نظر بوده 
است و نویسنده داستان قصدی برای مطرح کردن شــخصیت های تاریخی در متن 

داستان نداشته است.

 جوان ها اطلاعی از تاریخ معاصر ندارند

پایان باز سرزمین مادری

جایگاه تلویزیون در نمایش تجربه های فراتر از روزمرّگی
شخصیت ها انطباقی با حقیقت ندارند

یک سریال با ده ها سوپراستار

فیلمنامه منسجم

سریالی ساختاری با لایه های مختلف مفهومی

شخصیت ها انطباقی با حقیقت ندارند

99
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77
هدف من در این سریال قبل از تاکیدی خاص بر واقعه یا وقایع تاریخی معین، بیشتر 
معطوف به روابط انسانی و اجتماعی در دوران معاصر و رنج و مصائب نسل های گذشته 
در این سرزمین بوده است. به نحوی غیرمســتقیم نیز اشارات و تاکیداتی درمجموع 
وجود دارد که اســتنباط و تحلیل نهایی از آنها منجر به نتیجه ای می شود که استدلالی 

برای وقوع انقلاًب اسلاًمی ایران در سال 5۷ است.

تاکید بر روابط انسانی و اجتماعی 22
تلویزیـــون
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ادای دین به سینمای دهه 7۰
دومین مسئله در فیلم گیج گاه ادعایی است که این فیلم دارد مبنی بر اینکه ادای دین و 
تکریمی است به سینمای عامه پسند در دهه ۷0 که یکی از تکنیک های مصطلح برای تکریم 
از سینماگران ارجاع دادن مستقیم به صحنه های از یک فیلم و یا پوستر و... آن است، همان 
طور که کوئینتین تارنتینو در فیلم روزی روزگاری هالیوود با ارجاع دادن به سینمای وسترن 
این ادای دین را به خوبی انجام اســت. ارجاعی که به معنی بازنمایی صرف از یک جریان 
کهنه نیســت، بلکه نگاه کردن به رویدادی هنری در گذشته اســت با رویکردی دیگرگون. 
مخاطب فیلم روزی روزگاری هالیوود حتی اگر به منابع ارجاعی فیلم آگاه نباشد، با قصه و 
سفر قهرمانی شخصیت اول فیلم همراه می شود. در فیلم گیج گاه صحنه های ارجاعی هیچ 
محلیتی با پیرنگ اصلی ندارند که حلقه ای از اتصالات روابط علی و معلولی فیلم باشــند، 

موقعیت های برساخته که صرفا جنبه تزئینی دارند. 
در کمدی عملکرد شــخصیت اصلی در کنش ها مهم است، 
عملکردی که کاملاً باید بالعکس شــخصیت قهرمان در تراژدی 
باشد. عملکرد شخصیت درفیلم کمدی باید احمقانه ترین شکل 
واکنش باشد، واکنشی که مخاطب با دیدن آن از شدت حماقت 
آن و نسنجیده بودن رفتارش به او بخندد و آن را مورد تمسخر قرار 
دهد، در فیلم گیج گاه شخصیت اصلی داستان، حسن خشنود 
احمق به نظر نمی  آید، رفتارهای کنش مند او ســنجیده به نظر 
می آیند. او یک شخصیت جدی باآرمان های خاص است که در 
کمدی نمی گنجد. فیلم گیج گاه در برهوتی میان کمدی سخیف و 
پربار دست و پا می زند. پیرنگ روایی فیلم سست و نحیف است 
که با داستانک های فرعی که بیشتر جنبه تزئینی دارند، شاخ و 
برگ گرفته است. ایده اولیه در طراحی شخصیت حسن خشنود 
در ادامه مسکوت و گسترده نمی شود و تنها در اندازه همان طراحی شخصیت باقی می ماند. 
این فیلم از شوخی های جنسیتی دوری جسته تا در دام کمدی مبتذل و فارس نیفتد، اما 
در جذب مخاطب از طرفی رانده و از طرف دیگر مانده است چرا که نه می تواند سرگرم کننده 
صرف باشد و نه کمدی پرباری است که قرار است با تابو شکنی، از موضوعی سخت تاثیر گذار 
باشد. این فیلم با شوخی های دم دستی چون نوستالژی زنان گذشته، شوخی با مذهبی ها و 
گشت ارشاد و .... همان شوخی هایی را تکرار می کند که پیش از این در فیلم های چون نهنگ 
عنبر و... برای مخاطب بسیار نمایش داده شده اســت. این فیلم با خط داستانی پراکنده، 
حتی ادای دینی به سینمای عامه پسند ایران در دهه شــصت و هفتاد نیست و تنها سعی 
دارد با ردیف کردن موقعیت هایی بامزه از ارجاع به فیلم ها و زندگی مردم در دهه هفتاد، خلأ 

فیلمنامه خود را پوشش دهد.

حسن خشنود با بازی حامد بهداد مربی کاراته است. او در حین آموزش فنون رزمی 
به شــاگردان خود، گفتارهای از سوســای اویاما و اشعار فردوســی را می خواند. یکی از 
شاگردان متمرد و تنبل او عرفان)علی راد( است، مهتاب -مادر عرفان-)باران کوثری( برای 
اینکه پسرش بر ترس های شبانه اش چیره شود او را به کلاًس کاراته می فرستد و برایش 
فیلم های اکشن پخش می کند، اما عرفان از نظر جسمی و روحی برای این برنامه ها هیچ 
آمادگی فیزیکی و ذهنی ندارد. پدر و مادر عرفان از یکدیگر جدا شده  و پدر عرفان)سروش 
صحت( در زندان به ســر میبرد. اما مردی که گویا از قدیم با پدر خرده حسابی داشته، با 
مزاحمت و تعقیب، خانواده را مورد تهدید قرار می دهد. تا اینکه حسن  خشنود، در مدرسه ای 
که عرفان درس می خواند به عنوان معلم ادبیات و ورزش مشــغول به کار می شود. شیوه 
تدریس معلم باعث می شود مشکلاًت عرفان و پریشان حالی های شبانه اش شدت بگیرد، 
مهتاب برای شــکایت از معلم به مدرســه مراجعه می کند و در همان اولین دیدار مهتاب 
وحسن عاشق یکدیگر می شوند و با گذاشتن قرار ملاًقات های بیشتر با هم ازدواج می کنند. 
عرفان که همچنان به پدرش وابســته اســت، دشــمنی های پنهان خود را بر علیه حسن 

ناپدری اش آغاز می کند و
  به صورت مخفیانه با اجرای نقشه های  موفق می شود؛ باشگاه ورزشی حسن را پلمب 

کند، پس از آن کاری می کند که حسن از مدرسه اخراج شود و...

پشت هر خنده یک حرف جدی وجود دارد!  
اولین سوالی که در مواجه با فیلم گیج گاه به عنوان یک فیلم کمدی خواهیم داشت این 
است که؛ نویسنده از همان ابتدا با چه موضوعی شوخی کرده است؟ از آنجا که مبنای شکل 
گرفتن کمدی تابو شکنی است، از چه مضامین مهمی تابو شکنی کرده است؟ و سرانجام 
از مســیر بی مایه ســاختن این مضامین چه تجربه نویی را برای مخاطب ایجاد خواهد 
کرد؟ گیج گاه، در همان ســکانس های ابتدایی شخصیتی چند وجهی از حسن خشنود را 
به عنوان ناقهرمان پیش روی مخاطب باز می کند. علاًقه افراطی حســن به کاراته و فنون 
رزمی سوسای اویاما و اشعار فردوسی، موتور محرکه طنز داستان است. اما در ادامه باید 
دید که این طرح روایی طنازانه تا چه اندازه می تواند در پیرنگ و بسط دادن موقعیت های 
روایت موثر باشد. حال به پاسخ همان پرسش اول باز می گردیم، روایت سینمایی گیج گاه 
قرار است با چه موضوعی شوخی کند؟ زمان تاریخی فیلم، مربوط به دهه  ۷0 ایران است و 
بیشترین همراهی مخاطب با فیلم، بازنمایی موقعیت هایی است که در آن نوعی خاطره 

بازی با سینمای سالهای گذشته شده و یا شوخی با جریانهایی 
اجتماعی که وامدار از همان دوره هســتند. مانند شوخیهای 
دم دســتی با سلاًیق زنان گذشته، عشــق های قدیمی، نوار 
کاست مریم حیدرزاده به وقت عاشــقی، اجاره فیلم از ویدئو 
کلوپ های محلی و... با این وصف ما با تئوری یک طرح عقیم 
مواجه هستیم که گسترش آن در پراکنده گویی هایی است که 
التقاطی با خط اصلی پیرنگ ندارند. در کمدی رومانتیک، از 
خلاًل یک رابطه عاشقانه رفتار زن و مرد مورد هجو قرار می گیرد، 
در این بین عناصر درام در کمدی نه تنها متفاوت نیستند، بلکه 
سینمای کمدی عناصر درام برجســته  تری را نسبت به سایر 
ژانرها دارد. شاید سازندگان فیلم ادعا کنند با مضامینی چون 
تقابل ناپدری قدرتمند و دشمنی پسر نوجوان و یا تحلیل رفتن 
آرمان گرایی یک مــرد در روند زندگی و مشــکلاًت اقتصادی 

و.... شوخی کرده اند. نقاط عطفی که در ســناریو خاصیت کمیک ندارد، نمی تواند موضوع 
مهمی باشد که کمدی نویس قصد شوخی با آن را داشته است. آنچه که ما را از مسیر خود 
فیلم به موضوع اصلی می رساند، شــوخی فیلم با موضوعاتی چون جریان های محتوایی 
دهه ۷0 و قیاس مضامین آن دوره با اکنون اســت. نگاه سطحی به تفاوت های سلیقه ای 
و عرفی در دورههای مختلف زمانی که نه قلاًبی برای تابو شــکنی است و نه شوخی مهمی 
است که برایش سناریو نوشته شود. با وصف اینکه مبنای کمدی گذر از تابوها و بازی کردن 
با قراردادهای انســجام یافته اســت. با این حال تابویی که در گیج گاه شکسته می شود، 
چیست؟ خود انسان و سلاًیق او در عشق ورزی و فیلمبازی او در دوره های مختلف زمانی؟ 
چنانچه پاسخ همین باشد، باید گفت عدم انتخاب موضوع درست برای مضحک خواندن 

آن در ژانر کمدی باعث می شود کار مخاطب با پایان یافتن  فیلم به سرعت خاتمه یابد.

گیج گاه در کجا  ایستاده است

گیج گاه، در همان سکانس های ابتدایی 
شخصیتی چند وجهی از حسن خشنود را به عنوان 

ناقهرمان پیش روی مخاطب باز می کند. علاقه 
افراطی حسن به کاراته و فنون رزمی سوسای 

اویاما و اشعار فردوسی، موتور محرکه طنز 
داستان است. اما در ادامه باید دید که این طرح 

روایی طنازانه تا چه اندازه می تواند در پیرنگ و 
بسط دادن موقعیت های روایت موثر باشد

سمیه نجفی خاتونی
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یک سریال 
دغدغه مند

معظمی از مجموعه محرمانه می گوید:

مجموعه تلویزیونی سریال ۲۴ قسمتی »محرمانه« در ژانر جنایی  علمی از جمعه ۳۱ شهریور هرشب ساعت ۲۰:۳۰ 
از شــبکه ســه ســیما در حال پخش اســت. محرمانه به تهیه کنندگی ســید رامین موســوی، کارگردانی محمود معظمی و 
نویســندگی مهدی حمزه در بســتر داســتانی، روایتی واقعی است از پیشــرفت های علمی دانشمندان کشــورمان در حوزه 

پزشکی که توطئه مغرضانه دشمن را در بر دارد تا با ایجاد اختلال، مانع از دست یابی ایران به موفقیتی بزرگ شوند.
کارگردان سریال »محرمانه« در یادداشــتی که چندی پیش در فضای مجازی منتشر کرد، نوشته است: محرمانه قصه ای 
طولانی دارد. این قصه تا انتها طوفانی است و بر اساس معماها و اصول قواعد ژانر پیش رفته است. من همیشه از بازیگران 
حرفه ای و بازیگران تئاتری استفاده کردم که وظیفه ام را در قبال مطرح کردن بازیگران باانگیزه و نوپا انجام داده باشم. بنده 

بعد از سال ها تدریس در دانشگاه و فیلمسازی با وسواس زیادی آثارم را ساخته ام و از کاری که ساخته ام دفاع می کنم.
در ادامه گفتگوی ماهنامه صبا را با این کارگردان می خوانید.

در ارتباط با شــخصیت ها پیش می آید. بــه همین خاطر 
کنجکاوی و کنکاش تماشاگر و تعلیقی که  در ساختار قصه 
وجود دارد باعث می شود تماشاگر راغب شود که ادامه کار 
و ادامه سریال را دنبال کند و جواب سوال هایش را بگیرد. 
با این مقدمه باید بگویم که قصــه معمایی و پر تعلیق این 
کار یکی از نقاط اوج این مجموعه است. از سوی دیگر تهیه 
کننده همراهی که تمام شرایط را فراهم کرد و گروهی که با 
من همراه بودند، از گروه بازیگرهــا و مابقی  گروه و تقبل 
لوکیشنی که در این ســریال وجود دارد و چند کشوری که 
ما ســفر کرده ایم برای فیلمبرداری کار از نقاط جذاب این 
سریال بوده است. این سریال بخش هایی بسیار   متفاوت 
و پر هیجان داشت که آن ها را در کشورهای مختلف فیلم 
برداری کردیم و به نظر من، هم به لحــاظ بصری و هم به 
لحاظ محتوایی بیننده می تواند بــا اثری پر زحمت مواجه 
شــده باشــد، چون همه دوســتان در ایــن عرصه تلاًش 
خودشــان را به تمامی کرده اند، ولی من همیشه خودم به 
نوبه خودم برای مخاطب ایرانی  ارزش زیادی قائل بوده ام 
و دوست داشتم که تمام انرژی و توانم را بگذارم و یک اثری 
را برای مخاطبیــن عزیز بتوانم به بهترین شــکل و در حد 

استاندارد ارائه کنم.

آیا در طول ســاخت این فیلم از انتخــاب بازیگری 
پشیمان شدید؟ یا حس کرده باشید که ای کاش جای 

دو بازیگر با یکدیگر عوض می شد؟
خیر، از انتخاب هیچ بازیگری پشیمان نشدم، به دلیل 
اینکه در شروع پیش تولید، من خیلی با دقت و وسواس 
بازیگرانــی را که برای نقش ها مناســب هســتند انتخاب 
می کنم و یکی از مواردی که باید کارگردان خیلی سنجیده و 
با دقت عمل کند انتخاب بازیگرانی است که برای نقش های 
قصه و کار کارگردان، درســت و با وســواس انتخاب شده 
باشند تا سر جای خودشــان قرار گرفته باشند و اصولا در 
کارهای من بازیگران حرفه ای خیلی خوب در کنار بازیگران 
تئاتری ایفای نقش می کنند و همیشــه بــرای من نتیجه 

رضایت بخش بوده است.

زهرا طاهریان

اگراجازه دهید به عنوان ســوال اول برویم ســراغ 
چالش ها. به هر حال برای ساخت مجموعه ای آن هم 
درباره ویروس کرونا که می شود گفت هنوز هم  ترسناک 
است، با چالشهای مختلفی روبه رو بودید. مهمترین 
این چالش ها برای ساخت ســریال و مواجه  با کرونا 

چه بود؟
قبل از آن که به ســوال شــما پاســخ بدهم، این مورد 
را باید یــاد آوری کنم کــه در هر اثری حضــور و همراهی 
تهیه کننــده ای که تمام شــرایط را برای ســاخت یک اثر 
مطلوب فراهم می کند بســیار مهم اســت و آقای رامین 
موسوی نیز با همراهی با من شــرایط را به بهترین شکل 
فراهم کرد. ویروس کرونا در زمان شــیوع وحشت زیادی 

برای همه کشورهای دنیا به وجود آورد و همه 
افراد با این وحشــت و اضطراب دست به 

گریبان بودند؛ یا عزیزانشان را از دست 
دادند و در مجموع تاثیر بدی روی 
سلاًمت و روان جامعه گذاشــت، 
از طرفی کادر درمان و تلاًش های 
پرســتاران و پزشکان و ترسی که 
در جامعه نسبت به این ویروس 
به وجود آورده بود شرایط را برای 
ســاخت اثری در این باره برای 

ما حساس تر و سخت تر کرد 
و با جلسات زیادی که 

به همراه نویسنده این  کار مهدی حمزه و جواد میرآقازاده 
عزیز به عنوان مشاور داشتیم، از سوی دیگر سعی کردیم 
برشی از آن وقایع را داشته باشــیم و با بررسی تمام موارد 
و با برپایی جلســات گوناگونی که با پزشــکان و بیماران و 
متخصص ها داشتیم سعی کردیم که لحظات فیلم واقعیت 

پذیر و برای تماشاگران قابل باور باشد.

قطعا هر کاری تفاوت هایی با دیگــر کارهای کارنامه 
حرفه ای دارد، اما کدام یک از تفاوت های این ســریال 

نسبت به دیگر کارهای شما برجسته تر و متمایزتر بود؟
ســریال محرمانه در چند کشــور فیلمبرداری شده و از 
بازیگران مشــترک ایران، ترکیه، هلند و حتی کشــورهای 
افریقایی اســتفاده کردیم که علاًوه بر فضای معمایی، 
جنایی و جاسوســی، قصــه از صحنه های 
اکشــن و ملتهب زیادی هم برخوردار 
است که فکر می کنم برای مخاطبین 
هم جذاب باشــد و امیــدوارم که 
مخاطبین از دیدن محرمانه با این 
فضایی که ترســیم کــردم، لذت 

ببرند.

بر اســاس صحبت های شما 
و البته قســمت هایی کــه از این 
مجموعه پخش شده، ما با سریالی 
متفاوت روبه رو هستیم اما خودتان 
در مقام کارگــردان چه ویژگی هایی 
در این ســریال را بیشتر دوست 
داشــتید و فکر می کنید نقطه اوج 

قصه و کار شماست؟
این ســریال بر اســاس قصه و 
ســاختاری کــه در ژانر 
معمایی، جاسوسی 
و جنایی دارد، اصولا 
در تمام دنیا طرفداران 
زیادی دارد و تماشاگر در 
پی حل شدن حلقه های 
مفقــود قصــه و یافتن 
سوالاتی است که برایش 
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بازیگران سریال محرمانه که قبلا 
هم اشاره کرده ام از بازیگران خوب و 

حرفه ای کشورمان هستند و همه خیلی با 
انگیزه و خوب در جهت شخصیتی که 

برایشان  طراحی شده بود پیش رفتند و سر 
جای خودشان قرار  دارند و به  نظرم این 

تنوع بازیگر و این  تعدد بازیگر در سریال 
محرمانه سبب شده ترکیب متفاوت و 

دوست داشتنی از بازیگران خوب کشورمان 
داشته باشیم

کرونا یک موضوع مهم برای همه کشــورها بود. یک 
پدیده ناشــناخته و مبهم که جان خیلی هــا را گرفت. 

پرداختن به این سوژه چقدر دغدغه خودتان بود؟
مطمئنا هر فیلم سازی قصه هایی را کار می کند که برایش 
حائز اهمیت است. قصه سریال محرمانه هم برای من از 
اهمیت  ویژه ای برخوردار بود. به دلیل جریاناتی که در قصه 
طراحی شده است، بخش مهم آن اتفاقاتی که در کرونا، و 
از همان آغاز شــیوع ویروس کرونا می افتاد و رویدادهای 
ناگواری که برای خیلی از عزیزان ما بویژه کادر رخ می داد، 
احســاس همدردی و همزاد پنداری را با خودش به همراه 
داشــت. از ســوی دیگر ماجرای معمایــی و پیچیده ای 
که می تواند تماشــاگر را تا پایان ســریال نگــه دارد و او را 
شگفت زده بکند را در خود داشت. امیدوارم که این سریال 
بتواند اتفاقات و لحظات خیلی خوبــی را برای مخاطبین 

عزیز رقم بزند.

تا به حال اتفاق افتاده بعد از اینکه کار تمام بشــود با 
خودتان بگویید کاش این بخش را هم اضافه می کردم؟

بل، خیلــی وقت ها برای اکثــر فیلمســازها این اتفاق 
می افتد و به دلیل شرایط و زمانی که برای ساخت یک اثر 
یا سریال به آن ها داده می شــود گاهی صحنه یا سکانسی 
ممکن است وجود داشته باشد که همیشه فیلمساز بعد از 
تدوین نهایی حسرت آن را بخورد که  کاش این بخش را هم 
اضافه کرده بودم یا یکجور دیگری این سکانس را طراحی 
میکردم. اصولا این اتفاق ها در شرایطی که فرصت کمتری 
برای تفکر و طراحی برای کارگردان وجود داشــته باشــد، 
اتفاق می افتد. به دلیل اینکه ذات هنر این اســت که به هر 
حال هیچ اثری کامل مطلق نیست و اصولا با نقاط قوت و 

ضعف همراه است.

از سفر به کشورهای دیگر برای ساخت فیلم و اتفاقات 
و حاشیه های کناری آن بگویید و اینکه فیلمبرداری در 

یک کشور دیگر چقدر دشوار است؟

سریال محرمانه به دلیل تنوع بصری و ماجراهایی که در 
آن طراحی شده، احتیاج به ســفر به چند کشور داشت؛ از 
جمله ترکیه، هلند و کنیا که ما به اتفاق آقای ابراهیم موسوی 
تهیه کننده کار برای بازدید لوکیشــن ها و عقد قراردادها به 
این کشــورها ســفر کردیم و  بازیگرانی که مناسب بودند 
برای همکاری را انتخــاب کردیم. با شــروع فیلم برداری 

صحنه های مربوط به این کشورها را در این قصه گرفتیم و 
داستان ها را پیش بردیم. به طور کلی کار در خارج از ایران 
شرایط و ضوابط خاص خودش را دارد و به هر حال این کار 
را برای گروه سازنده ســخت تر می کند و حساس تر، ولی 
خب به دلیل سفرها و ماجراهایی که در این کشورها اتفاق 
می افتد جذابیت های خوبی برای تماشاگران عزیز می تواند 

داشته باشد.

از قصه پیچیــده و معمایی ســریال گفتیــد، اما آیا 
بازیگران کاملا به آن تیپ و آن چیزی که مد نظر شــما 

بوده نزدیک شده اند؟
بله، بازیگران سریال محرمانه که قبلاً هم اشاره کرده ام از 
بازیگران خوب و حرفه ای کشورمان هستند و همه خیلی با 
انگیزه و خوب در جهت شخصیتی که برایشان  طراحی شده 
بود پیش رفتند و سر جای خودشان قرار  دارند و به  نظرم 
این تنوع بازیگر و این  تعدد بازیگر در سریال محرمانه سبب 
شده ترکیب متفاوت و دوســت داشتنی از بازیگران خوب 

کشورمان داشته باشیم.

به عنوان سوال آخر برای ما بگویید که هدف غایی شما 
و دغدغه خودتان برای فیلم سازی چیست؟

واقعا یکــی از آرزوهــای من این اســت که بــه عنوان 
فیلمسازی که سال ها در تلویزیون کار کرده ام و آثار مختلفی 
هم در تلویزیون ســاخته ام، کارهای ماندگاری تولید کنم. 
کارهایی که مــن و همکارانــم تولید می کنیــم، چه برای 
تلویزیون و چه برای بخش های دیگر با انگیزه و وسواس 
زیاد، و با نگاه ارزش قائل شــدن برای مخاطبین ساخته 
می شــود. من همیشــه کارهایی را که رو به تعالی پیش 
می روند، دوست داشتم و همیشــه برایشان جایگاه ویژه 
قائل بــودم. وظیفه ما به عنــوان فیلمســاز، و وظیفه من 
نوعی به عنوان فیلمســاز این اســت که لحظات و شرایط 
خوبی را برای مخاطب فراهم کنم که مخاطب نه تنها با اثر 
ما همراه شــود بلکه متداوم منتظر آثار بعدی از فیلمساز 
مورد علاًقه اش  چه در تلویزیون چه در پلتفورم های دیگر 
و چه در سینماها باشد. امیدوارم روز برسد که فیلمسازی 
و سریال سازی ما به سمتی برود که  دغدغه خود فیلمساز 
ساختن یک اثر متعالی، یک اثر حرفه ای، یک اثر درست و 
قابل دفاع باشد. و نکته مهم دیگر اینکه در ما فیلمسازان با 
اهمیت دادن به این نوع کارهای فاخر این پتانسیل را داریم 

که در جهان هم عرض اندام کنیم.
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شخصیت کاظم برای من 
دوست داشتنی بود؛ جوان های بی توقع و 
ایران دوست که دغدغه شان حفظ امنیت 
مردم، خدمت کردن به هموطنان در برابر 

هر نوع تجاوز و عشق به کشور است. 
این ها برای من قابل احترام و دوست 

داشتنی هستند و به همین دلیل من نقش 
را دوست داشتم و توان بسیاری برای 

ایفای آن به کار بردم

در ســکانس اول تصویری داریم از خلیج فارس که 
باشکوه فیلمبرداری  شده بود، از حال و هوای آن جا و 

چگونگی گرفتن آن سکانس به ما بگویید.
واقعیت این اســت که اگر بخواهم حق مطلب را ادا کنم 
باید بگویم کار بسیار سخت و طاقت فرسا بود، در مجموع 
ســریال محرمانه گروه ما یک گروه درجه یک و دوســت 
داشتنی بود که تجربه های بسیاری برای من و خیلی های 
دیگر داشــت و من از این بابت خسته نباشید می گویم به 
همه دوســتان و همکارانم. اما من جنــوب ایران و خلیج 
فارس و دریای عمان را بســیار دوست دارم. اگر هم دقت 
کرده باشید پست ها و مطالب زیادی در فضای مجازی از 
خلیج فارس گذاشته ام. سکانس هایی که در دریای عمان 
یا خلیج فــارس گرفتیم، حال و هوایش بســیار جذاب و 
غرور آفرین بود. کار کردن روی لنچ کشتی و در دریا وسط 
آب برای من تجربه فراموش نشــدنی اســت. در چابهار 
زیبا با آن طبیعت دوست داشتی یک بخش هایی طوری 
فیلمبرداری شــده بود که  طبیعت بی نظیر آن ساحل هم  
من را و هم قطعا بسیاری از تماشاگران را تحت تاثیر قرار 

داده بود.

به سراغ شخصیت شما در این سریال برویم. نظرشما 
راجع به شخصیت کاظم در این مجموعه چه بود؟

از ان جا که من خیلی تجربه بازی در نقش های منفی 
و در این گونه کارها را داشــتم و وقتــی یک نقش مهم در 
ســریالی این چنینی به من پیشــنهاد شــد خب خیلی 
دوســتش داشــتم و خیلی هم تلاًش کردم برای به ثمر 

رســاندن و باورپذیر کردن این نقش و امیدوارم که مردم 
هم ببینند و دوست داشته باشند و گروه ما هم رو سفید از 
آب در بیاید. شخصیت کاظم برای من دوست داشتنی بود؛ 
جوان های بی توقع و ایران دوســت که دغدغه شان حفظ 
امنیت مردم، خدمت کردن به هموطنــان در برابر هر نوع 
تجاوز و عشق به کشور است. این ها برای من قابل احترام 
و دوست داشــتنی هســتند و به همین دلیل من نقش را 

دوست داشتم و توان بسیاری برای ایفای آن به کار بردم.

با این وجود الان که کار به اتمام رسیده، چقدر توانستید 
با شــخصیت کاظم در این فیلم ارتبــاط بگیرید و چند 

درصد از خروجی کار راضی بودید؟
همان طور که گفتم، نقش را دوست داشتم و ارتباط خوبی 

هم با آن برقرار کردم. حالا با راهنمایی و هم فکری و گپ و 
گفت زدن با کارگردان کار و دوست نازنیم محمود معظمی 
توانستیم آن چیزی که دوستان فنی در نظر داشتند پیاده و 
اجرا  کنیم. باز هم تاکید می کنم که امیدوارم مردم هم این 
نقش و بازی من را دوست داشــته باشند، زیرا این نقش، 

نقش مهمی این سریال بزرگ بود...

اقای نورایی شــما در ســال های اخیــر در فیلم ها و 
سریال های بسیار زیادی بازی کردید و ما و مخاطبان ما 
فیلم های شما را دیدیم و قرار گرفتن تان در نقش ها را 
مشاهد کردیم. خود شما به شخصه کدام یکی از فیلم ها 

را در این چندین سال از همه بیشتر دوست داشتید؟
واقعیت این است که من اصولا کارهایی که انجام می دهم 
نمی توانم بگویم که یکی را دوست دارم و دیگری را دوست 
ندارم، هر کاری که بازی می کنم برای من یک تجربه است 
و آموزش، ولی باید تاکید کنم که »یتیم خانه ایران« بسیار 
فیلم تاثیرگذاری بود و خیلی خوشــحالم کــه در آن فیلم، 
آن نقش را بازی کردم. فیلم ســینمایی یتیم خانه که برای 
ساخت آن بسیار زحمت کشیده شد و من تقریبا 8-9 ماه 
من درگیر بودم و نقش ام را هم خیلی دوست داشتم. هم 
فضای فیلم را و هــم ادای دینی که این فیلــم به پدران و 
پدربزرگ هایی ما که در آن سال ها با یک چنین فاجعه ای 
دســت و پنجه نرم کردند و مردم عزیز کشورم که  بابت آن 

فاجعه ها از دست رفتند.

کارکردن در کشورهای دیگر و حضور به عنوان بازیگر 

ادای دین به حافظان امنیت
بازیگر نقش کاظم در سریال محرمانه:

این روزها مخاطبان تلویزیون شــاهد پخش سریال 
جدیــدی هســتند بــه نــام محرمانــه بــا داســتانی پلیــسی و 
جنایــی. داســتان ســریال محرمانه بــه ماجرای چنــد نخبه 
ایرانی می پردازد که به آفریقا ســفر کرده و در این مســیر ب 
اتفاقــاتی جنایــی و همچنیــن ســنگ اندازی هایــی روبــرو 
می شــوند. ســریال »محرمانه« شــبکه ســه ســیما، روایتی 
جــذاب از پیشــرفت های علــمی و تلاش های دانشــمندان 
کشورمان در حوزه پزشکی و ســاخت واکسن کرونا است. 
این ســریال بــه شــکلی هیجان انگیز داســتان پشــت پرده 
تلاش ها و مواجهاتی را به تصویر می کشــد که دانشمندان 
ایرانی با آن مواجه شــدند تا به دســتیابی به ایــن موفقیت 
علمی بزرگ برسند. در این سریال بازیگران برجسته ایرانی 
همچون لالــه اســکندری، عــلی رام نورایی، رحیــم نوروزی، 
آرش آصــفی، فرهــاد قائمیــان، مجیــد مظفــری و ســولماز 
حصــاری بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد و ایــن مجموعه در 
چندین کشور اروپایی و آفریقایی فیلمبرداری شده و علاوه 
بر بازیگران ایرانی، هنرمندانی از ترکیه و هلند نیز در آن به 

نقش آفرینی پرداخته اند.
گفتگوی ماهنامه صبا را با علیرام نورایی بازیگر این سریال 

می خوانید.

زهرا طاهریان  
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گپ و گفـت



در فیلم هایی با چنــد ملیت آن هم بــا امکاناتی که به 
دلیل کاهش هزینه تولید ممکن است کم باشد یا حالا 
سخت فراهم بشود، به چه صورت است و چه تجربه های 

متفاوتی به همراه داشته است؟
 صددرصد این موضوعات که به آن اشــاره کردید، خیلی 
کار را سخت می کند. از ســوی دیگر برای کارگردانی که در 
پروژه ای داخلی با پروداکشــن عظیــم کار می کند و همه 
امکانات تا حد مقدور در دســترس اش قرار دارد، رفتن در 
کشور غریبه و با همان سبک که اشاره کردید بخواهد کار کند 
قطعا روند کار بسیار سخت می شود و رسیدن به خروجی 
مدنظر دشــوار؛ البته باز هم تاکید می کنم که این ســوال 
بیشــتر به حیطه کارگردان و تهیه کننده برمی گردد. جواب 
کارشناسی و دقیق این سوال به آن ها بر می گردد اگر چه 
بر اساس تجربیات می دانم ک دشواری های بسیار زیادی 
را دوســتان و همکارانم در بحث تولید و بازیگران متحمل 

شدند.

کارکردن با آقای معظمی چه ویژگــی و تفاوت هایی 
با  کار کردن با دیگر کارگردان هایی داشــت که بازی در 

فیلم ها و سریال هایشان را پذیرفته بودید؟
محمود معظمی عزیز از دوســتان قدیمی من اســت. 
تقریبا می شود گفت که شروع  کار ما همزمان بوده است و 
حالا شاید با یک سال یا شش ماه دیرتر و زودتر. زمانی که 
معظمی دستیار کارگردان بود ما همدیگر را می شناختیم 
و همکاری های زیادی هم داشــتیم. هــم در زمانی که  او 
دســتیار کارگردان بود و هم زمانی که کارگردان شد و من 
خیلی لذت می برم از فضای کاری که معظمی دارد و خیلی 
هم حضور در کارهــای او به آدم خــوش می گذرد، چون 
کامل با هم در تعامل هســتیم و حرف همدیگر را دو طرفه 
خیلی خوب متوجه می شویم ســر صحنه و حتی در زمان 

استراحت و تعامل خوبی برقرار می کنیم.

در حال حاضر اگر یک کار جدید به شما پیشنهاد بشود 
دوست دارید که  ژانر اکشــن را باز هم امتحان کنید یا  
ترجیح می دهید ژانر دیگری را بازی کنید و شــخصیت 

بازیگری شما با تجربه های مختلف آمیخته باشد؟
این نیســت که ژانر دیگری را بازی نکرده باشم یا کاری 
در حوزه های دیگر نکرده باشــم اما علاًقه مندی اولیه من 
ژانر اکشن و بعد موضوعات تاریخی است و در این حیطه 
کار کردن حال من را خوب می کند. اما باز هم بســتگی به 
نقش و مدل کار  دارد. قطعا تجربه خواهم کرد و اســتقبال 
هم می کنم، اما باز تاکید می کنم که آن چیزی که  دوست 
دارم اکشن است و تا پیرتر نشــدم و توانایی اش را داشته 
باشم می خواهم یک حرکت هایی انجام بدهم که ماندگار 
باشــد و قطعا دوســت دارم در این ژانر فعالیت بیشتری 

داشته باشم.

در طی صحبت ها بــا علاقه مندی در حــوزه تاریخ و 
مستند هم اشــاره کردید، در تعریف این سریال عنوان 
شده که محرمانه بر اساس داستانی واقعی ساخته شده 
است. شــما به عنوان بازیگر این مجموعه بگویید این 

فیلم به چه اندازه به واقعیت نزدیک بوده است؟
من فکر نمی کنم در جایگاه  پاســخگویی به این سوال 
باشم. باید از نویسنده محترم،کارگردان و تهیه کننده سوال 

کنید که دقیقا  به شــما با دقت بیشتری جواب بدهند. اما 
می دانم که اصولا این گونه فیلم ها که ســاخته می شود از 
روی پرونده واقعی یا جمع چند پرونده برداشت و اقتباس 
می شود و جمع این پرونده ها در اختیار فیلمنامه نویس قرار 
میگیرد و او طبق آن اســناد و مدارک می نویسند؛ نگارش 
هم به گونه ای اســت که قصه در قالب یک سریال گویای 
بعضی از واقعیت ها یــا کل واقعیت چنیــن پرونده هایی 
باشد. در این باره چیزی که برایم مهمتر است اینکه امیدوار 
باشم مردم این سریال را نگاه کنند چون یک گروه زحمت 
کش در شرایط خیلی سخت و در موقعیت های خیلی ویژه 
ساخت این سریال را برعهده گرفتند. اگر بخواهم  راجع به 
این سریال و شــرایط آن بگوییم، این امکان وجود ندارد، 
چون نمی خواهم خیلی سریال را باز کنم. موضوع الان من 
راجع به آن شرایطی است که ما داشتیم کار انجام می دادیم 

و فیلم برداری می کردیم. بچه ها زحمت کشــیدند و سعی 
کردند با ســختی خیلی زیاد  این ســریال را به سرانجام 
برســانند و امیدوارم به اندازه سختی هایی که کشیدند این 

سریال دیده شود.

اجازه دهید در آخر این گفتگو اشاره ای هم به سریال 
آسپرین کنیم، چند سال پیش در یک مجموعه ای به نام 
آسپرین بازی کردید که از یک جایی به بعد پخش نشد. 

دلیلش چی بود و سرانجام به کجا رسید؟
پخش سریال که بخش اول را ما تمام کردیم و تا ۶ فصل 
پتانسیل اش وجود داشت که این قصه جلو  برود و فصل به 
فصل معماها و اتفاقات عجیب و غریبی بیفتد که بیننده را 
مثل فصل یک همراه کند، ولی متاسفانه بخاطر مشکلاًتی 
که تهیه کننده و کارگردان سریال با شرکت پخش کننده پیدا 
کردند، و اتفاقاتی ناخوشایندی که در دانلودها افتاد و حجم 
بالایی از مخاطبان که سریال را از مسیر درست تهیه نکرده 
بودند، متاسفانه این مجموعه نتوانست ادامه مسیر دهد و 
شکست خورد. حالا هم باید بگویم که یکی از حسرت های 
بزرگ من ادامه  نقش جذاب نیما در ســریال آســپرین 
است و همچنان روزی نیست که مردم در همه جا از کوچه 
و خیابان یا حالا فضای مجازی از من سوال نپرسند درباره 
ادامه  این سریال که حالا فکر می کنم شش هفت سال هم 

از آن گذشته و مسکوت مانده است.

علاقه مندی اولیه من ژانر اکشن 
و بعد موضوعات تاریخی است و در این 

حیطه کار کردن حال من را خوب می کند. 
اما باز هم بستگی به نقش و مدل کار  

دارد. قطعا تجربه خواهم کرد و استقبال 
هم می کنم، اما باز تاکید می کنم که آن 
چیزی که  دوست دارم اکشن است و تا 
توانایی اش را داشته باشم می خواهم 
یک حرکت هایی انجام بدهم و نقشی 

ماندگار ایفا کنم
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 برادران معظمی که با کارگردانی مجموعه تلویزیونی 
»شاید برای شــما هم اتفاق بیفتد« که هم زمان با تکامل 
محتوایی و ساختاری این سریال، صاحب تجربه و دانش 
لازم برای تولید ســریال های حرفه ای در ســیما شده و به 
شهرت رسیدند، در ادامه فعالیت های هنری خود در رسانه 
ملی، هر کدام بــه راه خود رفتند تا با تکیه بــر توانایی ها و 
قابلیت هایشــان، مجموعه های موردپسند خود و مدیران 
سیما و مردم را بسازند و تا مدت ها هر دو، سریال های دوست 
داشتنی خود را در تلویزیون می ساختند تا آن که با تصمیم 
مدیران رسانه ملی در مســیر اجرایی شدن سیاست های 
فرهنگی و اجتماعی این رسانه و اســتقبال از چند سریال 
پلیسی و امنیتی، تولید آثار پلیسی با رویکرد نمایش توان و 
قدرت نیروهای اطلاًعاتی و امنیتی در سیما قوت، حدت و 
شــدت گرفت و بخشــی از تولید این نوع آثار بــه برادران 
معظمی سپرده شد تا در این زمینه هم ذوق آزمایی کرده و 

توانایی های خود را نشان دهند.

نخبگان ایران 
در برابر مافیای داروی جهان

نگاهی به سریال محرمانه؛

یال های پلیسی حرکت در مسیر سر
 در واقع با این حرکت، این دو بــرادر در یک راه در حوزه 
سریال سازی به یکدیگر رســیدند و آن چه طی چند سال 
اخیر ساختند، نشان گر کوشــش های موفق آن ها در این 
عرصه بود. محمود معظمی کــه مجموعه های تلویزیونی؛ 
تمام رخ، بوی باران، شــیوع، تکیه بر بــاد، فاخته و... را در 
کارنامه هنری و تلویزیونی خود دارد، براساس یک داستان 
برگرفته از واقعیت، سریالی ساخته به نام »محرمانه« که 
این شب ها بینندگان شبکه سه ســیما آن را تماشا و دنبال 
می کنند. یک سریال پلیسی، معمای، علمی و امنیتی دیگر 
که این بار از دسیسه ها و یورش ها و آسیب های دشمنان 
ایران اسلاًمی به ســرکردگی آمریکا و یاران و مزدورانش و 
مافیای اقتصادی و دارویی اروپــا و آمریکا در بخش مهم 
و رو به رشــد و تعالی علمی در حوزه پزشکی ا زیک سو و 
مقابله جوانان وطن پرســت و دانشپژوه و نخبگان کشور 
و نیروهای اطلاًعاتی و امنیتی از دیگر ســو در این راســتا 
با آن هــا می گوید و تصاویــری جذاب و هشــداردهنده و 
آگاهی بخش از عشــق و امید، سلاًمت، زندگی و مبارزه و 

پیروزی علم و ایمان و عشق ارائه می دهد. 
روشــنگری اجتماعی درباره وقایع، رخدادها و حوادث 
مختلف کشــورکه بیگانگان در ایجاد آن ها نقش دارند در 
مجموعه های تلویزیونی، در ایران امروز یک رسالت بزرگ 
فرهنگی برای رســانه ملــی و هنرمنــدان و تولیدکنندگان 
ســریال های بامحتوای اجتماعی محســوب می شود و 
تلویزیون در این زمینه پرکار و پرتلاًش اســت و مجموعه 
دیدنی »محرمانه« در این حیطه تولید شــده و نمایش گر 
کوشش های علمی نخبگان پزشکی کشــور در دستیابی 
به واکســن کرونا و موانعی است که دشــمنان بر سر راه 
دانشمندان ما قرار می دهند؛ از تهدید و سرقت اطلاًعات و 
جاسوسی و آدم ربایی گرفته تا به شهادت رساندن خادمان 
علمی کشــور تا  به گمان باطل خود نگذارند ایران سربلند 
به قلههای علم، معرفت و خدمت به بشریت دست یابد و 

»محرمانه«، آشکارا آن ها را  افشا و رسوا می کند. 

یالی موفق در رسانه ملی سر
داستان های پرچالش »محرمانه« که از نوشتار مقبول 
و کارگردانی و بازی هــای خوب در اجرا برخوردار اســت، 
صرف نظر از برخــی کاســتی ها در شــخصیت پردازی و 
فضاســازهای باورپذیر، در قالب آثار پلیســی و امنیتی و 
معمایی تولیدشده و معظمی کوشیده با وفاداری و اجرایی 
کردن درست گونه های پلیسی و علمی و معمایی و پرداخت 
متفــاوت از موضوع تکراری کرونا و عــوارض و پیامدهای 
آن، و همچنین توجه به نهاد خانواده و عشــقی شورانگیز 
در کنار خط اصلی ماجرایی »محرمانه«، ســریال خود را 
به تصویر کشــیده و به نمایش درآورد که  میتوان گفت در 
کار خود و ساختن ســریالی پرمخاطب و دیدنی به توفیق 
رسیده و ســریال موفقی دیگر را به آثار خوب رسانه ملی و 

مجموعه های پلیسی و امنیتی تلویزیون افزوده است.

داستان های پرچالش 
»محرمانه« که از نوشتار مقبول و 

کارگردانی و بازی های خوب در اجرا 
برخوردار است، صرف نظر از برخی 

کاستی ها در شخصیت پردازی و 
فضاسازهای باورپذیر، در قالب آثار 

پلیسی و امنیتی و معمایی تولیدشده 
و معظمی کوشیده با وفاداری و 
اجرایی کردن درست گونه های 

پلیسی، سریال خود را به تصویر 
کشیده و به نمایش درآورد

جبـارآذین   || مدرس و منقد سینما و تلویزیون

تلویزیـــون
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داستانی دوم در ذهن مخاطب شکل می گیرد... خانم دکتر 
حکیم آوا چه اطلاًعاتی را خوانده است که دنبال سوءقصد 

او هستند؟
بعد از نجــات جان دکتر حکیــم آوا، او تصمیم می گیرد 
به ایران باز گردد تا همراه با پژوهشــگری که در سمینار با 
او آشنا شده است، تیمی را تشــکیل دهند تا پروژه ناتمام 
استاد خود )همان نخبه ترور شده( را پیگیری کنند. پروژه 
ناتمام از قرار معلوم شناسايي ویروس قوی و نوظهور است 
که جهان را درگیر کرده؛ نام این ویــروس همان ویروس 
آشنای "کرونا" است که ساکنان کره زمین با وحشت با آن 

آشنا شدند.

مانع تراشی ها برای تولید واکسن
  در ادامه سریال با بسط دادن موقعیت و خرده روایت ه 
متوجه می شــویم که چه بازه از زمان مورد هدف فیلم نامه 
نویس قرار گرفته اســت. از شــواهد امر هدف از ساخت 
سریال محرمانه نشان دادن پشت پرده مانع تراشی های 

ساخت واکسن کرونا در ایران است. 
موضوع و موقعیت این فیلمنامه بــرای تمام مخاطبین 
قابل درک است. آگاهی نسبی مخاطب نسبت به موضوع 
کرونا مسیر پیشبرد سریال را برای فیلمنامه نویس سخت 
تر خواهد کرد. چرا که تا حدی بسیار زیادی مخاطب نسبت 
به این موضوع تجربه زیســتی داشته اند. لذا حدس ادامه 
فیلمنامه برای مخاطب آســان تر اســت.  نکته دیگری که 
این آگاهی در نگاه مخاطــب ایجاد خواهد کرد دقت نظر و 
ریزبینی نسبت به  اتفاقات داستانی و وجوه دراماتیک این 
سریال خواهد بود که مهارت ویژه ای را از فیلمنامه نویس و 

کارگردان می طلبد.

امادر کنار تمــام موارد ذکر شــده، وسوســه آگاهی از 
اختلاًلات و مشکلاًت پشــت پرده شــیوع ویروس کرونا 
در ایران، به خودی خود موضوع بکر و دســت نخورده ای 
است؛که جذب مخاطب می کند. آثار پر مخاطبی در جهان با 
این موضوع و حواشی آن ساخته و دیده شده اند و در ایران 

هم عموما از مخاطب نسبتا خوبی برخوردار خواهد شد. 

این سریال در قسمت های ابتدایی فیلم انسجام روایی 
نسبتا خوبی را طی کرده اســت. همچنین در قسمت های 
آغازین به خوبی  توانسته لحظاتی جذاب و پرکشش برای 
مخاطب ایجاد نماید؛ امیدواریم تا پایان سریال تداوم این 
رونده بوئده و سریال دچار سیاست زدگی و غلبه آن بر فرم 

اجرایی نشود.

در ادامه سریال با بسط دادن موقعیت و 
خرده روایت ها متوجه می شویم که چه بازه از 
زمان مورد هدف فیلم نامه نویس قرار گرفته 
است. از شواهد امر هدف از ساخت سریال 

محرمانه نشان دادن پشت پرده مانع تراشی های 
ساخت واکسن کرونا در ایران است

در روزهای اخیر شــاهد پخش ســريالی تحت 
عنوان »محرمانه« از شبکه 3 سیما هستیم.

سریال »محرمانه« روایتی است از پیشرفت های علمی 
دانشمندان کشورمان در حوزه پزشکی و ساخت واکسن 
کرونا که واکنش مغرضانه دشــمن را در بردارد تا با ایجاد 
اختلاًل، مانع از دســت یابی ایران به این موفقیت بزرگ 
شــوند. ســریال »محرمانه« به تهیه کنندگی سیدرامین 
موسوی است که بازیگرانی همچون لاله اسکندری، علیرام 
نورایی، نسیم ادبی، فاطمه گودرزی، مجید مظفری، ایرج 
نوذری، رحیم نوروزی، رضا توکلــی، رویا میرعلمی، کمند 
امیرســلیمانی و... و نیز جمعی از بازیگران ترکیه، هلند و 

آفریقایی در آن ایفای نقش می کنند.
 ســریالی که از ابتدای پخش تیراژ مخاطب را به سمت 
دیدن سریالی در ژانر معمایی_جنایی با موضوع پزشکی 

ترغیب می کند.

وری بر قصه داستان مر
در قســمت اول این سریال، شاهد کشــته شدن نخبه 
ایرانی)جعفر دهقان( هســتیم که هیچ شــناختی از او 
نداریم. تنهــا اطلاًعاتی که داریم این اســت کــه او برای 
شناسایی ویروس نادر و نوظهوری به کنیا آفریقا سفر کرده 

و بلاًفاصله بعد از گمانه زنی هایش درباره بیماری در مرحله 
مشاهده از افراد مبتلاً به ناشیانه ترین حالت ممکن توسط 

افراد ناشناس کشته می شود.  
با کشته شــدن او اولین گره داستانی ســریال در ذهن 
مخاطب شکل می گیرد. مخاطب اولین سوالی که از خود 
خواهد پرسید این است که »این استاد نخبه چه اطلاًعاتی 

داشته است که باعث سوءقصد او شده است؟«
در پی جســتجو درباره پاسخ به نحوه ســوءقصد به این 
پزشــک حاذق در ادامه روند ســریال با پژوهشــگری به 
نام خانم دکتر حیکم آوا )با بازی لاله اســکندری( مواجه 
می شویم که از شــواهد موجود نقش اصلی این سریال را 

به دوش می کشد.

یک گره افکنی جدید
دکتر آوا در هلند زندگی می کند و در سمینار پزشکی در 
اســتانبول با دو پژوهشگر ایرانی آشــنا می شود. در طول 
بر گزاری سمینار، متوجه حضور مردی می شود که دائما او 
را زیر نظر دارد. با یکی از پژوهشگران ایرانی که در سمینار 
حضور یافته این مســئله را مطرح می کند و گمان می کند 
که این موضوع بــه خاطر اطلاًعات محرمانــه ای در حوزه 
داروسازی است که به صورت اشــتباه برای او ارسال شده 
است. وی در ادامه می فهمد که یک قاتل حرفه ای به دنبال 
کشتن اوســت و پلیس امنیت ترکیه با تعقیب و زیر نظر 
گرفتن او مانع از عمل ســوقصد او می شــود. در اینجا گره 

سریالی پلیسی با 
بن مایه حقیقت

نقد سریال محرمانه

نرگس دهنادی  
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صنــدوق را نگاه می کردند کــه ببینند ما چطــوری، از کجا  
می رویم و از کجا می آییم توی صنــدوق. این بزرگ ترین 
سوال بچه ها بود و همین ســوال و تعجب، این فکر را برای 
بچه ها ایجاد می کرد که این ها کجا زندگی می کنند؟ یعنی 
فکر می کردند که ما جمعــه می رویم داخل آن صندوق و تا 
جمعه بعد بیرون نمی آییم! و اگر بعضی هایشــان در طول 
هفته یک دفعه ما را در خیابان می دیدند، شاخ در می آورند 

و می پرسیدند که شما این جا چکار می کنید؟
بعد از این اجراهای زنده، ســال ها  بدون داشتن نام 
مشخص، فعالیتتان ادامه داشت. چه شد که  در میانه 

راه نام شما عموها »فیتیله ای« شد؟!
علی فروتن: اســم گروه در ابتدا )عموهــای فیتیله ای( 
نبود، اسم یکی از برنامه های ما )عموهای فیتیله ای( بود.  
متقابلاً مردم همیشه ما را با آخرین برنامه ای که داریم، صدا 

می کنند. مثلاً در یک دوره ای برنامه »ناجورها« را روی آنتن 
داشتیم و آن زمان همه به ما می گفتند ناجورها و خودشان 
هم مانده بودند که چر باید ما را صــدا کنند ناجورها! به هر 
حال اسم ناجوری اســت! یا در دوره ای دیگر، برنامه ای به 

نام »دالی« داشتیم که آن زمان هم اسم ما ر گذاشته 
بودند گروه دالی. البته قدمت حمید گلی در این 

گروه، خیلی بیشــتر از من است. چون قبل از 
این که من به گروه عموهای فیتیله ایِ انتهایی 
برســم، محمد مســلمی و حمید گلی گروه را 
تشــکیل داده بودند. به همین دلیل پیشنهاد 

می کنم پاسخ این ســوال را حمیدگلی توضیح 
دهد.

من و محمد مسلمی در مدرسه هنر و 
ادبیات صدا و سیما با هم بودیم. بعد از تمام 

شدن خدمت سربازی هم، با همدیگر در 
تلویزیون فعالیت می کردیم، این فعالیت چند 

سالی ادامه داشت تا این که رسیدیم به 
برنامه ای که هنوز هیچ اسم و رسمی نداشت. 
خیلی هم ساده شروع شد، اوایل  سال 1381 
بود که مدیر گروه وقت کودک، به ما پیشنهاد 

برنامه ای را داد که هم کوتاه باشد، هم هزینه 
زیادی برای تولید نداشته باشد

فعالیت گروه شما با اجراهای زنده از اواخر دهه 
6۰ شروع شد. اوایل اجراهای زنده تان، پیش آمده که با 
بچه هایی مواجه شوید که کنترل کردن یا ارتباط گرفتن با 
آن ها برایتان ســخت بوده باشد و مثلا به همدیگر گفته 

باشید که این ها را چه کنیم و... ؟!
علی فروتن: کنترل کردن بچه ها اصلاً سخت نیست، ما 
بزرگ ترها فکر می کنیم سخت اســت. بچه ها دقیقا عین 
یک رودخانه اند که جریان دارند و حرکت می کنند. شما به 
عنوان پدر، مادر، عمو، دایی یا مربی فقط باید به آن ها جهت 
بدهید. با این جهت دادن می توانید بزنیدشان به در و دیوار 
و پودرشان کنید! آن ها هم می توانند پاشیده شوند به دیوار 
و بخار شوند، می توانند جذب زمین شوند و به اعماق زمین 
بروند، می توانند این رودخانه را ادامه بدهند و به دریا برسند. 
شما فقط باید به آن ها جهت بدهید و اصلاً سخت نیستند. 
بالاخره در بین بچه ها، یک تعدادی هم بیش فعالی دارند 
که این اجتناب ناپذیر است و اصلاً چیز دور از ذهنی نیست. 
)با خنده( خود آدم بزرگ ها هم بیش فعالی دارند، این ها 

که بچه اند! 
مشکل از آن جا شــروع می شــود که ما فکر کنیم برای 
خوشحال شدن کودک باید با او مدل عروسک حرف بزنیم، 
در صورتی که آن لحظه شاید او به ما لبخند بزند ولی به رفتار 
کمدی ما لبخند می زند نه به نوع ارتباط درست یا صحیحی 
که داریم انجام می دهیم. باید زبــان بچه ها را بفهمی و با 

آن ها بچه گانه حرف نزنی. 
به همین دلیل تیم ما از نظر رفتاریِ خودمان ســه نفر، 
کاملاً برنامه ریزی شده بود. مثلاً در موقعیت های مختلف 
در یکی  از ما جدیت بود، در یکی  از مــا ملاًیمت بود، در آن 
یکی  مهربانی به وضوح دیده می شد. در واقع این مجموعه 
رفتارها، یک آدم کاملی را می ســازد که شما از هر طرف به 
ســمتش بروی، جذبش می شــوی. یعنی بخش دافعه 
ندارد. بالاخره هر آدمــی یک جایی یک ســری ها را دفع 
می کند. ولی ما سه نفر کنار همدیگر شبه به یک توپی شده 
بودیم که به هر طرف می خوردیم، دوست داشتند کنارشان 

باشیم، ردمان نمی کردند.
بچه ها از لحظاتی که کنارمان بودند، لذت می بردند. همه 
جذابیت ها بالا بود از رنگ گرفته تا دکور، موســیقی و خود 
آن اتمسفر استودیو که برای بچه ها تازگی دارد. همه این ها 
عملاً ساکتشان می کند و تمام مدت دهانشان باز است که 
این جا چه خبر اســت؟ مثلاً آن زمان همیشه بزرگ ترین 
سوال بچه ها این بود که شــما چطوری در این صندوق جا 
می شــوید و از آن بیرون می آیید؟ همه می آمدند، داخل 

فیتیله ای ها را قربانی کردند
در میزگردی با ماهنامه صبا مطرح شد؛

سیامک صدیقی | ندا روزبه  | زهرا طاهریان
حمید گلی: علی فروتن و محمد مســلمی از یک شاخه 
دیگر تئاتــر با هــم در ارتباط بودنــد ولی مــا همدیگر را 
نمی شناختیم. من و محمد مسلمی در مدرسه هنر و ادبیات 
صدا و سیما با هم بودیم. بعد از تمام شدن خدمت سربازی 
هم، با همدیگر در تلویزیون فعالیت می کردیم، این فعالیت 
چند سالی ادامه داشــت تا این که رسیدیم به برنامه ای که 
هنوز هیچ اسم و رسمی نداشــت. خیلی هم ساده شروع 
شد، اوایل  سال 1381 بود که جناب نعیمی ذاکر که آن زمان 
مدیر گروه کودک بود، به ما پیشنهاد برنامهای را داد که هم 
کوتاه باشد، هم هزینه زیادی برای تولید نداشته باشد. مثلاً 
برنامه ای باشد با یک مجری و یک عروسک که آن موقع ها 
نمونه های خوبش در تلویزیون خودمان کار شده بود که از 
نگاه من جذاب بودند و خیلی دوستشان داشتم مثل برنامه 
»آســمون و ریســمون« یا برنامه »قورباغه سبز« که خدا 

رحمت کند علیرضا توپچیان آن را اجرا می کرد. 
در واقع مــدت زمان روی آنتــن بودن برنامــه ای که به 
ما پیشنهاد شــده بود، زیر یک ربع بود. یعنی اصلاً برنامه  
محسوب نمیشد، ولی از آن جایی که ما کار نمایش انجام 
می دهیم و دلمــان می خواهد کارمان یــک قوام و دوامی 
داشــته باشــد، تصمیم گرفتیم برای همــان مدت اندک 
هم، یک اســمی انتخاب کنیم. برای پیدا کــردن این نام، 
دوران کودکی خودمان را مرور می کردیم، با مرور گذشــته 
احساس کردیم چیزی که بیشتر از همه برایمان جذابیت 
دارد، اصطلاًحاتی اســت که آن دوران همیشه لق لقه زبان 
ما و بقیه بچه ها بــود. مثلاً روزهای پنج شــنبه ها را خیلی 
دوست داشــتیم و از مدرســه که بیرون می آمدیم جمله 
»فیتیله فردا تعطیله« را زیاد تکــرار می کردیم یا جملاًت 
دیگری مثل لوبیا فردا زود بیا، عدسی فردا مرخصی! یک 
معادله های این طوری که در بیانش یک سجعی هم اتفاق 
می افتاد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نام »فیتیله« 
هم بامزه اســت، هم یک نوستالژی  است. هیچ دیدگاهی 

تلویزیـــون
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هم نبود که آن »فیتیله« می شود این »فیتیله«. ولی همان 
یک ربع برنامه، برای همه جذاب شــد و آن اسم هم روی 
آن ماند. طبیعی بود که دیگر مخاطبان گــروه را به آن نام 
می خواندند. چون می دیدند که هم وزن دارد، هم صحیح 
است و دیگر دنبال چیزی برای اســم آن نمی گشتند. به 
نظرم هم گذشته  این اسم داشت به آن کمک می کرد و هم 
اتفاقی که روی آنتن رخ مــی داد، مهر تاییدش را می زد. و 
همان طور که گفتم قرار نبود این نام، اســم ما وگروهمان 
باشد ولی به این اسم خوانده  شد و شناخته  شد و در نهایت 
ماندگار شــد. و بعد از آن چیزی حدود 1۶ سال روی آنتن 

ماند. 
از تشــکیل گــروه فیتیله ای هــا و ویژگی هــر کدام از 
کاراکترهایش صحبت کردید؛ اما این کاراکترهای سهگانه 

چطور به هم رسیدند و آقای قناد از کجا به آن ها پیوست؟
علی فروتن: قبل از مجموعــه »فیتیله جمعه تعطیله«، 
حمید گلی، محمــد مســلمی و ناصر آویژه یــک برنامه 
مشترک با هم داشــتند به نام »بچه ها جدول« که مجید 
قناد تهیه کننده آن برنامه بود. به همین دلیل یک آشنایی 

ضمنی با قناد داشتند. ولی من نه، شناختی از او نداشتم.
حمیــد گلی: بعــد از اینکه  مــن و محمد مســلمی از 
خدمت سربازی برگشتیم، »بچهها جدول« اولین برنامه 
تولید رســمی مان بود. علی فروتن به صورت مجزا در یک 
برنامه تک نفره برای شــبکه دو بازی می کرد. یک برنامه 
مجری محور نمایشــی به نام »خوشــک« که مجید قناد 

تهیه کننده اش بود. 
علی فروتن: ماجرای یک ســفینه فضایــی بود که روی 
زمین نشسته. همه چیز هم در استودیو اتفاق می افتاد و به 
اعتقاد من جزو بهترین کارهای دارای جلوه های ویژه شبکه 
دو بود. متاسفانه وقتی برنامه های گذشته را مرور می کنیم، 
هر چه جلوتر می آییم انگار داریم ســرپایینی می رویم به 

جای این که بالا برویم و موفق باشیم. 
در واقع آشنایی ما با مجید قناد به صورت جدا جدا بود. تا 
زمانی که جناب نعیمی ذاکر پیشنهاد آن برنامه کوتاهی را به 

ما داد که ماجرای انتخاب نامش را توضیح 
دادیم. یعنی همان برنامه »فیتیله«. 

اجرای برنامه »فیتیله«، بین برنامه 
مجید قناد بود. یعنی مجید قناد 
جمعه ها یک برنامه ای داشت که 
به ما گفتند شما در ده دقیقه، یک 

ربع از آن برنامــه، اجرا کنید 
که یواش یواش به مرور 

زمان به آن ده دقیقه، یک ربع، ذره ذره پنج دقیقه، ده دقیقه، 
بیست دقیقه اضافه  شد، تا این که کل برنامه شد »فیتیله 
جمعه تعطیله«. یعنی آن برنامه  قبلی که مجید قناد خودش 
مستقلاً به عنوان مجری اجرا می کرد، یواش یواش حذف 
شــد و شــد برنامه ای به نام »فیتیله جمعه تعطیله« که 
تهیه کننده و مجری آن خود مجید قناد بود، بازیگرانش هم 
من، محمد مسلمی و حمید گلی بودیم و این شکل گیری 
خیلی نرم و بدون پیش بینی از قبل اتفاق افتاد. یعنی هیچ 
چیزی چیده نشــده بود یا مثلاً برنامه ای نبــود که از قبل 
نوشته و آماده شده باشــد. البته خودمان از خیلی قبل تر 

یک طرحی در گروهمان داشــتیم که محمد مسلمی آن 
را پیگیری می کرد، کــه در برنامه »فیتیله« آن قضیه برای 
خودمان شکوفا شد، یعنی خودش را نشان داد و معلوم شد 
که می شــود با یک چنین کارهایی مخاطب را جذب کرد و 

موفق هم بود و خدا را شکر این اتفاق افتاد.

شــما »فیتیلــه « را در زمان هــای متفاوت با 
مجری های متفاوتی مثــل مجید قناد، محمود 
شــهریاری، مهرداد نظام آبادی اجرا کردید. 
از تجربه همکاری تــان در این برنامه با 
مجریهای متفاوت بگویید و این که 
همکاری با کدام مجری برایتان 

دل چسب تر بود؟
حمید گلی: فکر می کنم کلمه تفاوت، مناســب باشــد، 
ترجیح پیدا نمی کردند. به خاطر این که هرکدام شــان یک 
رنگی به کار می دادند. هر کدام کلاًس و سبک کار خودشان 

را داشتند و یک تفاوتی را ایجاد می کردند. 
مثلاً زمانی کــه قرار شــد محمود شــهریاری در برنامه 
همراهمان باشد، عده ای پرسیدند: چرا شهریاری؟ من در 
جواب یادآوری کردم که نباید محمود شهریاری را با جشن 
رمضان به یاد بیاورید. باید بــه خیلی قبل تر رجوع کنید، به 
سال ها پیش، دورانی که او در شــبکه یک مسابقه کودک 
اجرا می کرد. خاطرم هســت یک مســابقه ماست خوری 
با بچه ها بود که آن زمان بچه ها خیلی دوســتش داشتند. 
همین طور مسعود روشــن پژوه یا حســین رفیعی که در 
نیم رخ بود. ولی چون زمان همکاری با هــر کدام از آنها 
طولانی نمی شد، این تجربه منقص باقی می ماند. مثلاً در 
مدت زمانی که مجید قناد به ســفر حج رفت، »فیتیله« را 
با حسین رفیعی، مسعود روشــن پژوه و نگار استخر اجرا 
بردیم. از این جهت فرصت زیادی بــرای تجربه همکاری 
نداشــتیم. مدت همکاریمان با مهــرداد نظام آبادی یک 
خرده بیشتر از بقیه شد. خب نظام آبادی آن زمان در شبکه 
فعالیت می کرد و کاراکتر خاصی داشــت که آن تجربه هم 
سر جای خودش جذاب بود، یعنی بده بستانمان نزدیک تر 
شد، با دوستان دیگر فرصت همکاریمان کمتر بود. در کل 
همکاری با تمام مجری ها در »فیتیله« برایمان دل چسب 
بود و ترجیحی نداشــتند ولی تفاوت هایشــان زیاد بود. 
مثلاً  اجرا با یک خانــم، هم برایمان ســخت بود هم یک 
حسن هایی داشت. بر فرض مثال در قسمت نمایش های 
اکتیو و فیزیکال طبیعی است که کار با مجریان آقا راحت تر 
بود، از طرفی حضور خانمها یک تلطیفی ایجاد می کرد که 
ما خیلی اصرار داشتیم برای یک دوره ای که با یک مجری 
خانم مثل نگار استخر یا شبیه به او اجرا داشته باشیم. حالا 
می توانســتیم در نمایش ها یک دخل و تصرفی کنیم ولی 

اجازه ندادند. 

تصمیم گرفتیم برای همان مدت 
اندک هم، یک اسمی انتخاب کنیم. برای پیدا 
کردن این نام، دوران کودکی خودمان را مرور 

می کردیم، با مرور گذشته احساس کردیم 
چیزی که بیشتر از همه برایمان جذابیت دارد، 
اصطلاحاتی است که آن دوران همیشه لق لقه 

زبان ما و بقیه بچه ها بود. مثلا روزهای 
پنج شنبه ها را خیلی دوست داشتیم و از 

مدرسه که بیرون می آمدیم جمله »فیتیله فردا 
تعطیله« را زیاد تکرار می کردیم یا جملات 
دیگری مثل لوبیا فردا زود بیا، عدسی فردا 

مرخصی! در نهایت به این نتیجه رسیدیم که 
نام »فیتیله« هم بامزه است، هم یک 

نوستالژی  است. هیچ دیدگاهی هم نبود که 
آن »فیتیله« می شود این »فیتیله«
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برخلاف اکثر گروه هــای هنری که هر کــدام در یک 
دوره ای فعال اند و بعد از مدتی خاموش می شوند، شما 
در بین صحبت هایتان اشــاره کردید که 16  سال در این 
تیم کنار هم دیگــر کار کرده اید. این یک موفقیت بزرگ 
است. چرا که متاســفانه ما فرهنگ کار گروهی نداریم، 
یعنی برای کار گروهی آموزش ندیده ایم. رمز موفقیت 

شما و پایداری گروهتان چیست؟    
علی فروتن: البته فقط برنامه »فیتیله« 1۶ ســال ادامه 
داشــت، گروه ما قبل و بعد از »فیتیلــه« هم مدت زیادی 

همکار بود.
حمید گلی: همان طــور که گفتید متاســفانه ما برای کار 
جمعی تربیت نمی شویم و سال هاســت که این مشکل را 
داریم. این طور که میگویند در پیشــینه ما این گونه نبوده، 
گویا نم نمک بنا به تغییرات اجتماعی و سیاســی، مردم ما 
تنها می شوند. یعنی تنها بودن انگار می آید جا پیدا می کند و 
امروز دیگر یک امتیاز است. اگر تو تنهایی بُردی خوب است 
حالا بقیه اگر نبُردند مهم نیست. بیشتر تنهایی و تکی برنده  
شدن را بلد هستیم. نه این که تکی برنده شدن، چیز بدی 
باشــد به هر حال بعضی موقعیت ها جریان جمعی ندارند 
و شــما در آن تنها هســتید مثلاً در دوی صدمتر، آدم های 
مختلف از جاهای مختلف دنیا می آیند، در یک ردیفی قرار 
می گیرند و شما در آن موقعیت، فقط یک نفر هستید ولی 
بعضی از ورزش ها مثل فوتبال و والیبال اصلاً حال انفرادی 
ندارند. مثال های ورزشی را از این جهت می زنم که راحت تر 
منظورم را برسانم. در تیم فوتبال تمام اعضای تیم به برد فکر 
می کنند و نگاه جمعی شان به نگاه فردیشان غالب است، 
کافی است که یکی از بازیکن ها فردی کار کند، شما متوجه 
می شــوید که آن تیم شــکل و فرم خوبی ندارد. فرقی هم 

نمی کند که آن بازیکن در چه پستی باشد. 
در تمام این ســال ها هر ســه نفرمان بــرای یک هدف 
می جنگیدیم و فقط آن نقطه تبلــور نمایش، برایمان مهم 
بود. به همین دلیل ناخــودآگاه تنش ها و اصطکاک های 
فردی مان پایین می آمد و به این فکــر می کردیم که برای 
رســیدن به این هدف، تعهدات و گذشت هایی باید داشته 
باشــیم و یک توافقاتی باید بکنیم. این نکته همیشه پس 
ذهنمان بود که ما یک گروه هستیم پس مقاوتمان هم یک 
مقاومت گروهی اســت. در واقع گروهــی کار کردن، برای 
ما خیلی چیز عجیبی نبود. چرا که اســاتید ما مثل علیرضا 
خمسه که اولین استاد بنده بود در همان 1۶،1۷ سالگی این 

را به ما فهماندند که کار نمایش یک کار گروهی است. 
و متاســفانه این موضوع در آمــوزش و پرورش هم 
بسیار پررنگ است و آن جا هم تاکید بر فردگرایی و رتبه 

محوری است.
حمید گلی: از همان دوران ایــن را آموختیم که ارزش و 
اهمیت شــخصیتی که امروز نقش اول را بــر عهده دارد و 
بیشتر روی صحنه دیده می شــود، دقیقا به اندازه ارزش و 
اهمیت شخصیتی اســت که نقش کمرنگ تری دارد. این 
روحیه در نمایش، ناخودآگاه جا می افتد. این ها به خاطر 
نفس نمایش است، بحث ما نیســت. این هنر به واسطه 
تفاوت مدلش با بقیه هنرها، نفــس آدم را تربیت می کند 
که در آن من بپذیرم امروز این هستم ولی فردا این نیستم. 
مثلاً در یک ارکســتر، تعــدادی از نوازنــدگان از ابتدای 
حضورشان در حال نواختن هستند. تعدادی دیگر همان طور 
ساکت هستند تا زمانش برسد، ورود می کنند و باز خروج 
می کنند ولی همان ها به محض این که کار اضافه ای انجام 
دهند یا کم کاری  کنند، آن نوای خوش ارکستر کاملاً تغییر 
می کند. این اتفاق در نمایش هم می افتد. ولی در جاهای 
دیگر نه متاسفانه، که بخش عمده اش برمی گردد به آموزش 
و پرورش، چــون کار گروهی کردن فقط بــه صورت تئوری 

مطرح می شود و اصلاً هیچ پشــتوانه ای ندارد. یک اتفاق 
بدی هم که در اغلب خانواده ها می افتد این است که هرگاه 
مشکلی برای افراد خانواده پیش می آید، اولین نصیحتی که 
می شنود این است که: تو خوب باش، تو بهتر از همه باش.  
و همه این ها موجب بالا آمدن فردی نگری می شود، هیچ  
رفتاری منجر به بالا آمدن جمعی نگری نمی شود در نتیجه 
اغلب افراد در مشــارکت های گروهی موفق نیستند، مگر 
اینکه تذهیب نفس پیدا کرده باشند و دلشان بخواهد کنار 
هم باشند مثل گروه های کوهنوردی، مسیرشان مشخص 
است، یک قله ای است که باید بروند و برگردند. وقتی هم 
برمی گردند، می گویند این مجموعه رفتند و برگشتند حالا 
فرقی نمی کند دو نفر باشند یا پنجاه نفر، همه فقط به صعود 

گروه فکر می کنند. 

شما چطور، راز ماندگاری گروه از نظر شما چیست؟ 
علی فروتن: در تکمیــل صحبت های حمید گلی، به قول 
کاشــانی ها از ما هم به همچنین! مانــدگاری یک گروه به 
رفتارهای افراد آن گروه برمی گردد و این که چقدر نســبت 
به همدیگر گذشــت دارند و اول از همه چقدر می توانند از 
خودشان بگذرند. یعنی من علی فروتن چقدر می توانم از 
خواسته های خودم در مجموعه گروه خودم بگذرم؟ ممکن 
است چیزی را دوست داشته باشم که گروهم آن  را دوست 
ندارد، یا بایــد آن را بگذارم برای بخــش خصوصی زندگی 
خودم، یا باید پاکش کنم. شاید اصلاً آن یک ایراد است و 
این کمکی اســت که گروه به من می کند و آن ایراد را از من 
می گیرد. یک جایی هم نه، اصلاً آن خواسته ای که دوستش 
دارم، ذات من اســت مثلاً نوع پوششــم. زمانی که همراه 
گروهم برای اجرا می روم باید آن پوششــی که گروه برای 
من مشخص کرده بپوشم. البته الان دارم به سطحی ترین 
و کوچک ترین نکات اشــاره می کنم. شاید من از آن لباس 
خوشم نمی آید ولی گروه آن را تایید کرده پس من موظفم 
بخاطر احترام به گروه که یک بخشی از آن خودم هستم، آن 
لباس را بپوشم. چون در شکل کلی، آن تصویر قشنگ است. 
شاید در تنهایی من قشنگ نباشد ولی در تصویر سه نفره ای 

که این گروه می ســازد، این تصویر خیلی خوشگل است. 
خب من باید قبول کنم. یا مثلاً تربیت های فردی آدم ها هر 
کدام به یک شکل اســت. ما هر کدام در یک خانواده جدا 
از هم بزرگ شــده ایم، چه بخواهیم چه نخواهیم هر کدام 
یک ایراداتی داریم و از همه بیشــتر من. ولی وقتی در این 
مجموعه قرار می گیرم باید سعی کنم با گروه همراه باشم و 
اگر جایی تذکری داده می شود ولو این که ما ایرانی ها همه 

این عادت را داریم که وقتی تذکر می دهند، به ما برمی خورد، 
حالمان بد می شــود، رنگمان قرمز می شود، رگ گردنمان 
بیرون می زنــد و خیلی کم اتفاق می افتد کــه این قضیه را 
بپذیریم. یکی از حسن های گروه این است که اگر خودت را 
در جریانش بیندازی، یک جوری آدم را صیقل می دهد که 

آستانه پذیرش و تحملت خودبه خود بالا می رود.
شــاید من علــی فروتن 55ســاله کــه الان این حرف 
را می زنم در 25ســال پیــش این طور نبــودم، زود قاطی 
می کردم ولی یواش یواش این را یــاد گرفتم که مدام باید 
این سطح انحنایی را بیشترش کنیم و ان قدر قائمه نباشیم. 
خوشــبختانه این اتفاق خیلی زود در گروه ما افتاد. یعنی 
این طوری نبود که زمان ببرد. بالاخره گاهی هم بحث و جدل 
در گروهمان اتفاق می افتاد، ولی این نبود که با همدیگر قهر 
کنیم. مثلاً سر تمرین نمایش »نون مثل نظم« بارها پیش 
می آمد که با هم بحث می کردیم طوری که کار به داد و بیداد 
می کشید ولی سر کار،  نه سر مسئله شخصی علی فروتن 
با حمید گلی.  همان شب من مهمان حمید گلی بودم و از 
شــام می رفتم خانه اش و تا 10،12 شــب هم بیدار بودیم، 
می گفتیم، می خندیدیم. دوباره فردا برمی گشتیم و اگر آن 
مسئله مطرح می شد، پای حرفمان اگر قرار بود بایستیم، 
می ایستادیم و باید می رساندیمش به یک سرمنزل، چرا؟ 
چون کار گروه را داشتیم پیش می بردیم نه کار شخصی من 
علی فروتن را. زمانی که بتوانیم موضوع های شــخصی و 
گروهی را از هم تفکیک کنیم و یک مقدار هم گذشت داشته 
باشــیم، غیرممکن اســت که گروه ها نتوانند کنار همدیگر 

جلو بروند.

موضوعات مالی را هم نباید فراموش کرد؛ مسئله ای 
حساس در ماندگاری یک گروه...

بعد از این موضوع به اعتقاد من مســئله مالی به وجود 
می آید که اگر خیلی از گروه ها آن را، روز اول حل می کردند 
دوامشــان خیلی زیاد می شــد. ما روز اول این موضوع را 
برای همدیگر حل کردیم که بــه هیچ وجه مقوله مالی را در 
رفتار گروهی مان جلو نیاوردیم. گروه حساب کتاب داشت 
اما حساب کتابش کاملاً مســاوی و مشخص است چون 
پله بندی در مسائل مادی، آدم را دچار شک و تردید می کند. 
هر چقدر هم که من به خودم اعتماد داشته باشم که خیلی 
آدم باگذشتی هستم، باز هم آخرش گوشه ذهنم یک ذره 
درگیر می شود، لکه سیاهی شکل می گیرد و این لکه به مرور 
زمان مدام بزرگ تر می شود. ما برای این که این لکه سیاه در 
ذهن هیچ کدام مان به وجود نیاید، از همان روز اول گفتیم 
همه چیز مســاوی. یعنی درآمد این گروه تقسیم بر تعداد 
آدم های گروه میشود و این قضیه عملاً جلو رفت و خدا را 
شکر هیچ اتفاق بد و توهین آمیزی برای هیچ کدام ما اتفاق 
نیفتاد. حتی بعد از این که من و حمید گلی از محمد مسلمی 
جدا شــدیم و به عنوان یک گروه مستقل مجددا خودمان 

شروع به کار کردن کردیم. 
حالا بنا به یک ســری دلایل در خصوص نــگاه به مقوله 
هنری ای که داشتیم، من و حمید گلی بیشتر علاًقمند به کار 
تئاتر بودیم ولی اولویت اول محمد مسلمی برنامه سازی در 
تلویزیون بود و ذهنیتش این بود که تعداد مخاطب های آن 
نوع برنامه ها بیشتر هستند و با فعالیت در آن حوزه بیشتر 
می توان تاثیرگذار بــود. ما نه ما این طــوری به قضیه نگاه 
نمی کردیم و ترجیحمان انجام کاری است که هم شأن مان 
دست خودمان باشد و هم افتخار درست کند. همه چیزش 
خوشگل باشد ولو کوچک. با وجود این تفاوت نظرها باز هم 
اگر پروژه هایی که تعریف  شود که باید ما و محمد مسلمی 
کنار هم قرار بگیریم، همان طور مانند گذشــته کنار هم کار 
می کنیم با همان شوخی هایی که قبلاً با هم می کردیم. به 

ماندگاری یک گروه به رفتارهای 
افراد آن گروه برمی گردد و این که چقدر 

نسبت به همدیگر گذشت دارند و اول از 
همه چقدر می توانند از خودشان بگذرند. 

یعنی من علی فروتن چقدر می توانم از 
خواسته های خودم در مجموعه گروه 
خودم بگذرم؟ ممکن است چیزی را 
دوست داشته باشم که گروهم آن  را 

دوست ندارد، یا باید آن را بگذارم برای 
بخش خصوصی زندگی خودم، یا باید 

پاکش کنم. شاید اصلا آن یک ایراد است و 
این کمکی است که گروه به من می کند و 

آن ایراد را از من می گیرد

تلویزیـــون
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قول معروف فردی که خلاًف نظر شما نظر می دهد دشمن 
شما نیســت، یک آدمی اســت با یک نظر دیگر. اگر همه 
می توانســتند این موضوع را برای خودشان حل کنند تمام 
درگیری هــای روزمره مان که در ســطح جامعــه  به وجود 
می آید، از بین می رفت. از نظر من شکل ساختار یک گروه  
هم همین طور است و برای ماندگار شدنش افراد گروه باید 
با هم مهربان باشند، گذشت داشته باشند و سخت نگیرند 
چون سخت گرفتن، آسیب به آن چهارچوبی است که برای 
خودمان خیلی با ارزش است دوستش داریم. می خواهیم 

آن گروه را حفظ کنیم ولی خودمان نابودش می کنیم.
 

با این تعریــف و چارچوبــی که گفتید، چه شــد که 
»فیتیله ای ها« تمام شد؟

علی فروتن: »فیتیله« تمام نشــد. »فیتیلــه« در واقع 
بازیچه دست یک سری آدم های سیاســی قرار گرفت که 
می خواســتند از یک فرصت _ عذرخواهی می کنم بابت به 
کار بردن این واژه _ از یک فرصت مسخره استفاده کنند. در 
حالی که یک برنامه ای که 1۶سال روی آنتن است. حداقل 
13 سال آنتن زنده دستش است و شما هیچ گونه به قول 
بچه های امروزی سوتی ای از این برنامه نمی توانی بگیری 
که توهین به کسی کرده باشد و کسی را زیر سوال برده باشد؛ 
غیرممکن است برنامه تولیدی اش که سه تا بازبین داشته، 
بیاید توهین بکند آن هم به قشــری که یکی از اعضای آن 
گروه مال همان ایل و طایفه است. ما هر کداممان مال یک 
منطقه ایران هستیم. حمید گلی اصالتا گیلاًنی است، من 
اصالتا لر هستم، محمد مسلمی آذربایجانی و ترک هستند. 

مگر می شود چاقو دسته خودش را ببرد؟ 
همه چیز یک تسویه حساب شخصی بود. تسویه حساب 
یک ارگان با صدا و ســیما، این وسط ما و خیلی های دیگر 
در این سال ها تاوان دادیم. ما اشــتباهی مرتکب نشدیم، 
یک سوءتفاهم بود. همان شــب هم به مدیر شبکه اعلاًم 
کردیم. حمید گلی پیشنهاد داد که مشکلی نیست فرداشب 
به ما یک ساعت برنامه بدهید، ما می آییم، با مردم صحبت 
می کنیم، حتی دل جویــی می کنیم. ولی حاضر نشــدند 
یک ســاعت به ما آنتن بدهنــد تا ما از مــردم دل جویی و 
عذرخواهی کنیم. اگر ما همان شب به مردم می گفتیم که 
این مسئله ای که پیش آمده، یک سوءتفاهم بوده و از شما 
عذر می خواهیم، این اتفاق نمی افتاد. حتی لحظه ای به این 

فکر نکردند که این برنامه  را امروز بدســت نیاورده اند، این 
برنامه مال دیروز نیست، سال هاست که روی آنتن است. 
کلی آدم در این برنامه به رحمت خدا رفته اند، آدم هایی که 
در حال تولید این برنامه بودنــد. نمی توانید به این راحتی 

بگذرید. 
من و حمید گلی دوســتان زیــادی در آذربایجان، تبریز 
و اردبیل داریــم. ما بارهــا و بارها آن جا اجرا داشــته ایم. 
اصلاً همان موقــع مردم آن جا تماس می گرفتند و قســم 
می خوردند که این ها ما نیستیم. واقعا برای خودمان عجیب 
بود. من به یکی از خبرنگاران هم گفتم که برایم عجیب است 
که مردم برای یک آیتم 8دقیقه ای ریخته اند کف خیابان، 

ولی برای خشک شدن دریاچه ارومیه که همان ایام هم رخ 
داده بود، کاری را نکردند. چه اتفاقی دارد می افتد؟ 

برنامه »فیتیله« خیلی در اوج تمام شد. بعد ها خیلی از 
هرســه نفرمان دعوت کردند و اصرار کردند که دوباره آن را 
ادامه دهید. گفتیم به قول معروف صد دادم که بچه ام شب 

بیرون نخوابد، وقتی بیرون خوابید دیگر تمام است!
این »فیتیله« دیگر آن »فیتیله« نمی شد. »فیتیله« مال 
مردم تمام ایران بود. ما به تمام زبان ها صحبت می کردیم، 
با همه زبان هــا بدون غرض شــوخی می کردیم. ولی اگر 
می خواستیم دوباره شروع کنیم، اگر یک لهجه می گرفتیم 
همه سر را بالا می کردند که دارد به ما توهین می کند. عملاً 
شدنی نبود. بهتر بود که در همان اوج و خوشگلی و آن قضایا 
قطع شود. حالا یک سریها قضاوت خودشان را می کنند. 
ما نمی توانیم قضاوت همه مردم را پاسخ بدهیم. مهم این 
است که عملاً برنامه »فیتیله« برای مردم تمام نشده. هنوز 
که هنوز است ما را دوست دارند، هنوز که هنوز است وقتی 
مردم در خیابان ما را می بیننــد از خاطراتی که با آن برنامه 
دارند، می گویند. مردم با مــا زندگی می کنند و بزرگ ترین 
لطفی که خداوند به بنده هایش می کند این است که شما 
را در جایگاهی قرار بدهد که وقتی مردم شما را می بینند از 
دیدنتان خوشحال شوند و خداوند این لطف را به هر سه تای 
ما کرده، یعنی هر کجا، هر کســی ما را می بیند یاد لحظات 
خوش زندگی اش می افتد نه یاد لحظات دردآور زندگی اش. 
همیشــه با دیدن عکس من، تصویر من، با شنیدن صدای 
من و حرفی از من، نیشش باز می شود، دهانش به حرف بد 
باز نمی شود و خدا را شکر که این جایگاه برای ما بوجود آمد 

و این برگ برنده ماست.

شما قبلا یک مهدکودک داشتید، دلیل تعطیل شدن 
آن چه بود؟

علی فروتــن: آن مهدکــودک و اصلاً ورود بــه آن فضا 
یک جورهایی اشــتباه بود. علی رغم این کــه خودم به این 
معتقد بودم در زمینه ای که تخصص نداری نباید ورود کنی، 
این اشتباه را انجام دادم. یک ورود اشتباه به مقوله ای بود 
که واقعا دانشش را نداشتم و مدیریتی که بالای سر آن جا 
گذاشــتم عملاً دنبال چیز دیگری بود، برای پیشــرفت و 
پیشــبرد این قضیه نبود. انتخابم، انتخاب غلطی بود چون 
اگر یک مدیر خــوب بود خیلی صادقانه می گویم با اســم 
و برندی که من داشتم می توانســت جزو بهترین ها باشد 
ولی نشــد. بچه ها برای من اولویت دارند، دوست نداشتم 
به واسطه بچه ها و با هر ترفندی، یک درآمدی را کسب کنم 
که بعد ته ذهن خودم آسیب ببیند و مدام ذهنم درگیر این 

باشــد که این بچه چه چیزی یاد گرفــت و از این جا رفت؟ 
این مهدکودک به چه دردش خورد؟ وقتی در مدرسه بگوید 
من در مهدکودک فلاًنی بودم، می پرسند خب در آن جا چه 
چیزی یاد گرفتی؟ باید کاری می کردم که مهد فروتن، یک 
تفاوتی با بقیه مهدکودک ها داشته باشد دیگر. اما وقتی نگاه 
می کردم می دیدم ســطح آن با دیگر مهدها حتی مساوی 
هم نبود و آموزش های مهد، آن آموزشی نبود که من خودم 
سال ها پیگیرم و دارم در تلویزیون تلاًش می کنم که آن ها را 
به بچه ها یاد بدهم و خیلی صادقانه با آن دوستمان صحبت 
کردم و جمعش کردیم. گفتم حاضر نیســتم به هر قیمتی 
پول در بیاورم. ثمره اش هم کاملاً پیداست. ما اگر قرار بود 
خیلی راحت، با هزار جور مسائل و کلاًشی پول در بیاوریم، 
الان وضعیت مالی مان خیلی نگران کننده نیســت ولی در 

مجموع آن اتفاقی که باید بیفتد نمی افتد. 

تئاتر کودک چطور؟ فکــر می کنم همچنان مخاطبان 
بسیار دارد؟

علی فروتن: الان درآمد خنداندن کم نیست ولی چطوری 
باید بخندانیم؟ این خیلی مهم است که من بازیگر به عنوان 
بازیگری که سال هاست کار کردم دوره دیدم درس خواندم 
شانم زیر سوال نرود. این برچسب به من نخورد که به خاطر 
پول دارد هر کاری می کند. مــرز بین کمدی و لودگی عین 
یک موی باریک است خیلی سخت است نگه داشتن این 
مرز که بتوانی در عین اینکه کمدی داری کار می کنی حرف 
بزنی. خب سیاست های امروزی جامعه ما عملاً این اجازه را 
به تو نمی دهد که راحت بخواهی حرف بزنی و ناخودآگاه تو را 

 این »فیتیله« دیگر آن 
»فیتیله« نمی شد. »فیتیله« مال 

مردم تمام ایران بود. ما به تمام 
زبان ها صحبت می کردیم، با همه 

زبان ها بدون غرض شوخی می کردیم. 
ولی اگر می خواستیم دوباره شروع 

کنیم، اگر یک لهجه می گرفتیم همه 
سر را بالا می کردند که دارد به ما توهین 

می کند. عملاً شدنی نبود. بهتر بود که 
در همان اوج و خوشگلی و آن قضایا 
قطع شود. حالا یک سریها قضاوت 

خودشان را می کنند. ما نمی توانیم 
قضاوت همه مردم را پاسخ بدهیم
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می اندازد در لودگی. ولی ما همیشه می گوییم که داریم برای 
بزرگسال مخاطب تربیت می کنیم، وقتی شما خوراک خوب 
بدهی قاعدتا وقتی بچه بزرگ می شود دنبال خوراک خوب 
می رود، مطالعه می کند تا ببیند چه متنی را شما به عنوان 
یک تئاتر بزرگسال داری کار می کنی و نویسنده آن چه کسی 
است. این را هم بگویم که به مراتب درآمد کار کودک بسیار 
بسیار پایین اســت، حمایت در حد صفر است یعنی رسم 
زیر صفر است. نمونه اش همین تئاتر آخری که ما کار کردیم 
به نام »دوره گردها« که در کانون پرورش فکری اجرا رفتیم 
من و حمید گلی به عنوان سرمایه گذاری که اینجا روبروی 
شما نشسته ایم دفترمان را کرده ایم پلاًتوی تمرین و هزینه 
تولید کار را از صفر یعنی از یــک دانه چای لیپتون گرفته تا 
ســاختن دکور را از جیبمان دادیم و این گونه روی صحنه 
رفتیم. تمام که شد آمدیم بلیط را فروختیم و دستمزد بقیه 
بازیگرها را صاف کردیم، شما اگر چیزی بردید ما هم بردیم. 
نزدیک به 3 تا 4 ماه هم وقت گذاشــتیم با اجرا. نوشتیم، 
بازی کردیم، کارگردانی کردیم، در واقع برند 30، 25 ســاله 
کار خودمان را گذاشتیم وسط، هر کدام از این آیتم ها مبلغ 
دارد و برای هر کسی بخواهی کار کنی بابتش باید دستمزد 
بگیری ما هیچ کدام این ها را نگرفتیم. سرمایه خودمان را 
هم گذاشتیم فقط توانستیم سر به سر شویم، یعنی همان 
پولی که برای ساخت دکور هزینه کرده بودیم را برگرداندیم، 
دستمزد اصلاً . این را خیلی صادقانه می گویم حالا شاید من 
علی فروتن یا حمید گلــی بگوییم ایرادی ندارد. من چندتا 
اجرا بیرون بروم درمی آورم، مشکلی نیست ولی آن کسی 
که دارد کار کودک می کند و این موقعیت اجتماعی شغلی ر 
ندارد باید چکار کند؟ بلیت چهل هزار تومان کانون پرورش 

فکری بــرای فروش فیلــم را بگذارید کنار پــول تنقلاًت، 
پدر مادری کــه می آیند آنجا پول تنقلاًتشــان از پول بلیط 
بیشتر اســت. یک چیپس و یک بطری آب و یک بستنی 
برای بچه هاش بخرد حدود 150، 1۶0 تومان می شــود بعد 
بلیط برای بچه اش خریده چهل هــزار تومان. با این حال 
یکشنبه ها می آید که بلیط نیم بها و بیست هزار تومان است. 

این طوری کار کردن دیوانه بازی است.

البته بیشتر عشق است تا دیوانه بازی
علی فروتن: الان اسمش را می گذاریم عشق، اما خانواده 

من که نباید عشــق من را به یدک بکشــند. من عاشق یک 
چیزی هستم ولی چرا خانواده ام باید خسارتش را بدهند؟ 
این جا برمی گردد به وظیفه دولت که باید تو را حمایتت کند، 
تو یک سرمایه ای برای این مملکت ســال ها تجربه داری 
الان داری روی صحنه می روی با 55سال سن ما نمایشی 
را روی صحنه بردیم که هر کســی نگاه می کرد می گفت ما 
نفسمان برید شــما این نمایش را اجرا کردید یک ساعت 
کامل میخواندیم دیالوگ میگفتیم حرکت انجام می دادیم 
یک ســاعت با ضرب آهنگی مسلســلوار و مطلب داری به 
بچه ها می گویی نه اینکه فقــط بیاییم حرکت انجام بدهیم 
و چهار تا دیالوگ بگوییم که بچه هــا بخندند و بعد بروند از 
سالن بیرون. خرگوش بلاً گرگ ناقلاً اجرا نکردیم ما حداقل  

بیســت جلد کتاب را زیر و رو کردیم برای این نمایش چر 
چون داشتیم در مورد روانشناسی کودک کار می کردیم. هیچ 
گروهی نمی آید اینطوری فکر کند بــا جرات می گویم الان 
در این برهه هیچ گروهــی نمی آید وقت بگذارد می آید یک 
چیز آماده اصغر تو از این ور بیا اکبر تو از آن ور بیا می پریم 
وسط می گوییم فلاًن، این عین آب خوردن است برای من 
علی فروتن و حمید گلی که 35سال است سابقه کار داریم 
ولی ما وارد این نمی شویم حمید گلی همیشه می گوید ما 
موقعی موفقیــم که از روی خودمان رد شــویم. ما دائما از 
روی خودمان رد می شــویم یعنی کار قبلی که انجام دادیم 

را می گذاریم کنار میرویم یک کار جدید دیگری را شروع 
می کنیم هیچ گروهی را الان شــما ندارید در کار کودک که 
با ساز زنده روی صحنه بخواند بدون میکروفن و برقصد و 
دیالوگ بگوید ما تنها چیزی را که از کانون خواستیم و به ما 
دادند یک سالن بود با یک نور تخت نه موسیقی داشتیم که 
پلی بک شــود هیچ کدام این ها، در واقع شما دارید توانایی 
خودت را به رخ تماشاگر می کشی دیگر می گویی من بلدم، 
بچه وقتی نگاه می کند می گوید دمش گرم 35 سال است 
دارند کار می کنند مادر همــان بچه می گوید من وقتی بچه 
بودم این ها داشتند اجرا می کردند الان که خودم بچه دارم 
هنوز هم دارند اجرا می کنند. ایــن دیالوگ را به ما گفته اند. 
ولی آن که باید ببیند نمی بیند. ولی خب شــما می پرسید 
چرا همچنــان دارید کار کــودک می کنیــد، بخاطر این که 
چیزی است که نمی توانی ازش جدا شوی. واقعا نمی توانی 
جدا شــوی. یک اعتیادی دارد که وظیفــه ای به گردن من 
می اندازد شاید هم یک روزی ببرم. خیلی صادقانه می گویم 
این جوری نیســت که من حتما تا آخر عمــرم این پرچم را 
بالا نگه می دارم نه من هم یک حد و توانی دارم. یک جایی 
یک دفعه می گویم دیگــر بس اســت... آن کاری که باید 
می کردم و وظیفه و دینی که به گردنــم بوده بابت مملکتم 
انجام دادم پیش خودم قضاوت می کنم و می گویم انجام 
دادم، دیگر بس اســت می گذارم کنار و می روم دنبال یک 
چیز دیگری ولی واقعا کار کودک به قول منوچهر هادی یک 
دیوانگی ای باید در آن باشد که بیایی و بایستی و کار کنی. 
خود هادی آمد کار ما را دید و گفت من سریال نیسان آبی 
را با آن میلیارد ساختم، آخرش قاطی کردم و گفتم این پول 
خیلی کم است این چه پولی بود. ما نمایش کار کردیم این 
همه مخاطب آمد توی سالن و رفت بیرون اصلاً به اندازه پول 
چایی یک هفته یک سریال نمی شود، کل تولید ما ولی خب 
نمی خواهم کارهای دیگر را زیر سوال ببرم اما اثری که تئاتر 
می گذارد بلندمدت است، ماندگار است، از یاد نمی رود. شما 
غیرممکن است نمایشی ر در کودکی دیده باشید و از یادتان 
رفته باشــد یک نمایش خوب دیده باشــی یک موسیقی 
خوب شنیده باشی، غیرممکن است که آن را فراموش کنی. 
این را یادمان می رود که ما مسئولیم و از چیزی که می تواند 
تاثیرگذار باشد حمایت کنیم که متاسفانه حمایت نمی شود 

ولی ما کارمان را انجام می دهیم تا تهش هم ایستاده ایم. 

شــما در ســال 9۰، فیلــم ســینمایی »فیتیلــه و 
ماه پیشانی« را کار  کردید در طول زمان تولید این فیلم، 
آقای مسلمی خطاب به بچه ها گفتند که عموفیتیلهای ها 
قصد دارند از این به بعد، سالی یک فیلم سینمایی برای 

بچه ها داشته باشند. چرا این اتفاق نیفتاد؟ 
علی فروتن: چرا مرحوم محمدعلی کشاورز به تلویزیون 
معترض بود؟ می گفت تــو برای یک برنامــه یک پول به 
من دادی و یک قرارداد با من بســتی برای سریالی به نام 
»پدر ســالار«، تو دیگر دوباره به من پولی نداده ای که در 
شــبکه های دیگر و برنامه های دیگر پخشش کنی. اینجا 
تنها محل کسب درآمد من است. تو موقعی می توانی این 
سریال ر دوباره پخش کنی که بیایی بگویی آقای کشاورز، 
نه دســتمزد روز اولت، درصــدی از دســتمزد روز اولت را 
پرداخت می کنیم، چون می خواهیم این سریال را در شبکه 
آی فیلم هم پخش کنیم. تلویزیون ایــن کار را نمی کند به 
شــما به عنوان بازیگر، کارگردان، نویسنده، تهیه کننده، هر 
شغلی داشته باشید، یک مبلغی می دهد و به تعداد موهای 
ســرمان آن را پخش میکند، نصفه شــب پخش می کند، 
صبح پخش می کند. ولی از آن طرف موقعی که شما یک 
کاری را تولید کنید حالا اســم برنامه دیگری را نمی آورم، 
می گوید من تو را برندت کردم، من تو را ساختم. خب مگر 

خب شما می پرسید چرا 
همچنان دارید کار کودک می کنید، 

بخاطر این که چیزی است که 
نمی توانی ازش جدا شوی. واقعا 

نمی توانی جدا شوی. یک اعتیادی 
دارد که وظیفه ای به گردن من 

می اندازد شاید هم یک روزی ببرم. 
خیلی صادقانه می گویم این جوری 

نیست که من حتما تا آخر عمرم این 
پرچم را بالا نگه می دارم نه من هم 

یک حد و توانی دارم. یک جایی 
یک دفعه می گویم دیگر بس است...

تلویزیـــون
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غیر از این است که به همان اندازه هم ما برای تو مخاطب 
آورده ایم؟ معــادل ما آدم های دیگری هــم بوده اند که در 
زمان های مختلف آمده اند. پس چرا تلویزیون هی افت و 
خیز دارد؟ اگر این طور بود خب یک دانه چوب را می بردید 
در تلویزیون می شد عمو فیتیله، می شد دور از جان محمود 
توپچیان، می شــد خدا حفظش کند علی نصیریان! علی 
نصیریان است که به تو به عنوان تلویزیون بها می دهد و در 
سریال بازی می کند. مگر غیر از این است؟ کارگردانی که 
می آید کار می کند این بها را به تو می دهد. تو ابزار را داری. 

یک سازمانی هستی به نام صدا و سیما که دست و بالت باز 
اســت چون پول بودجه و بیت المالی که باز یک بخشی از 
آن مال من است، بخشی از آن را به تو می دهند، تو می روی 
خرید می کنی و ابزار می آوری. خب این ابزار دست تو است 
امکان پخش هم دست تو است. من هم رفتم دوره دیدم 
و تحصیل کردم در این زمینه، تنهــا جایی هم که می توانم 

خودم را ارائه بدهم آنجا است. 
»فیتیله و ماه پیشــانی« هم همین بود ما در دوره آقای 
ضرغامی گفتیم می خواهیم ســینمایی این کار را بسازیم. 
منت سر ما گذاشتند و نوشــتند که اینها اجازه دارند یک 
فیلم سینمایی بسازند، ما را مفتخر کردند با لفظ مبارک و 
به ما این اجازه را دادند که یک فیلم سینمایی از ثمره تلاًش 
نه تنها »فیتیله« از سال ۶۷ تا 90 هر چه تولیدات بوده مال 
شــبکه دو و تلویزیون بوده دیگر غیر از تئاترهایی که مال 
خودمان بوده بــه ما تفقد کردند و یک نامه دادند که شــما 
اجازه دارید یک فیلم سینمایی بسازید. حالا محمد مسلمی 
خیلی از این موضوع خوشــحال بوده، احساســاتی شده 
فکر کرده که دوستان مدیر همیشه همین طوری سرحال 
هستند! نمی دانســت که بالاخره شــرایط جوی اتفاقات 
عجیب و غریبــی را راه می اندازد. شــما نمی توانید از یک 
ساعت بعد یک آدم دیگر خبر داشته باشید. محمد مسلمی 
این وعده را داد ولی اصلاً امکان پذیر نبود. همین الان اصلاً 

این قضیه را بگذاریم کنار، اصلاً »فیتیله« هیچی، در 
این در حالی است که ما در زمینه کار کودک بسیار هم 

کم کار هستیم.
علی فروتن: نکته درستی است؛ طول ســال چند تا کار 
کودک تولید میشــود برای بچه ها؟ آمــاری که خدمتتان 
می دهم برای اواخر دهه ۷0 است. ســینمای هندوستان 
سالانه 950 فیلم کودک و نوجوان برای سکوی فروش آماده 

می کند. ما اوایل دهه 80 مجموع فیلم هایمان در جشنواره 
فجر و جشنوارههای کودکمان را همه را روی هم بگذارید 40 
تا فیلم نمی شد. آن 950 تا فقط در حوزه کودکش می سازد. 
از بین این تعداد فیلم حتی اگر در 940 تای آن فیلم ها هم 
که خطا کنند، 10 تا فیلم خوب از آن ها در می آید یا نمی آید؟ 
بچه هایشــان امکان انتخاب دارند یا ندارند؟ بچههای ما 
چه انتخابی دارند؟ هیچی و این هــم برمی گردد به اینکه 
ما دوســت نداریم بچه عقاب تربیت کنیــم، یعنی بچه ای 
که همین جلو، نــگاه لنز واید روی چشــمان بچه هایمان 

نمی بندیم و پرسشگرشان نمی کنیم. ما وقتی یک فیلمی 
بسازیم و بگوییم بیا این را نقد کن. 

حمید گلی: یــک برنامه ای بود آن موقع کــه به این نگاه 
رســیدند تعدادی نوجوان را به عنوان نقــاد و منتقد با یک 
سرگروه بیاورند برنامه ها و آن برنامه ها را نقد کنند. بعد به 
ما گفتند این کار را می کنید؟ با این که برنامه ما پخش زنده 
بود و این قضیه یک مقدار ترســناک بود قبول کردیم. آن 
روز که در استودیو بودیم پشت دوربین معمولا نیمه تاریک 
اســت، حالا آن موقع چشــم هایمان آنقدر ضعیف نشده 
بود می توانســتیم ببینیم که آن ها انگار طبق یک برنامه ای 

آمده اند. از پشــت دوربین می دیدم که لیدرشان به آن ها 
می گفت که وقتی ما پاســخ سوال هایشــان را می دهیم، 
بگویند که ما قانع نشــدیم. آن هم روی آنتــن زنده. بعد 
من می دیدم که او مکررا اصــرار دارد، چالش جذابی بود 

در نهایت.
علی فروتن: حالا کلیتش چه فرقی به حال ما می کند!

حمید گلی: ولی این قانع نشــدن اســت، اگــر آن نگاه 
فلسفی پشــتش باشد که فلاًســفه هم در جواب دادنش 
مانده اند از دیرباز تا الان. اگر هم نه یک سفســطه در آن 

خوابیده باشد باز شما بازنده این مســئله هستی. خیلی 
تلاًش کردیم آن آنتــن را سلاًمت ببریــم و به سلاًمت هم 
بردیم. بعدش هم تمام شــد آن گروه منتقــد دیگر هیچ 
برنامه ای نرفتند. بعد با خودمــان گفتیم چه کار خوبی بود 
ولی چقدر هم بــد ورود کردیم و.... می شــد که آن برنامه 
پخش شود. بچه ها باشند دســتاندرکاران هم باشند، حالا 
نقد که همیشه بحث منفی نیست ما بحث مثبت هم داریم. 
این اتفاق متاسفانه ادامه پیدا نکرد و خوشبختانه در برنامه 
هم هیچ مشکلی بوجود نیامد ولی بعد دیدیم که انگار یک 
نگاهی پشتش است و دنبال این هستند که یک وصله ای 
بهت بچسبد. متاســفانه ما دچار چالش هایی شدیم که تا 
امروز  هم ادامه دارد و امیدواریم این نگاه اگر به ما نمی رسد 
در دوره دیگر تغییر کند، چون بالاخره بچه ها در این کشور 

به دنیا می آیند. 

در بین صحبت هایتان به وضعیت سینمای کودک و 
نوجوان اشــاره کردید؛ بالاخره ظرفیت بسیار زیاد است 
و مــا خانواده هایی داریم که برای فرزندشــان هر نوع 
هزینه ای می کنند. به نظر شــما چرا سینمای کودک و 

نوجوان تعطیل است؟ چرا به این روز افتاده؟
علی فروتن: مشکل این جاست که سرمایه گذاران ما هرگز 
ریسک سرمایه گذاری در زمینه کار کودک را نمی پذیرند و 
ترجیح می دهند به جای هزینه در زمینه کودک، ســریال 
خانگی با چندیــن میلیارد هزینه بســازند و 2،3 تا بازیگر 
پول ساز بیاورند و فیلم ســینمایی کار کنند. چون می دانند 
تماشــاچی به خاطر دیدن آن آدم ها می آید. چند درصد از 
تماشاچی های ما منتقد سینما هستند؟ منتقد سینما نه به 
معنای مسعود فراســتی، منتقد ابتدایی سینما. متاسفانه 
به ســینما آمدن اغلب مردم ما این شــکل است که با هم 

 طول سال چند تا کار کودک 
تولید می شود برای بچه ها؟ آماری که 
خدمتتان می دهم برای اواخر دهه ۷0 

است. سینمای هندوستان سالانه 950 
فیلم کودک و نوجوان برای سکوی 

فروش آماده می کند. ما اوایل دهه 80 
مجموع فیلم هایمان در جشنواره فجر 

و جشنواره های کودک 40 تا فیلم 
نمی شد. آن ها 950 تا فقط در حوزه 
کودک می سازند. از بین این تعداد 

فیلم حتی اگر در 940 تای آن فیلم ها 
هم اثر قابلی نداشته باشند، 10 تا فیلم 

خوب از آن ها در می آید یا نمی آید؟ 
بچه هایشان امکان انتخاب دارند یا 

ندارند؟ بچه های ما چه انتخابی 
دارند؟ هیچ
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می گویند فلاًن بازیگر چه لباس خوشــگلی پوشیده بود یا 
موهایش چقدر قشنگ بود، برویم بازیش را هم ببینیم! ... 
همین، در این حد. نمی خواهم خدای نکرده تماشاگرهای 
فهیم مان را زیر ســوال ببرم ولی تعدادشــان واقعا خیلی 

کم است. 
برای من خیلی جالب اســت خانواده ها عموما بهترین 
چیزها را برای بچه ها در نظر می گیرنــد. از قدیم این طور 
بود که همیشه بهترین لباس، بهترین خوراک و ... بهترین 

چیزها برای بچه ها بود. 
ولی وقتی به حوزه  فرهنگ نگاه می کنید چه چیز خوبی 
را می بینید کــه برای بچه ها در نظر گرفته شــده باشــد؟ 
کتاب، موسیقی، تئاتر، سینما، برنامه های تلویزیون و...؟ 
هیچ کدام. یعنی هر چه بــه عقب می رویــم بهتر بودیم، 
ولی هر چه به جلو می آییم فقط پســرفت داریم به جای 
پیشــرفت. خب آن تهیه کننده هم با خودش می گوید من 
پولم را از لب جوی آب نیاورده ام که بریزمش در کار کودک 
و مخاطبی هم برای دیدنش نیاید و بعد بیفتم به التماس 
آموزش و پرورش که بخش نامــه ای بدهد تا بیایند فیلم را 
ببینند. آموزش و پرورش هم سه، چهار نفر را می فرستد که 
اصلاً از فیلم سر در نمی آورند و از تمام آن تنها متوجه یکی 
از دیالوگ های فیلم می شــوند که نامناسب است و فیلم 
را زیر ســوال برده و بچه ها نباید این حرف ها را در ســینما 
بشــنوند. در نهایت تهیه کننده با خودش می گوید می روم 
سراغ سینمای بزرگسال، بچه ها سینما هم ندیدند، ندیدند. 

ماهواره جبران می کند! 
در مقابل این اتفاقات نه زور من می رسد، نه زور شما. ما 
هم دنبال این نیستیم که کار سیاسی بکنیم. ما همیشه از 
این قضیه فاصله گرفتیــم. در تلویزیون من به عنوان علی 
فروتن بازیگر، عمو فیتیله ای و... آدمی هســتم که سعی 
می کنم بچه ها را از آن فضا بیرون بکشــم نه این که با او از 
سیاست حرف بزنم. خدا را شکر هیچ وقت هم زیر بیرقی 
نرفتیم بایســتیم و بگوییم ما زیر نظر فلاًنی هستیم، ما از 
بر و بچه های فلاًنی هســتیم، ما چپیم، ما راستیم، ما یک 
ربع به راســتیم! ما یک ربع به دوازدهیم! هیچ کدام این ها 

نبودیم!

بعد از این که بالاخره اجازه ســاخت فیلم ســینمایی 
به شما داده شــد، طرح یا پیشنهاد ســاخت »فیتیله 
و ماه پیشــانی« را خودتان به آقای معیریان دادید یا 
بالعکس؟ مجموعه های نمایشی ای که با کارگردان های 
دیگر کار کرده اید چطور؟ اغلب پیشنهاد ساخت از سمت 
شــما بوده یا کارگردان ها؟ از روند این فعالیت هایتان 

برایمان بگویید.  
حمید گلی: برای »فیتیله و ماه پیشونی« طرحی را خانم 
دکتر رســتگار از »فیتیله« یک بیوگرافــی درآورد و چون 
پژوهش گر هم هست یک خرده با مناسبات گذشته عجین 
کرد و به یک فرمی رســید که قرار بود تبدیــل به فیلمنامه 
شود. در واقع شروع کار از این جا بود. بنا به دلایل مختلف 
این قضیه مســکوت باقی ماند. بعد از آن آقای نجفی که 
تهیه کننــده کار بود به عنــوان تهیه کننده دنبــال کارگردان 
می گشــت. آن موقع ما تلاًش کردیم که سمت و سو برود 
به ســمت قدمای خودمان که کار کرده بودنــد حالا مثال 
دارم می زنم به عنوان جریان کیفی ای اســت که ما دوست 
داشــتیم مثل »آرزوهای پاتال« مثل »گربه آوازه خوان« 
چیزهایی که روی پرده ســینما دیده بودیم، باشد. دلمان 
می خواســت که اگر ما هم بیاییم روی پرده ســینما، یک 
جایی داشته باشیم که به نسبت همان سال ها تولیدات ما 
باز هم کیفیتش مطلوب و چشــمگیر باشد. آن زمان پنج 

سینمایی برای کودک داشــتیم مثل سینما فرهنگ. آن ها 
که برچیده شــد تولیدات هم یکی از پــس دیگری کمتر 
شدند. کارگردان هایی که ما معرفی کردیم هیچ کدام نشد؛ 
گفتند این گران است آن فلاًن است و همچنان زمان داشت 
از دســت می رفت. حالا این هایی که می گویم نقد به آقای 
معیریان و همسرشان نیست چون طرح فیلمنامه را همسر 
معیریان نوشت اصلاً منظورم این ها نیست. افتادیم در یک 
بازه زمانی کوتاه و محدود. عین کفش ســیندرلا شده بود. 
فیلم باید ساخته می شد. دیگر آقای نجفی هم تهیه کننده 
یک کار سینمایی شده بود و یک ماه در تهران بود و یک ماه 
در یزد. خیلی زحمت برد این کار، از این باب می گویم خیلی 

زحمت برد بخاطر این که یــک بخش هایی را فکر کنید کل 
عوامل چه هنری چه فنی خسته شده اند و نشسته اند ما با 
زبان روزه هنوز ایستاده بودیم که یک برداشت دیگر بگیریم. 
دیدیم آن ها نمی توانند ما وایستادیم که بشود چون دوست 
داشتیم آن اتفاق  بیفتد. در آن فرصت کم طرح آمد، نوشته 
شد، زحمت معیریان و همسرش که خیلی تلاًش کردند و در 
نهایت موقعی که تولید شد خورد به نوروز آن سال و می دانید 
که هر ســاله قبل از اکران نوروزی اصلاً یک داستان هایی 
داریم که چه فیلمی اکران شــود چه فیلمی اکران نشود. 
خورد به داستان های قلاًده های طلاً و اصلاً یک چیز عجیب 
و غریبی شــد. بعد همه هم می گفتند که این فیلم خوبی 
نیست. نمی خواهم بگویم فیلم خوبی است اصلاً منظورم 
این نیست. این هم مثل تمام تولیدات نه برآیند معنویش 
به درد ما خورد نه برآیند مالی اش به واسطه این که ما اصلاً 
دریافتــی نداشــتیم، می گفتند آقا شکســت خوردیم آقا 

این طوری شد آقا آن طوری شد. 
علی فروتن: )به شوخی( ما کلاً برای بیماران خاص کار 
میکنیم! یعنی کار می کنیم و دریافتی نداریم. تهیه کننده 
به یک جایی می رســد بعد هم می گوید مــن نبردم. همه 
تهیه کننده ها هم بعد از این که با ما کار می کنند می گویند ما 

به خاک سیاه نشستیم!
حمید گلی: یعنی خود اثر نیامد روی میز چهار تا منتقد 
بنشینند بگویند اینجایش خوب بود اینجایش بد بود. بعد 
گفتیم مگر می شود فیلم به درد اکران نخورد اما در فضای 
ســینمای خانگی فروش کرد، هر کس فیلــم را می دید 
میگفت چرا شماره 2 و 3 ندارد؟ وقتی گفتیم این چه بدی 
است که الان خوب اســت، آن موقع بد بود؟ جوابشان این 
بود که اندازه آنتن تلویزیون با رســانه سینما همگون نبود. 
کارگردانی آن ضعف داشــت و... من با احترامی که برای 

 به جای هزینه در زمینه کودک، 
سریال خانگی با چندین میلیارد هزینه 

بسازند و 2،3 تا بازیگر پول ساز بیاورند و فیلم 
سینمایی کار کنند. چون می دانند تماشاچی 

به خاطر دیدن آن آدم ها می آید. چند درصد از 
تماشاچی های ما منتقد سینما هستند؟ 

منتقد سینما نه به معنای مسعود فراستی، 
منتقد ابتدایی سینما. متاسفانه به سینما 

آمدن اغلب مردم ما این شکل است که با هم 
می گویند فلان بازیگر چه لباس خوشگلی 

پوشیده بود یا موهایش چقدر قشنگ بود.... 
نمی خواهم خدای نکرده تماشاگرهای 

فهیم مان را زیر سوال ببرم ولی تعدادشان 
واقعا خیلی کم است.

تلویزیـــون
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معیریان قائلم، گفتم خب شــما می گویید معیریان خوب 
نیست؟ خب کسی که خوب است را تو معرفی کن بگو این 
متریال ر دارم چه فیلم سینمایی بسازیم که خوب باشد؟ 
چطور اینجا به من می گویی تو خوبی بعد موقعی که فیلم 
سینمایی می شود جریان هایی راه می افتد که من هیچوقت 
ســر از آنها در نیاوردم و شــاید هم دلم نمیخواهد سر در 
بیاورم. حوزه سینما انگار می شود حوزه از ما بهترانی که یک 

عده می فهمندش. 
علی فروتــن: اصلاً فکر کردن بــه آن روزهــا عذابمان 
می دهد. همه چیز از دست همه خارج شده بود و در نهایت 

فیلم ما قربانی شد. خیلی روزهای بدی بود.

حمید گلی: دوقلوها هم شبیه به این دو ساله، ما دو هزار 
و پانصد متر را دکور زدیم و همانجا رها اســت در ایرانمال. 
مصوبه هم دارد. تولید سریال دوقلوها داشت تمام می شد 
که یک بنده خدایی کــه کارش در زمینه کنکــور بود گفت 
می خواهیم برای بچه ها کار کنم. گفتم ما وقتی بچه بودیم 
یک آقای پیری بود با ریش سفید و قبا و یک کامپلکس به 
تمام معنا نمایشی، در کلاًس درس می داد و من همیشه 
شیفته او بودم. هیچ چیز خاصی هم نداشت خودش بود، 
شعر و موسیقی و بازیگری می کرد روی آنتن. بعد از او هم 
فردوس حاجیان یک کاری انجــام داد. بعد از آن ما دیگر 
سبقه ای نداریم. هر چیزی هست دست و پا زدن های الکی 
است. او آمد روی فارسی، علوم و ریاضی سال اول تا ششم 
و سرمایه گذاری کرد آن هم بر اساس نگاهی که ما مطرح 
کردیم؛ یعنی نمایش و تدریس. شما نگاه کنید که وارد چه 
حوزه هایی داریم می شویم. علی فروتن کارگردان کار بود که 

شروع کارمان همزمان شد با شیوع کرونا. 
خود علی فروتن مبتلاً شد، خدا خیلی بهش کمک کرد. 
یک سال تمام درمانش طول کشید یعنی یک آدمی با وزن 
115 کیلو تا ۷0 کیلو آمد پایین، دوران نقاهت عجیب غریبی 
هم داشت. با این وجود نگذاشت کار بخوابد. الان که دارم با 
شما صحبت می کنم، می توانم انقدر راحت تعریف کنم آن 
زمان نمی دانستم که زنده می ماند یا نه، چون هر روز یکی 
از افراد اتاقش فوت می  شــد درحالیکه حال همه شان از 
فروتن بهتر بود.  بدترین مریض اتاق بود. پایداری کرد. 22 
هزار دقیقه تولید شده و مجوز سازمان تالیف کتب درسی 
آموزش و پرورش را هم دارد. نتوانست در تلویزیون پخش 

شــود، با اینکه پول به تلویزیون داده، بــه بازرگانی داده تا 
تبلیغ کند که یک کار این جوری ســاختیم. کل کتابها هم 
خلاًصه نیست یعنی بچه ها بخواهند ریاضی بخوانند سال 
اول یا ششم فرق نمی کند کل کتاب را می توانند با آن جلو 
بروند. مثلاً در یک تعداد قسمتی. مدرس هاش کلی زحمت 
کشــیدند. نمی خواهم بگویم کار اصلاً نقــص ندارد، نقص 
دارد ولی در نوع خودش به جرات می توانم بگویم بی نظیر 
است. اول این که شما اگر بخواهید 22 هزار دقیقه روبروی 
دوربین بایستید حرف بزنید احتمالا سایش فک یا چیزی 
شبیه به این پیدا می کنید! ما نمایش اجرا کردیم. گریمش، 
لباسش، موسیقی اش، نوشتن متن شعرش، شما ببینید 

الان 22 هزار دقیقه تولید شده، هســت. من می گویم در 
طول این 53 ســالی که از خدا عمر گرفتــه ام دیگر چقدر 
باید کار انجام بدهم که یکی از آن هــا بالاخره یک اتفاقی 

برایش بیفتد 

دلیل اصلی پخش نشدنش چیست؟
حمید گلی: سر مشــکلاًت ســازمان. خب دکتر روی 
جریان تبلیغ و آگاهی مردم دارد حســاب می کند دیگر، 
که مردم بفهمند و اصلاً هم قرار نیست در باکس تلویزیون 
پخش شود. فقط جریان تبلیغیش الان به مشکل خورده، 
پخشش که با خود دکتر اســت. می گوید من که باکس 

تبلیغ دارم، چک پیش شما، پول هم دادم و خواهم داد، 
بابا این تبلیغ شــود، به مردم  بگویید که حمید گلی و علی 
فروتن آمده اند برای بچه های شــما یک تولید آموزشی 
کرده اند. این بازی اســت. آگهی بازرگانــی اجازه نداد که 
پخش شود. انقدر طولش دادند که گفتند ما دو نفر برویم 
رســما اعلاًم کنیم که برای تبلیغ شدن ما مشکلی نداریم. 
ما هم رفتیم رســما اعلاًم کردیم که ما مشکلی نداریم که 
بعدا نرویم علیه سازمان اقدام کنیم. و همینطوری زمان 
گذشت و گذشت، حالا کرونا 98 و 99 را هم کاری نداریم، 
شما فکر کنید یک پروژهای که از 1400 آماده بهره برداری 
است تا الان که 1402 دارد به پایان می رسد در حالت تعلیق 

مانده است. چرا؟ نمی دانم.
 علی فروتــن: از چیپ ترین چیزها توانســته اند آگهی 
بدهند چطور اســت که برای یک کار آموزشی نمی توانند. 
گفتــم حداقل به این نگاه کنید ما امســال بــا بچه هایی 
مواجه شدیم که کرونا را تجربه کردند از نظر تحصیلی توی 
مدرســه، یادمان نرود که اینها بچه های کرونا هستند. 
خود تحقیقات دارد نشــان می دهد بچه هایی که در خانه 
آموزش دیدهاند اصلاً یک فرآینــد عجیبی طی کرده اند. 
گفتم بچه هایی که دور تا دور ایرانند و دورند این امکان با 
این اینترنت بهشان اجازه می دهد حالا از طریق سی دی 
یا انتقال یک فلش یک محصول آموزشی را ببینند تا کمک 
بکند به ارتقاء ســطح کیفی آموزش در کشور. جایگزین 
نیست، کمک کننده است. شما ببینید ما در این قضیه هم 
توفیق نداریم. خود دکتر هم مانده بود. می گفت من دیگر 
نمیدانم باید چکار کنم خب، او هم یک نفر اســت با یک 

شرکت دیگر. چقدر می تواند هزینه کند؟ 
حمید گلی: سینمایی مان آنطوری می شود، سریال مان 
که مال خود تلویزیون اســت این طوری می شــود، توی 
فضای مجازی کار می کنیم همینطور، در فضای آموزشی 
هم اینطوری می شــود، تئاتر هم خودمان اصرار داریم 
وگرنه از ما دعوت به عمل نیامده که بگویند تو را خدا بیایید 
تئاتر کار کنید اگر هــم بگویند بهایــش را خودمان باید 
بپردازیم. یک تئاتر  معمولی با یک پرســوناژ محدود به 
طور نسبی یک چیزی حدود 300 تا 400 میلیون هزینهاش 
اســت. من که امروز می آیم نقش یک کاری را  می گیرم 
اصلاً کاری با من ندارند هزینه دســتمزد من شاید پایین 
باشد، ولی دکور که همان اســت، لباس که همان است، 
گریم که همان اســت. گفتــم حالا تئاترهــای خاص در 
ایران کار می شود اسمی نمی خواهم ببرم چون بعدا فکر 
می کنند من عنادی با آنها دارم، نه. در فلاًن ســالن اجرا 
می رود بازیگرش انقدر دستمزد می گیرد. آنها سر جایش 
درست، ما داستانمان برای بچه ها و تولید برای بچه ها کجا 
می رود؟ الان مسئله شخص نیست. مسئله کتاب است، 
برای کتاب چــکار کنیم؟ که در لابه لای برنامه ســروش 
صحت یک خانمی بود می آمد راجع به بخش های کودک 
صحبت می کــرد. خب این باعث می شــد پــدر مادرها 
مطلع می شدند، به کتاب فروشی مراجعه می کردند، یک 
برنامه ای بود که کلش رفت کنار. اصلاً مســئله  شــخص 
نیست. خب کتاب است دیگر خب این را بسپر دست یک 
آدمی که بلدتر است و می تواند آن موضوع را جلو ببرد. ما 
این مشکل را داریم و تولیدکنندگانش در همه زمینهها الان 
با این ماجرا مواجه هستند، ما هم مواجهیم. حالا تاب آوری 
ما چقدر باشــد اگر عمرمان کفاف بدهــد واقعا نمیدانم. 
می دانم که صحبتهایم جواب ســوال های شــما نیست، 
بیشتر شبیه توضیح می ماند چون خود ما هم به جوابش 
نرسیده ایم که چرا فعالیت می کنیم وقتی فعالیت هایمان 

به ثمر نمی نشیند. 

 علی فروتن کارگردان کار بود که 
شروع کارمان همزمان شد با شیوع کرونا. 

خود فروتن مبتلا شد، خدا خیلی بهش 
کمک کرد. یک سال تمام درمانش طول 
کشید یعنی یک آدمی با وزن 115 کیلو تا 

70 کیلو آمد پایین، دوران نقاهت عجیب 
غریبی هم داشت. با این وجود نگذاشت 

کار بخوابد. هر روز یکی از افراد اتاقش 
فوت می  شد درحالیکه حال همه شان از 

فروتن بهتر بود.  بدترین مریض اتاق بود. 
پایداری کرد
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نگاهی به فیلم های ستایش شده سینمای ترکیه

10 فیلم 10 شاهکار

خواب زمستانی
Winter Sleep

ین فیلم ترکیه در سراسر جهان   || وش تر ||    پرفر

خلاصه داســتان: این فیلم داســتان مردی به نام آیدین را به تصویر می کشــد که از 
بازیگران مشــهور بوده اســت. آیدین، بازیگر ســابق تئاتر، حالا در یکی از روستاهای 
دورافتاده ی ترکیه، مدیریتِ هتلی ســنگی را بر عهده دارد و پذیرای توریست هاست. او 
همراه خواهرش نجلاً و همسرِ جوانش نیهال روزگار می گذراند. آیدین مردِ میانسالِ انگار 
گیج و گنگی ست که از دور و برش خبر ندارد و به نظر می رسد تنها دل مشغولی اش نوشتن 
مقاله برای روزنامه هایی کم اهمیت است تا این که کم کم بر اثر حرف های دیگران، پی به 

اوضاعِ درونی و بیرونی اش می بَرَد

کارگردان: نوری بیگله جیران
سال نمایش: 2014 

امتیاز آی ام دی بی: 8.1
بازیگران: هالوک بیلگینر ـ ملیسا سُزِنِ ـ دمِتِ آکبا

دیدگاه: خواب زمستانی فیلمی با ژانر درام و اجتماعی است که محصول مشترک کشور 
های ترکیه، فرانسه و آلمان است. فیلم خواب زمستانی توانسته است جایزه نخل را در 
جشنواره کن به خود تعلق دهد. این فیلم به کارگردانی نوری بیلگه جیلاًن در سال 2014 
میلاًدی )1393 شمسی( ساخته شد که نمره 8.1 را از منتقدان دریافت کرد. تماشاگران 
در سراسر جهان از فیلم »خواب زمســتانی« جیلاًن اســتقبال کردند که با شایستگی 
جایزه نخل طلاًی جشــنواره فیلم کن 2014 را از آن خود کرد. و بیشترین فروش فیلمی 
به کارگردانی جیلاًن در ترکیه و خارج از این کشور را داشت. »خواب زمستانی« آن سال 

تنها در فرانســه، جایی که هم زمان با فیلم های پرفروش تابســتانی مانند »لوســی« و 
»طلوع سیاره میمون ها« روی پرده رفت، بیش از 300 هزار بلیت و بیش از دو میلیون دلار 
فروخت. »خواب زمستانی« همچنین نماینده ترکیه در بخش فیلم خارجی زبان هشتاد 

و هفتمین دوره جوایز اسکار بود، اما نتوانست نامزد شود.

نکته قابل توجه درباره این فیلم، زمان طولانی آن اســت. نوری بیلگه جیلاًن به کسانی 
که ممکن است مرعوب چشم انداز یک فیلم سه ســاعت و 1۶ دقیقه ای ترکیه ای شوند 
این توصیه را دارد: »از خسته شدن نترســید.« او با صدایی بم و پرطنین  می گوید: »این 
که خسته شوید، مهم نیست. شاید به این خاطر اســت که برای آن فیلم آماده نیستید. 

تقصیر فیلم نیست«.

سامپیون
Sampiyon

||    یک درام عاشقانه نفس گیر   ||

خلاصه داستان:  این فیلم براساس روایتی واقعی ســاخته شده که در دهه 1990 اتفاق 
می افتد. سوارکاری به نام »هالیس کارتاس« با اسبش به نام »بولد پیلوت«؛ این سوارکار 
که پدرش مخالف اسب سواری اوست، در نهایت با پیشنهاد یکی از باشگاه داران معروف 
هوایی می شــود. او که از این پیشنهاد به شدت هیجان زده اســت، بدقلق ترین اسب را که 
بولد پایلوت نام دارد، برای رام کردن و ســوار شــدن انتخاب میکند. بولد پایلوت اســب 
سیاه زیبایی ســت که صاحبش بگوم، دختر رییس باشگاه اســت. هالیس در حینی که 
ســعی می کند بولد پایلوت را برای مســابقه آماده کند، دلبســته بگوم هم می شود و این 
آغاز راهی ست پرفرازونشیب که با شــنیدن خبر سرطان بگوم، به مسیری پر از بیم و امید 
می افتد. مسیری که انگار برنده شدن بولد پایلوت در مسابقه ها، امید به زندگی و مبارزه با 

بیماری در بگوم است …

کارگردان: آحمت کاتیکسیزِ
سال نمایش: 2018 

امتیاز آی ام دی بی: 8.3
بازیگران: اکین کوچ ـ فاراح زینب عبدالله ـ فیکرت کوشکان

دیدگاه:  این فیلم درام عاشقانه ای است که بر اساس داستانی واقعی ساخته شده است. 
قهرمان بعد از پانزده هفته نمایش، بیش از دوونیم میلیون مخاطب را به سینماها کشاند و 

با فروشی نزدیک به 35 میلیون لیره ترک فروش داشت.

سیـنمــای جهــان
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داستان سه خواهر
A Tale Of Three Sisters
||    برنده جایزه خرس طلایی جشنواره کن   ||

خلاصه داستان: داستان درباره سه خواهر از خانواده ای روستایی است. بعد از مرگ مادر 
خانواده، پدر که تمکن و انگیزه نگهداری از دخترانش را ندارد، آن ها را به شهر می فرستد تا 
به عنوان خدمتکار در خانه های مردم مشغول به کار بشوند. چند سال بعد، دخترها به روستا 
و خانه پدری بازمی گردند، در حالی که یکی از آن ها باردار اســت، یکی دچار بیماری شده 
و دیگری هم مشکلاًت خاص خودش را دارد. اعضای خانواده در شرایطی دوباره دور هم 
جمع می شوند که دوری چند ساله فاصله ای عمیق میان آن ها ایجاد کرده و از سوی دیگر 

تفاوت زندگی شهری و مردسالاری سنت زده  در روستا تناقض های تازه ای را رقم می زند.

کارگردان: امین آلپر
سال نمایش: 2019 

امتیاز آی ام دی بی: 7.4
بازیگران: جمره ابوزیا، اس یوکســل، هلین کاندمیر، کیهان آچیکگوز

دیدگاه: این فیلم محصول سال 2019 اســت و پس از نمایش در جشنواره های معتبر 
بین المللی، اعتبار بسیاری به دست آورد که یکی از آن ها جایزه خرس طلاًیی جشنواره کن 

کوهستان
The Mountain

||    تجربه دلهره در محاصره داعش   ||

خلاصه داستان:   در اپیزود اول این فیلم، دو دوســت صمیمی به نام های بشیر و اوگوز 
وارد نیروهای ویژه ترکیه می شوند و تحت آموزش های ســختی قرار می گرفتند. در فیلم 

کوهســتان 2 این دو دوســت که حالا جزئی از نیروهای ویژه ترکیه هستند باید در اولین 
ماموریت خودشان به صورت مخفیانه به عراق بروند و یک عملیات نجات بسیار حساس 
را انجام دهند. گروهی از شهروندان ترکیه توسط نیروهای داعش اسیر شده اند و حالا این 

وظیفه بشیر و اوگوز است که جان هموطنان خودشان را نجات دهند...

کارگردان: آلپر کاگلار
سال نمایش: 2016 

امتیاز آی ام دی بی: 8.2
بازیگران: کاگلار ارطغرل، اوفوک بایراکاتار، آهو ترکپنچه

دیدگاه:فیلم کوهستان فیلمی با ژانری اکشن است که در دو سری در سال های 2012 و 
201۶ میلاًدی )1391 و 1395 شمسی( به کارگردانی آلپر چاغلاًر ساخته شد. این فیلم نمره 
8.2 را از منتقدان دریافت کرده است که این نمره نسبت به ژانر اکشن این فیلم، عالی است. 
فیلم کوهستان 2 پس از حضور در جشنوارههای بین المللی موفق شد برنده 2 جایزه نخل 
طلاًیی برای بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شــده و نامزد دریافت 2 جایزه ستاره طلاًیی 

برای بهترین بازیگر زن و بهترین فیلم نیز شود.

سرزمین نوح
Noah Land

||   یک تشییع به یاد ماندنی   ||

خلاصه داستان:  این فیلم مردی به نام عمر را به تصویر می کشد که پدرش در بستر بیماری 
به سر می برد و وصیت پدرش، تشــییع پیکرش در زیر درختی به نام نوح است. در همین 
زمان خشکسالی شهر را فرا گرفته است و مردم از این بابت خشمگین اند. این فیلم روایت 

چالش هایی است که عمر برای دفن پدرش با آن روبه رو می شود

کارگردان: سینک ارترک
سال نمایش: 2019 

امتیاز آی ام دی بی: 7/1
بازیگران: هالوک بیلگینر، آرین کوساکســیزِیگلو و علی آتای

دیدگاه: فیلم سرزمین نوح یک درام مخاطب پسند است و از فیلم های تاریخی سینمای 
ترکیه به شمار می آید که در سال 2019 میلاًدی )1399 شمسی( به کارگردانی و نویسندگی 
سینک ارترک ساخته شد. این فیلم توانست نظر مخاطبان را جلب کند و با اقبال مخاطبان 
عام و جامعه منتقدان ترکیه روبه رو شد. همچنین سینک ارترک موفق شد جوایز بسیاری 

نیز برای این فیلم دریافت کند.

بود. فیلم بدون توسل به پی رنگ پیچیده، با رفتن به دل روزمرگی جاری در این نوع زندگی، 
روی شخصیت ها و روابط آن ها متمرکز می شود و از قضا همین تبدیل شده به نقطه قوت 
اثر. دخترها و پدر قصه شخصیت هایی چندبعدی هستند که به دلیل ظرافت و جزیی نگری 
در پرداخت همدلی تماشاگر را برمی انگیزند و البته که نقش آفرینی چشمگیر بازیگران را 

هم در این امر نمی توان بی تاثیر دانست.
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لبه بهشت 
The Edge Of Heaven

ین فیلم نامه جشنواره کن   || یده بهتر ||   برگز

خلاصه داستان:  جیسی یتر زنِ میانسال مهاجر ترک تباری است که در شهرِ برمن آلمان 
زندگی می کند. او از راه روســپیگری امرار معاش می کند. او دختری 2۷ ساله دارد به نام 
آیتن که در شهر استانبول ترکیه دانشجوی رشتۀ اقتصاد است. یتر به آیتن گفته است که 
در یک تولیدی کفش مشغول به کار می باشد. از سوی دیگر علی آکسوی مردِ سالخورده و 
بازنشسته ای است که او نیز مهاجری ترک تبار است که در شهرِ برمن آلمان زندگی میکند. 
او که همسرش را در جوانی از دست داده اســت پسری دارد به نام نجات که استاد ادبیات 

پدرم و پسرم
My Father And My Son

خلاصه داســتان:  دنیز در جریان یکی از ازدواج هایی پا به  دنیا گذاشــت که در قضیه ی 
کودتای 12 سپتامبر )1980(، از هم پاشــید. او مادرش را همزمان با قدم نهادن به  این  دنیا 
از دست داد و پدرش که به عنوان نویسنده   در یک روزنامه کار می کرد، در خانه ای معمولی 
از او نگهداری کرد. او به  غیر از پدر، خویشاوند و آشــنای دیگری نداشت تا این که یک روز 
پدرش، صادق، با خبری آمد که دنیز را شگفت زده کرد…. قرار شده دنیز همراه پدرش پیش 
خانواده ی او و نزد پدربزرگش که پیش تر هرگز او را ندیده بوده، برود و در روستایی کوچک 
زندگی کند. وقتی به روستا می رسند، صادق که سال ها پیش از پدرش رنجیده و از وی روی 
برگردانده بود، بعد از مدت ها او را می بیند. اختلاًف بین آن دو مساله ای نیست که به آسانی 

رفع و رجوع شود و...

کارگردان: چاقان ایرماک
سال نمایش: 2005 

امتیاز آی ام دی بی: 8/3
بازیگران: اسر سریاک، چتین تکیندور، فکرت کوشکان، حمیرا آقبای، اگه تانمان، شریف سزِ

دیدگاه: یکی از محبوب ترین فیلم های ســینمایی ترکی، فیلم سینمایی پدرم و پسرم 
است که در سال 2005 میلاًدی )1384 شمسی( به کارگردانی چاقان ایرماک ساخته شد. 
این فیلم آنقدر محبوب شد که در همین ســال به پرفروش ترین فیلم های ترکیه تبدیل 
شــد. این فیلم تاکنون جوایز و افتخارات فراوانی کســب کرده اســت که از میان آنها می 
توان به جایزه بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن و جایزه انتخاب تماشاچیان از سوی 

آلمانی در دانشگاه شــهر هامبورگ است. یتر و علی با همدیگر آشــنا می شوند و علی که 
متوجه می شود او زنی مسلمان و ترک است نسبت به یتر نوعی حس ترحم همراه با علاًقه 
پیدا می کند و از او می خواهد که روسپیگری را رها کرده و با وی زندگی کند. علی به یتر قول 
می دهد که برای امرار معاش هرگز دچار مشکل نخواهد شد. به درخواستِ علی جواب مثبت 

بدهد اما هر دو با مخالفت نجات پسر علی روبه رو می شوند.

کارگردان: فاتح آکین
سال نمایش: 2007 

امتیاز آی ام دی بی: 7/8
بازیگران: بکی باوراک، تانسل کرتیزِ و نورگول یشیلچای

دیدگاه:   در »لبه بهشــت« همه شــخصيت ها هويت دارند، هويت خود را خود انتخاب 
می کنند و آرا م آرام دست سرنوشــت آنها را در برابر تقديرشــان قرار مي دهد. مضمون 
فیلم، داســتان درهم تنیدگی سرنوشت این آدم هاســت. فیلم آکنده از فاصله هاست... 
فاصله آلمان و ترکیه، فاصله دو نسل، پدر و پســر، مادر و دختر. فیلم حکایت محو شدن 
این فاصله هاست. شخصیت ها در این فیلم به تدریج فواصل فرهنگی و جغرافیایی و نیز 
فاصله های میان دو نسل را در هم می نوردند و دست آخر در بهشتی که آکین می آفریند، به 

یک هم دلی تأثیرگذار می رسند.

درام »لبه بهشت« به کارگردانی فاتح آکین فیلمساز آلمانی ترک تبار با دریافت چهار جایزه 
لولاشامل بهترین فیلم، کارگردان و فیلمنامه، فاتح پنجاه و هشتمین دوره جوایز آکادمی 
فیلم آلمان شد. لبه بهشت« فيلمي به شدت پرده پوش و در عين حال باهوش است. این 

فیلم همچنین توانست جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره کن را دریافت کند.

جشنواره بین المللی فیلم استانبول اشاره کرد. این فیلم همچنان در ترکیه ی امروزی هم 
تازگی موضوع خود را حفظ کرده است. احساسات و عواطفِ متنوعی که فیلم منتقل می کند 
ناشی از این واقعیت است که زمان را به چالش می کشد و جلوه های گوناگونی از نسل های 
متفاوت را نشان می دهد. فیلم با وجود گذر زمان آن هم برای جوانانی که در ترکیه ی 1980 
بالیده بودند و حالا نماینده ی جمعیت میانسال هســتند، تمثیل و بازنمایی از احساسات 
پردوام و قدرتمندی اســت که کهنه نمی شــود و برای جوانان امروز هــم می تواند ارزیابی 

مجددی از تعریف قهرمانی باشد.

سیـنمــای جهــان
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دنیای فانی
Mortal World

   ||   یک کمدیِ اکشن     ||

خلاصه داستان:  این فیلم داستان خانواده ای به نام مرمر را به تصویر می کشد که با 
هشت نفر، در محله حیدرپاشا مالک رستورانی هستند و به ظاهر بسیار عادی زندگی 
می کنند؛ اما یک راز بزرگ دارند که تحت هر شرایطی باید پنهان بماند. آن ها در واقع از 
این پوشش برای قتل کسانی که یک سازمان خاص به آنان دستور می دهند، استفاده 
می کنند. این فیلم وقتی به اوج هیجان می رسد که دست آنان رو می شود و برای نجات 

خود از این معرکه، اقدام به کارهای مختلفی می کنند.

کارگردان: علی آتای
سال نمایش: 2018 

امتیاز آی ام دی بی: 8/8
بازیگران: احمد ممتاز تایلان، آلپر کول، فیاض ییگیت، ایرم ســاک، سارپ آپاک و...

دیدگاه:   فیلم دنیای فانی از جمله فیلم های ماندگار ســینمایی ترکی است که با 
چند ژانر از جمله اکشن، جنایی و کمدی در سال 2018 میلاًدی )139۷ شمسی( به 
کارگردانی علی آتای ساخته شد و در مدت 11 هفته، 585 هزار و 145 نفر آن را تماشا 
کردند. این فیلم به کارگردانی علی آتای تاثیر زیادی بر جای گذاشت. بنا به درخواست 

مردم، فیلم دوم برای دیزنی پلاًس فیلمبرداری خواهد شد.

متعددی را بدست آورد که از میان آنها می توان به کسب دو جایزه در جشنواره جهانی فیلم 
های آسیایی 201۷ اشاره کرد. این فیلم به عنوان نماینده سینمای ترکیه در بخش بهترین 
فیلم بین المللی نودمین دوره جوایز اسکار انتخاب شد. آیلاً در حالی اکران شد که پرده های 
ســینمای ترکیه در تصرف فیلم های کمدی ترکی و چند رقیب سرسخت خارجی بود. آیلاً 
سعی کرد در این هیاهو ســری از میان ســرها در بیاورد. فیلم در عرض سه روز بیش از 
چهارصدهزار نفر تماشاگر داشته و همان هفته اول در صدر فیلم های پرفروش جا گرفت و 

نقدهای اغلب مثبتی هم از مردم و هم از اهل فن گرفت.

آیلا
Iyla

یاند      ||    ||   فیلمی که می خنداند و می گر

خلاصه داستان:  سال 1950 که کره شــمالی به کره جنوبی حمله می کند، سازمان مللی 
ارتشی متشکل از چند ملیت را برای کمک به کره جنوبی به آن کشور می فرستد که در میان 
آن ها سربازان ترک هم حضور دارند. گروهبان سلیمان یکی از این سربازان است که خانواده 
و نامزدش را به قصد خدمت رها می کند و وارد کارزار می شــود. گروهبان سلیمان با پیکر 
نیمه  یخ زده دختر خردسالی مواجه می شود که در آستانه مرگ قرار گرفته است. در ادامه، 
سلیمان نام مســتعار آیلاً را برای این دختربچه انتخاب می کند و جان خود را برای نجات 
او به خطر می اندازد. پیدا کردن یک دختر کوچک کره ای که پدر و مادرش را از دست داده، 
ســلیمان را وارد رابطه ای عاطفی با دختر کوچک می کند و تا سال ها بعد هم اثر آن در روح 

سلیمان باقی می ماند…

کارگردان: جان الکای
سال نمایش: 2017 

امتیاز آی ام دی بی: 8/7
بازیگران: اسماعیل حاجی اوغلو، چتین تکیندُر، لی کئونگ جین

دیدگاه: آیلاً: دختر جنگ، براســاس رویدادهای واقعی ساخته شــده و توسط کمپانی 
برادران وارنر به نمایش عمومی درآمده است. این فیلم در جشنواره های مختلف افتخارات 

درخت گلابی وحشی
The Wild Pear Tree

   ||   فیلمی با اقبال چشمگیر مخاطبان      ||

خلاصه داستان: سینان که در روستایی کوچک به همراه خانواده اش زندگی می کند، در 
فکر چاپ کتابش اســت. کتابی که از خاطرات شخصی اش نشأت گرفته. اما او پول کافی 
برای این کار ندارد و به هر کسی هم که رو می اندازد، کمکی نمی کنند. پدر او هم که در فکر 
کندن چاه و رسیدن به آب است تا با آن دشت را سیراب کند، مرد بی خیالی به نظر می رسد 
که با شرط بندی روی مسابقه های اســب دوانی، همه چیزش را از دست داده و در آستانه 
بازنشسته شدن از شغل معلمی، هیچ پولی در بساطش نیست. تمام تلاًش پدر این است 

تا به آب برسد اما این کار از نظر سینان و بقیه مردم روستا، عبث و احمقانه است …

کارگردان: نوری بیگله جیران
سال نمایش: 2018 

امتیاز آی ام دی بی: 8.1
بازیگران: دوغو دمیرکول ـ مورات جِمجیر ـ هازار ارِگوچلو و …

دیدگاه: فیلم برای علاًقه مندان به سینمای دیالوگ محور پر از لحظات زیبایی ست که 
دیالوگ های پر مغز و طولانی گاه تا ده دقیقه و بیشتر مخاطب را با خود درگیر میکند و بعد 
از پایان فیلم نیز، رها کردنی در کار نیست. گفتگوها در محوریت انگیزه های ذاتی انسان، 
علت پیدایش هســتی و هدف از آفرینش و نقش مذهب در زندگی بشر می باشد. فیلم 
درخت گابی وحشی را می توان به عنوان برترین فیلم سینمایی ترکی که در ترکیه ساخته 
شده است، نامید. این فیلم پس از اکران از استقبال خوب مردم برخوردار شد و نمره 8.1 

را از منتقدان دریافت کرده است.
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امــروزه آوازه ســریال های ســاخت کشــور ترکیــه )فــارغ از نقــاط قــوت و ضعف های 
بسیاری که دارند( به گونه ای در سراسر دنیا پیچیده است که هر گاه از صنعت فیلم سازی 

این کشور صحبت شود، در ابتدا ناخودآگاه سریال های آن خاطرنشان می شود. 
بخش ساخت سریال در ترکیه حدود ۲۰ الی ۲۵ سال اســت که ظهور کرد و تقریبا از سال 
۱۹۹۹ در سطح جهان گسترش یافت و رفته رفته و با حمایت بخش خصوصی تا اوایل قرن 
۲۱، در همین بازه زمانی نه چندان طولانی قدرت یافت و در سال ۲۰۱7، تلویزیون ترکیه از 
محل صادرات سریال معادل ۳۵۰ میلیون دلار آمریکا به دست آورد و رسما پس از ایالات 

متحده به عنوان دومین صادرکننده فیلم و سریال در جهان شناخته شد. 
در حال حاضر ســریال های ترکیه به بیش از ۲۰۰ کشــور جهــان صادر می شــوند و به رونق 

صنعت تلویزیون داخلی این کشور کمک بزرگی می کنند. دولت ترکیه نیز با در نظر گرفتن 
جوایز و حمایت از شــرکت هایی که مشــغول به صادرات فیلم در سراســر جهان هستند، 
نقش خود را در توسعه سینمای ترکیه و ســریال ترکی در دنیا به بهترین شکل ممکن ایفا 

کرد.
به هر صورت ســریال های ترکیه با وجود ضعف های بسیارشــان در بین قشرهای خاصی، 

از محبوبیت زیادی برخوردارند.
متاســفانه در ایران آثار موجود درباره ســینمای ترکیه بسیار اندک اســت. به همین دلیل 
در ادامه قصــد داریم با فاکتور گرفتن سریال ســازی، به صنعت فیلم ســازی کشــور ترکیه 

نگاهی بیندازیم. 

سینمای ترکیه
از نگاهی متفاوت

تاریخچه فیلم و ســینما در کشــور ترکیه به سال  1914 
و ســاخت فیلم مســتند »نابودی بنای یادبود روسیه در 
سن استفانو« نخســتین فیلم تاریخ سینمای این کشور 
برمی گردد. نخســتین فیلم ناطق ترکیه نیز فیلم »ازدواج 

همت آقا« محصول 191۶ است.
صنعت فیلم سازی ترکیه طی 100 ســال گذشته شاهد 
تغییرات حائــز اهمیتی بــوده و در طول دهه 50، رشــد 
چشــم گیری را تجربه کرد. با آغاز آشفتگی های سیاسی 
دهه ۷0، روند رشــد این صنعت متوقف شد، کمدی های 
ســخیف رونق ویژه ای پیدا کرد و دوران سختی برای  عده 
ای از فیلم ســازان رقم زد. در این دهه ســینمای ترکیه در 
عرصه بین المللی، شهرت چندانی نداشت. تا این که دوباره 
در اواســط دوره 80، بار دیگر جان تازه ای گرفت. سینمای 
ترکیه در دهه 80 اعتبار جهانی داشــت تا جایی که صنعت 

فیلم سازی کشورهای مختلفی تحت تاثیر آن بودند. حتی 
در دوران قبل از انقلاًب در ایران، شــاهد پخش فیلم های 
ترکی و بعضا ایرانی/ترکی بوده ایم که برخی از عوامل آن ها 
مانند تهیه کننده، بازیگر و ... از ترکیه انتخاب می شدند و در 
قالب »فیلم فارسی« در سینماهای ایران اکران می شدند.

کم کم فیلم سازان نســل جدید، ســینمای متفاوتی را 
ارائه کردند و موفق به دریافت جوایز گوناگونی در ســطح 
جهان شدند و توانستند جایگاه سینمای ترکیه را در جهان، 

متحول کنند.
از جمله افتخارات سینمای ترکیه در این ایام می توان به 
دریافت جایزه بزرگ جشــنواره فیلم کن 2002 برای فیلم 
»دوردســت«، کسب جایزه فیپرشی جشــنواره کن 200۶ 
و پنج جایزه از جمله بهترین کارگردانی از جشــنواره فیلم 
پرتقال طلاًیی آنتالیا برای فیلم »اقلیم ها«، دریافت جایزه 

بهترین کارگردان جشنواره فیلم کن 2008 برای فیلم  »سه 
میمون« که به عنوان اولین فیلم در تاریخ سینمای ترکیه 
در بخــش بهترین فیلم خارجی زبان آکادمی اســکار هم 
پذیرفته شد، کسب جایزه گرندپری جشنواره فیلم کن 2011 
برای فیلم »روزی روزگاری در آناتولی« که به عنوان نماینده 
سینمای ترکیه در جایزه اســکار بهترین فیلم خارجی زبان 
معرفی شــده بود و همچنین دریافت جایزه بهترین فیلم 
جشــنواره فیلم کن 2014 برای فیلم »خواب زمســتانی« 

اشاره کرد.
در واقع سینمای ترکیه در سال های اخیر پیشرفت های 
چشمگیری در سطح جهانی داشته است. نام سینماگران 
این کشــور در کنار بزرگان ســینمای جهان می درخشد و 
نوید سینمایی درخشــان در آینده ای نزدیک از این کشور 

را می دهد.

این فیلم در سال 2۰۰۴ جایزه خرس طلایی جشنواره بین المللی فیلم برلین 
را از آن خود کرد.

ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی در بخشی از کتاب قرارداد اجتماعی خود 
می گوید: »آدمی تمایلاًت اخلاًقی اش در گرو تمام رانه های فردی اوســت. 
فردیتی که زیر سایه  خرد جمع گرا سایه افکنده است. این سوژه  جمع گرایی 

است که به سویه  قراردادهای فردی جهت می دهد«.
 فیلم »در مقابل دیوار« اثر فاتح آکین دقیقاً در باب همین موضوع است؛ 
یعنی حول چگونگــی قراردادهای اجتماعی متعین فردی و جمعی شــکل 

می گیرد و درام طبقه بندی شده  خود را می سازد. 
فیلم داستان خطی و سر راســتی دارد و در مورد زندگی یک زوج ترک تبار 

آلمانی است که یک زندگی چندگانه  پر از آشوب را پشت سر می گذرانند. 
»در مقابل دیوار« اساساً رو به همه چیز است. فیلم به شدت نوع روایت و 
برخوردش در پلاًت، با شیوه  دراماتورژی بصری آثار راینر ورنر فاسبیندر تطابق 
دارد. پس کم بی راه هم نیســت که فاتح آکین را بیشتر با فاسبیندر مقایسه 
می کنند. اما »در مقابل دیوار« فاسبیندری ترین فیلم اوست. اثری که همان 
نگاه تلخ و بدبینانه  فاسبیندر به جامعه  مدرن آلمان را دارد که به فروپاشی های 
قراردادی افراد در جمع و فردیت شان می پردازد و بحران های ازهم گسیختگی 

از کارگردان های سرشناس و موفق سینمای ترکیه 
می  توان به »فاتح آکین« اشاره کرد. 

فاتح آکین کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده 
متولد آگوست 19۷3 در شهر هامبورگ آلمان است. 
این/ فیلم ســاز آلمانی ترک تبار طی دوران فعالیت 
خود در صنعت ســینما، برنده جوایــز متعددی از 
جشنواره های مختلف شده که از میان آن ها می توان 
به کســب جایزه در جشــنواره فیلــم برلین 2004، 
جشــنواره کن 200۷ و جشــنواره گلدن گلوب 201۷ 

اشاره کرد. 
فاتح آکین در سال 2005 نیز به همراه سلما هایک، 
خاویر باردم و امیر کوستوریتسا جزء هیئت داوران 
جشنواره فیلم کن بوده است. در ادامه به چند ساخته 

از فاتح آکین اشاره می کنیم.

ین     سرشناس تر
کارگردان ترک

محراب توکلی

سیـنمــای جهــان
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لبه بهشت  در مسیر زندگی عینی
این فیلم در سال 2۰۰7 جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کن را دریافت کرد.

»لبه بهشت« روندِ تقدیرسازی از مســیرهایی )زیست  هایی( منفک شده و زایل است، 
که با فردیتی محتوم در سودای رسیدن به یکدیگر، بینش ، منش و درونیات ریشه دار خود 
را در آنی توســط خرده کنش ها به حراج می گذارند. به بیانی دیگر دِفرمه شدن زندگی، در 
تمام سوژه های فیلم »لبه  بهشت« در راستای محتوا زایی به واسطه »میل به رسیدن« و در 

مرحله بعد میل به داشتن یکدیگر، اعمال و در ساحت 
مرگ تئوریزه می شود.

فاتح آکین با ســاز وکاری اپیزودیک -متشکل از 
ســه بخش- در حیطه روایت پی رفــت، علت ها را به 
شکلی تلویحی با یکدیگر گره می زند. در واقع رویکرد 
تلویحی فیلم ساز با تن پوش »نماهای آشنا« جنبه ای 

دراماتیک به تسلسل علت ها می دهد. 
مرگ یتر؛ اولین قسمت از مســیر اپیزودیک فیلم 
مرگ یتر اســت. زنی روســپی که در آلمان برای رفاه 
دختر ناپیدایش تلاًش می کند و با پیشنهاد علی آکسو، 
جسم خود را برای هم خانه شدن با علی عرضه می کند.

 با توجه به تعاریف گفته شــده، جملگی علت های 
ترسیم شده با نمای اینســرت، در بخش  بعدی فیلم 
با کالبد نمای آشنا منطقی معماری شده را به ساحت 
نمایشی اثر تزریق می کند. دختری که در کلاًس نجات 

آکسو خوابیده است، یکی از همین نماها اســت. دختری به نام آیتان که فرزند همان یتر 
است. یِتری که در راه رســیدن به دخترش از مســیر زندگی و زنده بودن توسط علی جدا 
می شود و به موجب آن نجات آکسو به تنهایی برای یافتن آیتان به استانبول می رود. او در 
استانبول با توالی کنش ها و زیست هدفمندش، هندسه مناسبی را برای یکی شدن علت ها 

و چفت و بست آنها در بستر میزانسن می کارد. 
شماتیک دکوپاژ به کار رفته در بندبند موقعیت های اثر، از قِبَل پارامترهای زیبایی شناسی 
و نورپردازی، جهان عینی و جسمانی را زیر سایه ی جهان روحانی می برد. تمام موتیف های 
فیزیکال هم چون حضور پر غلظت رنگ سفید -از پیراهن نجات تا رنگ دیوارها و آسمان-  

در گرته برداری و روح سازی از دنیایی فرای طبیعت حاضر، به کار بسته شده اند.
در اثنای یافتن زندگی و یافتن ریشه، شــاهد پی رنگی هجرت گونه و جدا از بدنه روایت 
اصلی هستیم. هجرت یاد شده برخلاًف اتمسفر بسیط و ایستای به کار رفته در بینامتنیت 

اثر، با انضمام نماهای بسته در »مسیر« رفتن تعریف می شود.
مرگ لوته؛ آکین از منطق روتین زده  زندگی در آلمان به اغتشاشاتِ پر التهابی با محوریت 
سوسیالیستی در میان رده فرودســت جامعه، نقب زده و چهره ای با قوام و معتقد از آیتان 
می سازد و سیر و سلوک او را از جانب ذهنیاتش به سمت تجربیات و احساساتش به مثابه 

زندگی سوق می دهد. 
او به شکل غیرقانونی وارد آلمان می شــود و برای یافتن مادرش در آن جا، از دختری به 

نام لوته کمک می گیرد. مثلثی که در بخش اول از نجات، علی و یتر داشتیم، در این فصل 
از آیتان، لوته و مادرش داریم. با کدورتی که میان آیتان و مادر لوته پیش می آید، معضلاًت 
به سمت دی پورت شدن آیتان و زندانی شدن او در استانبول کشیده می شود. هم سو شدن 
لوته و نجات با یکدیگر اما نشناختن هم، از جمله مصائب روایی اثر در روند تقدیر سازی و 
هم تراز با ایدئولوژی »میل به رسیدن« است، آرمان ها 
و تلاًش هایی که برای این رســیدن صرف می شــود 
خود، اهرمی برای از دست دادن یکدیگر در فیلم »لبه 

بهشت« است. 
انگاره هــای تدوینــی، طــوری مصالــح زیربنای 
زیســتِ لوته و نجــات را تامین می کند کــه می توان 
از کاربســت های اِل کات در آن و قــرار گرفتن فضای 
گســترده میزانســن اثــر در مختصــات شــهری، 

ظرفیت های مستندگونه ای از فیلم را برداشت کرد.
 لوتــه در بحبوحه   رســیدن و داشــتن آیتــان، به 
ســاده ترین حتی شاید مســخره ترین شکل ممکن 
کشته می شود. انعکاس مرگ او در دو وجه تنیده در 
هم )ذهنی و عینی( جاری شــده و در هر کدام قابل 
بررسی اســت. عینیت ماجرا در جسد بی جان دختر 

است. 
آکین اساساً در این فیلم از ترســیم چگونگیِ لحظه مرگ خودداری کرده و با رویکردی 
مینی مالیستی در نمای باز، تنها اثر کشته شدن و مردن را در آناتومیِ لَخته  یک جسم بی جان 
نمایان می کند. در وجه دیگر آکین با عبور از جسمیت مرگ، از این مقوله حیاتی کارکردی 
دست مایه وار را استخراج کرده و گزاره های پر غلظتی از زندگی را مِن باب هستی گرایی، در 

بطن سوژه های جهان روایی اثر متبلور می کند.
»لبه بهشت«؛ غایت بهره مندی فیلم ساز از نمای آشنا در غایت از دست رفتن ها و مرگ ها، 
دراماتیزه می شــود . در واقع میزانســن بندی آکین در جهت انطباق دو موقعیت در دو نما 
رسیدن سوژه ها به یکدیگر را امری فرا عینی می داند  و برای تئوریزه کردن این امر، پیشینه  
علت ها را ردیف می کند. بنابراین معلول فرد فرد علت ها در فیلم »لبه بهشــت«، رســیدن 
سوژه ها به یکدیگر در ماوای )منزلگاه( پسا جسمانی و نرسیدن در »مسیر« زندگی عینی 

می باشد.
آکین در رویکرد برزخ  گونه خود نســبت به ترســیم چگونگی زیستن و چگونگی مردن، 
نجات آکسو را پس از جســتجو های فراوان در رسیدن به پدرش، روی ساحلی از یک دریا 

قرار می دهد و آخرین بازم های »نرسیدن« را در فیلم رج می زند. 
»لبه بهشت« از رخوت نداشتن ها در دامنِ ایماژهای حسرت ساز، به اندیشه   پل استر در 
کتاب مون پالاس نقبی می زند. »ما همیشــه یا در جای درست بودیم در زمان غلط، یا در 

جای غلط بودیم در زمان درست. و همیشه همین گونه یکدیگر را از دست داده ایم«.

مهاجرین حاضر در این کشور را پاتولوژی می کند. 

حال فاتح آکین دقیقاً به سراغ موضوعی می رود که شاید زمانی معضل خود یا اطرافیان 
نزدیکش بوده اســت. همین امر دلیل محکمی می شود که فیلم ســاز به خوبی می تواند 
راندمان پلاًتش را در زیســت کاراکترها به ملاًت تصویری دربیاورد و آن را سامان بصری و 

ساختاری بدهد. 

کاهیت با بازی خوب و اندازه  بیرول یونل که یک بازیگر 
ترک-آلمانی است، به طور کاملًاً اتفاقی با دختری اسیر 
قراردادهای سنتی خانواده  ترکش آشــنا شده و مسیر 

زندگی اش وارد فراز جدیدی می گردد. 
در همان ابتدا ســاحت و زیست پرســوناژها، برایمان 
روشن می شــود و آکین بدون هیچ کار عجیب و غریبی 
بوسیله  دوربین کنترل شــده و میزانسن های اندازه اش 
فضا و زمان را برای مخاطبش می سازد . مثلًاً صحنه های 
آشنایی ســیبل و کاهیت در بیمارســتان و سپس روز 
خواستگاری که در یک راندمان پینگ پنگی بین تناقض 
کلوزآپ و مدیوم لانگ شات، دائماً در تعامل اســت و در این بین، نقطه قرارگیری دوربین 
در یک مرکز غیرایستا اســت یا زمانی که ســیبل به خانه  کاهیت می آید، نوع رنگ آمیزی 
میزانســن ها تغییری فتوژنیک در بکارگیری لنز و نقطه  دیدهــا می کند. فاصله ی کانونی 
سوژه دائماً تغییر پیدا کرده و بحران و نقاط اوج درام در یک پیک تعادلی قرار می گیرند. مثلًاً 
سکانس عصبانیت کاهیت در خانه که با تفنگ بادی قوطی های خالی آب  جو را می زند و 

دوربین در pov او قرار نمی گیرد، بلکه کاملًاً کنار دست اوست.
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»در جولای«
این فیلم نیز در جشنواره های مختلف استقبال فراوانی روبه رو شد.

»در جولای« ساخته »فاتح آکین« حکایتی در باب وصال در زادگاه پدری است. فیلمی 
سرشار از شاعرانگی، عرفان و طریقتی مبتنی بر آداب سلوک عاشق، فارغ از غوغای جهان، 
هم زاهدانه، هم عاشقانه و هم جوششی که دست یابی به سرچشمه نور و خورشید را با گذر 
از مرز ها، کوه ها، جاده ها، آب ها و ناملاًیمات میسّــر می سازد. درست شبیه به آن نطقی که 
در فیلم جولیا به دانیل می آموزد و از او می خواهد تا هنگام رسیدن به معشوق آن را به زبان 
آورد. در جولای، حکایت عشق است. عشقی که از هامبورگ جرقه می خورد و در استانبول 

به شعله می رسد.
فیلم ایده  درخشانی دارد. ایده همیشه از زیست مسئله مند هنرمند، خبر می دهد و تناسب 

را بین شکل و درونمایه در امر زیبا بوجود می آورد )هگل(.
 ایده ای که با کلمات به طور دقیق تعریف شدنی و بیان شدنی نیست، تنها شیئی ست که از 
روح خبر می دهد. فاتح آکین کارگردان آلمانی و ترک تبار، فیلم نامه دقیق خود را توانسته 
در تکنیک و استایل روایی  بر اساس یک فلاًش بک بزرگ، یک کنش پیش آغازین طولانی، 
یک کنش جاری کوتاه و چندین پلاًت داســتانی؛ در شکل شناســی با بهره بردن از اصول 
فیلم جاده ای  و در ژانر با ایجاد بینامتنیت ملودرام و کمــدی  رومانتیک به نگارش درآورد. 
جغرافیای مفروض فیلم به مانند برخی فیلم های جاده ای شــهر ها و کشور های مختلف 
است. در اینجا به ترتیب آلمان، مجارستان، رومانی، بلغارستان و ترکیه است. دقیقاً مسیری 
که یک مهاجر ترک باید عکس آن را طی کند تا از ترکیه به آلمان برسد. ایده  فیلم بازگشت 
است، چیزی که از دغدغه  فیلم ساز برخاسته است و درون مایه فیلم رسیدن به وصال است.

فیلم با نوعی نابیان گری خاص در دل یک ماجرای عاشــقانه وصال بین انسان و زادگاه 
را روایت می کند. زادگاهی که در انسان، نور، عشق و امید را برانگیخته می کند و سالک را به 
سمت آن به حرکت در می آورد. حرکتی که دغدغه و مسئله فیلم ساز است. حرکتی به سوی 

زادگاه که در این جا خاستگاه عشق است. 
فیلم این ســلوک را ابتدا با حرکت دانیل به ســوی مِلِک بازنمایی می کنــد که به مثابه 
مهاجرت ترک ها به آلمان است و سپس با پیش کشیدن این که دانیل در مصداق به اشتباه 
برخورده است، این واقعیت را با وصل دانیل به جولیا  به گونه ای بازنمایی می کند که گویا منشأ 
عشق، همان جایی ست که در سالک میل به عشق  ورزی را برانگیخته می کند. همان گونه که 
جولیا در ابتدای فیلم با هدیه دادن انگشتر خورشیدنشان به دانیل، در او طلسم بی عشقی 

را شکست و در او چراغ معرفت را روشن کرد.
آکین در این فیلم با نوعی عرفان به مهاجرین ترک پیامی می دهد مبنی بر این که بازگشت 
به زادگاه، به مثابه بازگشت به نور است. نوری که در هیچ جای دنیا  الا در زادگاه دست یافتنی 
نیست. او هدف را در این نوع از مسئله مندی، رسیدن به زادگاه می داند. که زادگاه در این فیلم 

از ترکیب دو خصلت عاشقی و صبوریِ جولیا نمادپردازی می شود. 
اساساً فیلم، پیام ساده خود را با بیانی نمادین به مخاطب می دهد. فیلم برای ساختن 

نمادهای خــود، دنیایی متفاوت با بیــرون را برپا 
می کند و بــا در نظرگرفتن کوچک تریــن واحد از 
جزئیات و ارتباط عقلاًنی اش با ســایر جزئیات به 
یک ســاختار خود پایا و خودتنطیم کننده می رسد 
که این نیز قادر اســت دو رویکرد فرمالیســتی و 
ایدئالیستی خود را متناسب با یکدیگر عرضه کند. 
بدین گونه که فیلم در روند نمادســازی های خود 
به کیفیتی فرمالیستی می رســد و سپس با ارائه  
ارتباط بین این نماد ها کیفیت ایدئالیستی خود را 

عرضه می کند. 
همه چیز در این فیلم نماد است، و پیام این فیلم 
با برقراری ارتباط بین این نماد ها عرضه می شــود 
و این قادر اســت به لحاظ حســی به فهم و درک 
مخاطبی برسد که نه اصول نشانه شناســی و نه اصول نمادشناسی را می داند، چراکه ایده 
فیلم از زیست مسئله مند فاتح آکین آمده که خود فرزند مهاجرت است و این ایده توانسته 
به دقت میان فرم و محتوا )ایده آل( تناسب و هم بندی ایجاد کند و گویای جوششی باشد 

که از روح مسئله مند فیلم ساز خبر می دهد.

ضدیت های فردی در قراردادهای اجتماعی
فیلم ساز نمی خواهد کانون دیداری  سوژه اش را از نقطه  دید کاراکتر به نمایش بگذارد، چون 
این پرسوناژ دچار اختلاًل کنش و واکنشی شده است که دقیقاً در همان سکانس می بینیم 
که کاهیت در یک عمل ضدکلیشه خانه را دوباره جارو می کند با این که ما توقع داشتیم او در 

مستی با آن حالت عصبی اش تمام نظم خانه را بهم بزند، اما این طور نمی شود. 
در موازات با این کنش کاهیت، سکانس خودکشی سیبل است که ابتدا در حمام رگش را 
می زند، دوربین در حالتی لو-انگل، او را در حال سقوط نشان می دهد. بعد ناگهان همان جا 
وی پشیمان می شود تا به آن سکانس استانبول می رسیم که تعمداً می خواهد آن ارازل و 

اوباش، کلکش را بکنند. 

»در مقابل دیوار« در پیش برد قصه، خوب و روتین و سر راست عمل می کند. گسست های 
فــردی و روان نژندی ســیبل و کاهیت به اندازه ی طــول موج درام در فــرم درمی آید، اما 
ضعف هایی هم در بطن فیلمنامه موجود اســت. مثلًاً موضوع همســر ســابق کاهیت که 
مشــخص نمی شــود دقیقاً چرا رویش انقدر تعصب دارد یا پیک پایانــی فیلم زمانی که 
کاهیت سیبل را پیدا می کند، خیلی تصنعی و فروریزی شده روایت جمع بندی می شود. 
اما پایان بندی خوب است؛ آن جایی که اتوبوس حرکت می کند و سیبل سر قرار نمی آید و 
در میزانسنی ثابت، اتوبوس عقب کشیده و راهش را می پیماید و دوربین به بالا یک تیلت 

نرم می کند. 
فاتح آکین به درستی با دوربینی منظم و ساختاری متقارن توانسته است ضدیت های 
فردی در قراردادهای اجتماعی مدرن را در جامعه  آلمان، آن هم با حضور مهاجرین به تصویر 
بکشد. دختری از خانواده ای سنتی که می خواهد به بهانه ی ازدواجی سوری از بند سنت ها 
بگریزد و نهایتاً به فروپاشی و اضمحلاًل اخلاًقی و روانی نایل می شود تا جایی که در سکانس 
کتک خوردن اســتانبول، دوربین چقدر عریان این برهم ریزی درونی ســیبل را به تصویر 
می کشد، آن هم در مرکز همان شــهری که مبدا تمام ازهم گسیختگی های روانی دخترک 
است. سیبل که هر بار کتک می خورد و بار دیگر با دهانی خونین و مالین برمی خیزد، دقیقاً 
نمایش همان سیبل عصیان گر کل فیلم است و با رفتن به مرز مرگ، طعم تغییر را می چشد.

از آن سو برای کاهیت هم این زندان است که او را به تعادل روحی رسانده و به تبادل قرارداد 
اجتماعی از یک آنارشی به شهروندی نمونه تبدیل می نماید.

»در مقابل دیوار« رو به تمام ساختارشکنی های فردی و روانی جامعه  از هم پاشیده  مدرن 
است که آرمان شهر متعینی برای آدم هایش ندارد.

سیـنمــای جهــان
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»دستکش طلایی«
این فیلم نیز همچون دیگر ساخته های آکین در جشنواره های مختلفی اکران شد.

مردی دائم الخمر و منحرف به اسم »فریتز هونکا« در بین سال های 1970 تا 1975، چهار 
زن را به فجیع ترین شکل ممکن و در حالتی مشــابه هم به قتل رساند و جسد مثله شده   

همگی  شان را در بین دیوار خانه  محقر  اش پنهان کرد.
 »فاتح آکین« کارگردان ترک تبارِ آلمانی در درام خشونت بارش این داستان و ایده  موجز 

و کوتاهش -که عیناً در عالم واقع رخ داده است- را دستمایه  فیلمش قرار داد.
 »دســتکش طلایی« در جزئیات روی دادن قتل ها، موبه مو وفادار به اصل ماجراست. 
البته این به خودی خود عیب یا حُســنی را متوجه فیلم ساز نمی کند. حُسن اثر درست در 
نمای معرف، آغوش خود را به سوی مخاطب باز می کند. در نمای ثابتی که هونکا )یوناس 
داسلر( مشغول پیدا کردن راه چاره ای برای خلاص شدن از دست جنازه  زن بی خانمانی ست 
که پیش تر با وعده  غذا و نوشیدنی به او پناه آورده است، ما با یک بیان موجز تصویری -به 
دور از اضافه گویی- به کنه شخصیت قاتل پی می بریم. تعداد قابل توجه عکس های برهنه  
زنانی که بر دیوار جا خوش کرده از هونکا کاراکتری را به نمایش می گذارد که در محرومیت 

مسائل اخلاقی به سر می برد و در کنج عزلت به ورطه  هولناک »انحراف« سوق داده می شود.
البته آکین بواسطه  دوربینی که ناظر بر اعمال و رفتار قاتل سریالی ست، سعی نمی کند 
سمپاتی تماشــاگر را نســبت به او جلب کند که این تمهیدی درســت به نظر می رسد. امّا 
این رویه  مطلوب در آن روی ســکه، چیز قابل عرضی برای رو کردن ندارد. تکیه  درام نه بر 
ایجاد سمپاتی نسبت به اعمال و رفتار هونکاست و نه کارکردی آنتی پاتی  گونه در مواجهه 
با او در پیش می گیرد. زیرا اصــرار بر نمایش پرجزئیات چهار جنایت مشــابهی که قاتل 
انجام می دهد، نگاه بیننده را از فرط خستگی و لوث شــدن پیرنگ، صرفاً به پایان فیلم و 
عاقبتی که در انتظار قاتل است معطوف می کند. امّا برگ برنده  آکین ر باید در فضاسازی 

خارق العاده اش و نسبتی که این مهم با پیشبرد درام برقرار می کند، جست وجو کرد. 
حضور اکثر طعمه  های هونکا در بار »دستکش طلایی« )چه اسم بامسما و آیرونیکی( 
و نحوه  مواجهه  نسبتاً هم سان کاراکتر محوری پیرنگ با مقتولین در فضایی که جملگی از 
صورت های دفرمه و کج و معوج برخوردارند، جغرافیای زیستی اجتماعی له شده را نشانمان 
می دهد که حتی حرف های مصفا و زیبای راهبه، چیزی از خباثت محیط نمی کاهد. بطری 
نوشیدنی هم در این میان حالتی موتیف وار و تعیین کننده ای را در جهت اوج و فرود تصمیم 

هونکا، برای شدت بخشیدن یا دست کشیدن بر اعمال شنیع  وی ایفا می کند. 
اگر از شخصیت پردازی قاتل و فضاسازی کم نظیر اثر گذر کنیم، نباید به خرده  داستان 
حضور دختر و پسر موجه در متن و حاشیه  بار دستکش 

طلایی بی توجهی نشان دهیم. 
آکین با رویکردی کنایه برانگیز تنهــا افرادی را مصون از 
ارتکاب افعال زشت قلمداد می کند که هیچ ارتباطی با جهان 
پیرامون مملو از نازیبایی ها برقــرار نمی کنند. تنها این دو 
هستند که منقطع از کثافت دورشان به زیست به اصطلاح 
بی دردسر خویش ادامه می دهند و از گزند هونکا در امان 
می مانند. حتی وقتی قاتل بی دست و پای داستان از لانه  
نکبتی اش به بیرون گریز می زند، در انجام فعل مجرمانه به 
موفقیتی دست پیدا نمی کند و دست از پا درازتر به دنیای 

زشتی ها پا می گذارد.

وح آشپزخانه« »ر
این فیلم در سال 2009 جایزه ویژه جشنواره فیلم ونیز را از آن خود کرد و برنده جایزه ویژه داوران برلیناله شد.

فیلم »روح آشــپزخانه« در رابطه با رونق گرفتن رســتورانی محلی در منطقه ای صنعتی 
است. 

زینوس آشپزی متوسط است که با استخدام یک آشپزی حرفه ای، مشتری های خود 
را از دست می دهد و مجبور می شود با راه کارهای تازه ای همچون موسیقی راک و هاوس 
مشتری های تازه ای جذب کند. رســتوران روندی منطقی را طی می کند؛ از یک رستوران 

محلی بی هویت، آرام آرام مدرن و جوان پسند می شود. 
این فیلم به دلیل هویتی گاه به گاه کمدی، شــخصیت های تیپیــک دلپذیری را در خود 
جای داده اســت: پیرمرد مســتاجر، معشــوقه  بی وفا و مرد بی وجدانی که فقط به دنبال 
خریدن زمین رستوران است. در واقع شخصیت پردازی این فیلم را می توان توامان از نقاط 
ضعف و قوت آن دانســت. قوت به دلیل جذابیتی که کاراکترها به داستان اضافه می کنند 
و ضعف به دلیل قابل پیش بینی کردن روند داســتان. شــاید بتوان گفــت جذاب ترین و 
خوش ساخت ترین کاراکتر این فیلم، خود زینوس باشد که تا حد بسیار زیادی از کلیشه های 
فیلم جدا می ماند. شخصیت زینوس دارای ابعاد روانشناختی جذابی است که او را از سایر 
کاراکترها مجزا می ســازد. یکی از هوشمندانه ترین اقدامات نویســنده، قرار دادن ضعف 

جسمی برای زینوس است.
زینوس تقریبا در تمام طول فیلم درگیر کمردردی شــدید اســت کــه او را از کارهایش 
بازمی دارد و صدالبته اسباب اعتراض به بیمه های درمانی در آلمان را فراهم می کند. کاراکتر 
ایلیا، برادر زینوس در برابر زینوس ضعیف تر عمل می کند. زیرا از کلیشه های برادر/دزد/آدم 

باحال فراتر نمی رود و پیچیدگی خاصی به داستان نمی افزاید.
روند فیلم نامه در سی دقیقه  اول خود، می تواند کســل کننده باشد. زیرا پروسه  دریافت 
اطلاعات توسط مخاطب بسیار کشدار و بی هدف اســت، به طوری که بدیهیات بارها تکرار 

می شوند و چیزی به مخاطب اضافه نمی شود.
از لحاظ فرمی، فیلم بجز در لحظاتی خاص، چیز قابــل توجهی برای ارائه ندارد. نماها به 

خوبی گویا هستند و از ترفندهای عجیب برای جلب توجه خودداری شده است بجز دالی 
زومی که در سکانس ملاقات ایلیا و معشوقه اش می بینیم.

موسیقی کارکردی بیانگرایانه دارد، به نحوی که به صورتی پررنگ در تمام طول فیلم حضور 
دارد. چه لحظه ای که بند راکی در رستوران مشــغول نوازندگی می شوند و چه لحظه ای که 
موسیقی هاوس در رستوران جریان می یابد، همه و همه نشــان از توجه خاصی است که 

کارگردان به موسیقی دارد.
به طور کلی می توان گفت فیلم سعی در روایتی ساده، شسته و رفته از زندگی یک جوان 

در آلمان سال ۲009 را دارد که تا قسمتی در آن موفق بوده است.
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پیشنهاد

ماهنامــه صبا در بخــش باشــگاه مخاطبان به معــرفی فیلم هــای روز دنیا بر اســاس 
انتخاب شما می پردازد.

در ادامه با معرفی بهترین فیلم های روز می پردازیم.

  The Blind Side                                                                                             نقطه کور
سال اکران: 2009

کارگردان: جان لی هنکاک 

بازیگران: اندرا بولاک، کوئنتین آرون

ژانر: بیوگرافی، درام، ورزشی

امتیاز آی ام دی بی: 10/۷.۶

فیلم نقطه کور در سال 2۰۰9 بر اساس داستانی واقعی ســاخته شد. در این فیلم ساندرا 
بولاک به خوبی درخشید و نقش را از آب درآورد. این فیلم جز پربیننده ترین فیلم های این 
سبک در سال ســاخت خود بوده و اگر آن را هنوز ندیده اید، خوب است به فکر تماشای آن 

باشید.
داستان فیلم با پسر نوجوانی سیاهپوست با نام مایکل شروع می شود که بدسرپرست بوده 
و نه سرپناهی دارد، نه تا به حال به درستی تحصیل کرده است. مایکل پسری بسیار درشت 
هیکل اما در عین حال مهربان اســت. زنی خیرخواه و از سطح مرفه جامعه، او را به فرزندی 

مرد عنکبوتی: آن سوی دنیای عنکبوتی
Spider-man: Across the Spider-Verse 

سال اکران: 2 ژوئن 2023 )12 خرداد 1402(

کارگردانان: جاکویم داس سانتوس، کمپ پاورز و جاستین کی. تامپسو 

صداپیشگان: شامیک موور، لسا رای، اسکار ایساک، هیلی استینفلد و…

ژانر: ماجراجویی، انیمیشن، ابرقهرمانی

امتیاز آی ام دی بی: 8/۷

کشور سازنده: آمریکا

ماجراهای این انیمیشن در دنیای عنبکوتی رخ می دهد و در آن با مایلز همراه می شویم که 
به همراه تیم جدیدش که شامل افراد عنکبوتی می شود، در دنیای عنکبوتی به ماجراجویی 
می پردازد. این انیمیشن نیز یکی از آثاری بود که اکرانش تحت تأثیر شیوع کرونا به تعویق 
افتاد و پیش از این قرار بود در سال 2۰22 اکران شود. فیلم مرد عنکبوتی در آنسوی دنیای 
عنکبوتی پس از اکران بسیار مورد استقبال قرار گرفت و درباره مرد عنکبوتی است که باید با 

تیمی از هم نوعان خود جمع کند و با خطری جدید روبه رو شود.

چه فیلمی ببینیم

قبول می کند و ســعی می کند هم کمبودهای او را جبران کرده، و هم استعدادهای او را 
کشف کند. کم کم، مایکل به تیم فوتبال راه پیدا می کند و زندگی اش دگرگون می شود…

Top Gun: Maverick                                                                تاپ گان
سال اکران: 2022

کارگردان: جوزف کاسینسکی 

بازیگران: تام کروز، جنیفر کانلی، مایلز تلر

ژانر: اکشن

امتیاز آی ام دی بی: 10/8.3

بعد از 30 سال، ماوریک که هنوز یکی از ممتازترین هوانوردان است، به مدرسه تاپ 
گان بازگشته و قرار اســت فرماندهی بهترین خلبانان آن جا را در طی یک ماموریت 

سخت به عهده بگیرد. 

قسمت جدید تاپ گان، سی سال بعد از قسمت پیشین اتفاق افتاده و ادامه داستان 
قبل است. بنابراین اگر فیلم پیشین را دیده اید و دوست دارید ادامه ی آن را هم بعد 
از سال ها مشاهده کنید، این پیشنهاد فیلم خوب را از دست ندهید و آخر هفته خود را 

به تماشای این فیلم بگذرانید.

باشگـاه مخاطبـان

مجله تخصصی سینما و تلویزیون   شماره 18   آذر 741402



ماهنامه صبا در بخش باشــگاه مخاطبان به معرفی ســریالهای روز دنیا بر اســاس 
انتخاب شما می پردازد.

در ادامه با معرفی بهترین سریال های روز می پردازیم.

The Consultant                                                                                          مشاور
ژانر: مهیج

تعداد قسمت ها: 8 

امتیاز آی ام دی بی: ۶/5

بازیگران: کریستوف والتز، نت وولف، بریتنی اوگریدی، ایمی کاررو

مشاور را نیز می توانیم از بهترین سریال های 2۰23 بدانیم. این سریال آمریکایی مهیج 
بر اساس رمانی با همین نام و به قلم بنتلی لیتل )Bentley Little(  ساخته شده است و 
محصولی از شبکه آمازون پرایم ویدیو است. داستان سریال درباره کارمندان یک کمپانی 
سازنده بازی موبایلی است که با ورود یک مشاور جدید به شرکتشان، دردسرهای زیادی ر 
متحمل می شوند. این سریال جدید 2۰23 پس از انتشار با نظرات مثبت منتقدان مواجه شد 
و به خاطر ایفای نقش کریستوف والتز مورد تحسین قرار گرفت. البته انتقاداتی نیز نسبت به 

ریتم سریال و داستان آن وجود داشت.

Shrinking                                                                                            روان درمانی
ژانر: کمدی

تعداد قسمت ها: 1۰ 

امتیاز آی ام دی بی: 8/1

بازیگران: جیسون سگل، هریسون فورد، جسیکا ویلیامز، کریس میلر

روان درمانی یک سریال جدید خارجی محصول 2023 در ژانر کمدی و با بازی جیسون 
سگل است. این سریال داستان روانشناسی را روایت می کند که با غم از دست دادن یکی از 
عزیزانش دست و پنجه نرم می کند. او به همین دلیل، وجدان کاری را زیر پا گذاشته و نظر 
واقعی اش را به مراجعانش می گوید. این روانشناس با این کار، زندگی خودش و آن ها را 

تحت تأثیر قرار می دهد.

Dear Edward                                                                                     ادوارد عزیز
ژانر: درام

تعداد قسمت ها: 1۰ 

امتیاز آی ام دی بی: ۷/2

بازیگران: کالین اوبرایان، کانی بیتون، تیلور شیلینگ، ایمی فورسایت

این سریال از محصولات جدید شبکه Apple TV+ است و در فهرست بهترین سریال های 
خارجی 2۰23 قرار می گیرد. داستان سریال ادوارد عزیز درباره ادوارد ادلر جوان است. او تنها 
بازمانده ی سقوط هواپیمایی است که باعث مرگ تمام اعضای خانواده اش می شود. حالا 
او و گروهی از افرادی که زندگیشان تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفته، سعی می کنند با کمک 

هم با این غم بزرگ کنار بیایند.

The Last of Us                                                          آخرین بازمانده ما

ژانر: پساآخرالزمانی، درام

تعداد قسمت ها: 9 

امتیاز آی ام دی بی: 8/9

بازیگران: پدرو پاسکال، بلا رمزی

سریال آخرین بازمانده ما یک سریال پسا آخرالزمانی است که بر اساس یک بازی  ویدیویی 
با نام مشابه ساخته شده است. در این سریال داســتان جوئل )با بازی پاسکال( را دنبال 
می کنیم که مأموریت دارد الی نوجــوان )با بازی رمزی( را در ســفری از میان آمریکایی 
متفاوت و پساآخرالزمانی همراهی کند. این سریال توسط شبکه  HBO ساخته شده است 
و در مدت زمان کوتاهی پس از انتشارش توانست به فهرست بهترین سریال های 2۰23 و 

حتی بهترین سریال های تاریخ راه پیدا کند.

چه سریالی ببینیم
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در بروشور آگهی نمایش آمده است: » مهرزاد از کودکی 
زیر سایۀ برادر دوقلوی ناهمسانش مهران بوده است و به 
فرزند درجه دو خانواده بودن خو گرفته است. مهران با یک 
حادثۀ بدلکاری دچار مرگ مغزی می شود. خانواده متوجه 
می شوند پسرشان فرم اهدا عضو پر کرده است. حالا مهرزاد 
از فرصت استفاده کرده و تلاًش می کند تا خودش را از سایۀ 

برادر نجات دهد«
صحنه باز می شــود: اطاق عمل، بیماری روی تخت دراز 
شده است. دکتر و پرستاری مشغول جراحی بیمار هستند. 
تعداد بسیاری مجروح و مصدوم به اورژانس بیمارستان 

آورده اند. صدای همهمه و فریــادِ همراهان و کادر درمانی 
بیرون از اطاق عمل به گوش میرســد. شاید تنها صحنه ای 
که نوعی تعامل بین بازیگران برقرار اســت همین صحنۀ 
آغازین باشد. دکتر و پرستار با هم کار می کنند و مریض هم 
بیهوش نقش خود را بازی می کند. بعد از این صحنۀ بسیار 
کوتاه، دکتر و پرستار بیحرکت می شوند و مریض )مهران( 
از روی تخت سرش را رو به تماشاگران بالا گرفته و شروع 

به صحبت می کند.
روند تکگویی ادامــه یافته و هر بار بــا حرکت و بیان هر 
یک از بازیگران، دو نفر دیگر ســاکت و مجسمه می شوند. 
منتهی به غیر از صحبت ابتدایی مهران)که رو به تماشاگران 
است(، دکتر و پرستار بازیشان نمایش در مقابل دوربینی 
نامریی اســت که در جایگاه تماشــاگران قرار داده شده و 

داشــته یک بازیگر نقش این دونفر را بازی کند؟ به ویژه 
اینکه در پیشــگفتار نمایش به غیر همسان بودن دوقلوها 
اشاره شده اســت! تفکیک این دو نفر در وحلۀ اول آسان 
نیســت. علاًوه بر آن اصرار بر مونولوگ بودن نمایش برای 
من مخاطب آزاردهنده بود؛ انگار در جهان نمایش، حضور 
فقط با تنهایی معنا پیدا می کنــد. هرکس تنها روایت خود 
را صحیح می داند و هیچ تلاًشــی برای دریافت و شنیدن 
روایت دیگری دیده نمی شــود. تنها راوی خارج از موضوع 
اصلی نمایش، پرستار اســت که با زنگ های تلفنی که به 
او می شــود، لحظاتی از ماجرای اصلی فاصله می گیریم و 
سرگرم مشکلاًت خانوادگی پرستار از طریق صحبت های 
تلفنی وی با همسرش می شــویم) بهانه ای برای یادآوری 
مشــکلاًت عدیدۀ این قشــر زحمتکش و عمدتاً محروم 

جامعۀ امروز(.
تعدد روایات از یک موضوع ثابــت و متکلم وحده بودن  
باعث شده تم اصلی مورد نظر نویسنده وکارگردان را نتوان 
به درستی تشخیص داد. در لابلاًی تکگویی ها این عناوین 

را می توان پیدا کرد:
 دیگریِ سایه شده 	
 دکتری که خانواده را قربانی حرف هاش کرده 	
 مرگ مغزی و مشکل برخورد خانواده با اهدا عضو  	
 روابط سلسله مراتبیِ خانوادۀ پدرسالار 	
 فداکاری اجباری به منزلۀ وظیفۀ از پیش تعیین شده 	
 مشکل پرستاران زن در جامعۀ مردسالار 	

   وجود تنها یک دکتر و یک پرســتار در نمایش، اجبار در 
برجســته ســازی بازی تیپیک را دیکته می کند. کاری که 
بازیگر نقش پرستار آنرا نســبتاً خوب درآورده است. البته 
پرســتار این نمایش تیپ بانو نایتینگل نیست بل نشانگر 
پرستاری اســت که جایگاه پایین خود را در سلسله مراتب 
اداری می داند و سعی بر رفتاری روتین، چه در محیط کار و 

چه در زندگی دارد.  

بدلی برای برادر بدلکار
روابط دو برادر بسیار پیچیده و عجیب نمایش داده شده، 
پیچیدگی که منطق قابل قبولی در آن مشــاهده نمی شود؛ 
برادر بزرگتر بدلکار ســینمایی اســت و تنها به دلیل گروه 
خونی اُ منفی، فقط از برادرش مهرزاد می تواند خون و عضو 
بگیرد. به نحوی که آنها تبدیل به مشتریان ثابت بیمارستان 
برای مداوای مهران بعــد از هر حادثۀ ناشــی از بدلکاری 
شده اند. برادری که هیچ اشــارهای به شغلش در زندگی 
عادی نمی شود. تو گویی وی تنها بدل و یدکی برادر بدلکار 

است و بس! 
مشــکل اهدای عضو در هنگام مرگ مغــزی، در تمامی 
جوامع با تفاوت هایی کم و بیش، کماکان جدی است. و بر 
این اساس برای اشاعۀ فرهنگ اهدای عضو، حرکت هایی 
در سطوح ملی و بین المللی در جریان است. در نمایش بدل، 
این موضوع بیشتر جنبه شوخی به خود گرفته است. وجود 
برادری که در عین زنده بودن چندین عضو او را را به برادرش  
پیوند زدهاند و برادری که با اصراری ابلهانه قصد پس گرفتن 

کلیۀ اهدایی به برادرش را دارد!
نمایش زمانی حــدود ۷5 دقیقه طول می کشــد. متن 
اجرا حاوی مطالب بسیاری اســت به نحوی که بازیگران 
مجبورند روی دور تند صحبت کننــد که در برخی صحنه ها 
)به ویژه لحظات ابتدایی نمایش( امکان درک مطلب برای 
تماشاگر سخت می شود. شــاید به دلیل تک گویی صرف، 
ترفندی برای فرار از خسته کنندگی نمایش جلوه کند. ولی 
اگر بازیگران ازحرف های خود بکاهند و با لحظاتی سکوت 
فرصت اندیشــیدن برای تماشاچی فراهم شــود، امکان 

برقراری ارتباط بهتر با متن را به وی می دهند.

اجبار در برجسته سازی 
بازی تیپیک

نگاهی به نمایش بدل

ناصر بابایی

 مشکل اهدای عضو در هنگام 
مرگ مغزی، در تمامی جوامع با 

تفاوت هایی کم و بیش، کماکان جدی 
است. و بر این اساس برای اشاعۀ فرهنگ 
اهدای عضو، حرکت هایی در سطوح ملی 
و بین المللی در جریان است. در نمایش 
بدل، این موضوع بیشتر جنبه شوخی به 

خود گرفته است

سوالات ناشــنیدنی کارگردان فیلمی که ساخته می شود را 
جواب می دهند. 

نقد ساختاری
اســتفاده از تکنیک تکگویی، منجر به این شده است که 
نمایش، صحنۀ روایات گوناگون از یک ماجرا باشد. هر بار 
از زاویه ای متفاوت به موضوع نگاه شده است.  این روش 
وقتی برای مهران و مهرزاد )برادران دو قلویی که یک بازیگر 
نقشش را به عهده دارد( اجرا می شود، فهم ماجرا پیچیده تر 
می گردد. اساســاً این سوال مطرح اســت که چه لزومی 

باشگـاه مخاطبـان
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کسی که قصد خودکشی دارد 
به هیچ مغازه ای سر نمی زند

درباره نمایش مغازه خودکشی

پیش از هر چیز، لازم اســت به این نکته اشاره کنیم که با 
توجه به فضای سورئال داستان مغازه خودکشی، نوشتن 
هر گونه نقد روانشــناختی رئالســتیک درباره این فضای 
اســتعاری، به نظر ناممکن و یا غیر معقول می رسد. از این 
رو، می توان به بیان چند نکته روانشناختی بسنده کرد. زیرا 
روانشناسی مانند هر علم دیگری با امور حقیقی در دنیای 
بیرون سر کار دارد. در متن این داستان قواعدی وجود دارند 

که تابع دنیای واقعی هستند. 
تصویر غالب از فردی که دســت به خودکشــی می زند، 
ظاهری خموده، بی انرژی و نا امید اســت که گاهی اوقات 
از دیگران برای ادامه مســیر طلب یاری می کند. فردی که 
خودانگیخته به دنبال کمک برای رهایی اســت و دســت 
کمک به سمت هر کسی می برد. شاید با شکستی در دنیای 
بیرون مواجه شده است، شــاید از خود و توان خود در حل 
مشکل پیش رویش به ســتوه آماده است. در کل، از عجز 
و غم حاکم بر زندگی خود است که دست به پایان دادن به 

زندگی اش می زند. 
ما همیشه به دنبال ریشه مشــکل ناتوانی های خود در 
دنیای بیرون هســتیم. خیلی از مواقع، از مراجعین مراکز 
روانشناسی اینطور شنیده می شود که این مداخلاًت همه 

بی فایده است. 
حقیقت این است که از نظر جمعیت شناسی، افسردگی 
همان قدر که در ســطح بالای جامعه وجود دارد، در سطح 

پایین جامعه نیز به صورت همگن وجود دارد. 

آلن، تنها فرد واقعا افسرده نمایش
آلن شاید تنها فرد واقعا افسرده نمایش مغازه خودکشی 

دارد. خشمی که خود را در ناخودآگاه پنهان کرده و ابراز آن در 
دنیای بیرون ممنوعه است. پس باید برای پذیرفتنی شدن 
در فرهنگ تمدن موجود جامه ای از محبت و دلســوزی به 
تن کند ولی حقیقت آن، سرکشی و نا فرمانی است. زمانی 
که خشم مجوزی برای ورود به دنیای بیرون ندارد، راهی به 

جز برگشت به خود فرد پیدا نمی کند.
این باور که »رنگ رخســار خبر می دهد از سر ضمیر« 
همیشه هم درست نیست. تشــخیص سر ضمیر از ظاهر 
فرد نمایان نیست. خنده مبین شادی، خشم مبین نفرت، 
نشان دادن ترس مبین بزدلی نیست. همچون مادری که 
کودک خــود را تنبیه می کند و این خشــم حاکی از نفرت 
نیست. گاهی اوقات دوست داشتنی بالاتر از خشم وجود 

ندارد. همین طور که شجاعتی بالاتر از ابراز یک ترس.
داستان و نمایش مغازه خودکشــی، به شکلی فانتزی 
بیانگر این گونه خشم نهان است که با لبخند ابراز می شود. 
لبخندی که شکلی از نشان دادن دندان هایی است که آماده 

دریدن اند.

 این باور که »رنگ رخسار خبر 
می دهد از سر ضمیر« همیشه هم 

درست نیست. تشخیص سر ضمیر از 
ظاهر فرد نمایان نیست. داستان و 
نمایش مغازه خودکشی، به شکلی 
فانتزی بیانگر این گونه خشم نهان 

است که با لبخند ابراز می شود

هادی محمدزاده   || نوروتراپیست و روانکاو

بود که در داســتان وجود داشــت. این حقیقت می تواند 
شوک آور باشد. زمانی که ساعتی قبل از اقدام به خودکشی 
افراد سرشناس و عکس های ثبت شده از آنها را می بینیم، 
-که به برخی از آنها در داستان و نمایش اشاره شده بود-، 
از خنده ای که بر لب دارند بر آشــفته و متعجب می شویم. 
در چهره اثری از غم نیســت. کسی که قصد خودکشی دارد 
متاسفانه به هیچ مغازه ای سر نمی زند. گاهی اوقات خشم 
و ظلمی که در یک نوازش نهفته اســت در هیــچ نوعی از 
پرخاشــگری وجود ندارد. گاهی اوقات پیام قوی باش که 
جامعه به فرد القا می شود، توان ابراز هرگونه غمی را از وی 
می گیرد. مشــابه فرهنگی که حق گریه را از مرد می گیرد و 
هرگونه ابراز ناتوانی برابر با از دست دادن مردانگی می شود.

در داستان کسی که نسبت به سنت ها دست به شورش 
می زند، کسی که راز نهانی دارد که تا آخرین لحظه از داستان 
نیز افشــا نشــده، آلن بود. آلن بود که در زیر محبت نهان، 

خشمی برای نابودی دیگری داشت.
این محبت با ظرافت در طی داســتان به صورتی افراطی 
وجود داشــت که تنها نقطه امن داســتان بــرای خواننده 
بود. این انتقام سخت که خواننده را تا ساعت ها مبهوت از 
اینکه چه شد سرگردان می کند. این حادثه خبر از خشمی 
نسبت به تمام قوانین و سنت ها دارد که در پس محبت ها، 

خوشبینی ها و دلسوزی ها پنهان بود. 

ون خود ومند در در کشتن شخص نیر
هیــچ انتقامــی ســهمگین تر از محبت نیســت. هیچ 
خودکشــی ای در واقع خودکشی نیســت، بلکه فرد قصد 
کشتن دیگری بزرگی که در درون خود، حاضر و ناظر است را 
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علی رام نورایی:
 ادای دین به  ادای دین به حافظان امنیتحافظان امنیت

معظمی از مجموعه
 محرمانه می گوید: 

یک سریال دغدغه مندیک سریال دغدغه مند

تحلیلی بر سریال »خائن کشی«
خائن کشیخائن کشی به روایت کیمیایی به روایت کیمیایی

در میزگردی با ماهنامه صبا؛
فیتیله ای ها را قربانی کردندفیتیله ای ها را قربانی کردند

به بهانه پخش سریال 
سرزمین مادری؛

پایان پایان   1100سال سال 
توقیفتوقیف
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